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 شماریفلیکس گتاری: یک گاه
 

 هرشکند، یک حومهرشد می سبلونو نووه لس گتاری، در ویلهفلیکـپیر : تولد1930 آوریل 30
 پاریس. غربی کارگری در شمالطبقه

خواند، و با فرنان اوری جوانان؛ داروسازی و فلسفه می خوابگاه: مشارکت در جنبش 1940ی دهه
ه هنوز در ، ککندتأسیس میرا « نهادی تربیتوتعلیم»رد، کسی که بعدها گی( ارتباط می1920-1998)

باقی « نهادی تربیتوهمبستگی برای تعلیم»چون هایی همشود و در سازماننانت آموزش داده می
 ماند.می

 ی جوانان حزبشاخه (UJRF« )فرانسه خواهان جوانی جمهوریاتحادیه»به  :1950ی دهه
دهد و سرانجام چپگرا شکل می نهایی را با دگراندیشازودی ائتلافپیوندد، اما بهمی کمونیست

 Tribune deی روزنامه ( در انتشارPCFفرانسه ) تکمونیس آید. با حزبش به تعلیق درمییتعضو
discussion کند.   همکاری می 

فرنان اوری، دست به  ؟(، برادر-1924دکتر ژان اوری ) لکانی، روانکاو : تحت دیکتاتوری1953
ریس ی لابورد واقع در جنوب پاروانشناسی تجربی در قلعه شود که یک کلینکلابورد می بر پایی کار

ات کرد و در بیست سالگی وی ، ملاقگیپانزده سال در، 1945است. گتاری اولین بار ژان اوری را در 
فرانسوا  به دست 1940که در  تجربی یاز بیمارستانملهم بود ارش پذیرفت. لابورد را به عنوان آموزگ

 نشناختی را کنار گذاشته بود. هدفی نهادهای رواگونهزندان سوکئله افتتاح شد، کسی که ساختارتو
 وسموسیسکائتعاملی بود. گتاری در  پویایی گروهیبیمار به نفع یک ـای دکترهکلیشه لابورد فسخ

در آنجا همه چیز »کند: روانی/ذهنی توصیف می شناسیلابورد را در مقام پایگاهی ممتاز برای بوم
ذیرند، نه مسئولیت بپپریش در اتمسفری از فعالیت زندگی کنند، روان یابد که  بیمارانطوری سامان می

ز محلی برای مراک همچنین به منظور آفرینش کهتباطی، بلحیط ارگسترش یک م تنها با هدف
، «ی روانکاویمدرسه»در همان سال، ژاک لکان و دیگران، بعد از گسستن از « جمعی. سوبژکتیوسازی

 دهند.( را شکل میSFP« )روانکاوی ی فرانسویجامعه»
 را آغاز کمونیست هرا ی دگراندیشو نوشتن برای روزنامهشود، و ویرایش جدا می PCF: از 1958

کشور الجزایر منجر به توقیف مکرر روزنامه و  اش در حمایت از استقلالپی در پی تکند، که مقالامی
 شود.روزنامه می دو مدیرمسئول حبس

ی ی بیمه(، برنامهMNE« )دانشجویان ملی متقابل»فنی در  : به عنوان یک مشاور1960ی دهه
کار روانشناسی و  گروه»دادن به کند؛ همچنین مشغول سازمانیآموزان، فعالیت مملی برای دانش

 شود.( میGTPSI) «شناسی سازمانیجامعه
 کشد.کند، که هفت سال طول میتحلیل را با لکان آغاز می : تمرین1962
 ی فرویدیمدرسه»ش، ان و پیروانپاشد و لک( فرومیSFP« )فرانسوی ی روانکاویجامعه: »1963

 کنند.را بر پا می« پاریس
( را بنیان SPI« )نهادی درمانیی روانجامعه»ند. گتاری کنشر را متوقف می راه کمونیست: 1965

« های سازمانیهای مطالعات و پژوهشگروه نفدراسیو»است. همچنین GTPSI نهد، که بزرگتر از می
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(FGERIرا تاسیس می )روانشناس، آموزگار، شهرساز، معمار، روانپزشک 300 یکند، ائتلافی با همراه ،
د. سرکوب اختصاص داده ش یهای نهادفرم معا آکادمیسین، و دیگر، که به تحلیل اقتصاددان، فیلمساز،

FGERI سازمانی ن مطالعه، مرکز پژوهش و آموزشکانو» نآمدپدید بسب( »CERFIمی ) شود، که
 سازی وگوناگون» رگتاری به منظو به دستکند، که را منتشر می هاپژوهش یای بینارشتهمجله

مجله  شود. گتاری ویرایشمنتشر می 1966ی اول در ژانویه تاسیس شد. چاپ« ن چپکردرادیکال
شود ( فعال میOGچپ ) تبعد انجام خواهد داد. وی همچنین در جناح مخالف/اقلی را برای ده سال

 ست.گراهای غیرحزبیکه ائتلافی از چپ
کنند؛ دانشجویان سوربن را به تصرف خود . نه میلیون کارگر اعتصاب میرخدادها: مه ، ماه1968

آموزان. دانشجویان و دانش راها ند، و دبیرستانکنکارگران اشغال می راها آورند؛ کارخانهدر می
اجتماعی، رها از استثمار و سلطه،  تمناسبا دهای جدیجدید و فرم یسیاس میک نظ یروشنفکران ندا

 ندر جریا)»آمیز با پلیس و ارتش. کند. برخوردهای خشونتاز دولت حمایت می PCFدهند. را سر می
دار فیزیکی با پلیس خویشتن یرویاروی کردم؛ در خصوصت خیابانی احساس ناراحتی میمبارزا
به « انقلاب» که اصولتری اُدئون، جاییدر رخدادهای ماه مه، خصوصا در اشغال تئا FGERI«( بودم.

ی را به منزله 68گیرند، نقش دارد. گتاری، مه نحوی چشمگیر برای چند روز مورد بحث قرار می
در »خواند. می« مولکولی بانقلا»آنچه  مبیند، و نیز، پیشگامی« قدیم احتمالاً آخرین انقلاب به سبک»

طلب. اما های جداییشدند و گروههایی که ضرب میخروششدیم، شعارها و رخدادها کشانده می رکنا
در این دو ماه بیشتر از این بیست سال «! خورمچیزی را نمی تحسر»گوید، همانطور که آوازی می

 شود.وف میکوئیر معط تالمللی، فمینیسم و سیاسجهانی و بین تتوجه گتاری به موضوعا« یاد گرفتم.
یک  1982ش در شود و تا زمانی انحلالتبدیل می« ی فرویدیمدرسه»: به روانکاوی در 1969

ه روانکاوان یک تمرین ددهد و ایجااش در لابورد را ادامه میبالینی رماند. وی همچنین کاعضو باقی می
کند. با هم ارتباط را ملاقات می 8پاریس  (، فیلسوفی در دانشگاه95-1925ز )کند. ژیل دلورا آغاز می

م گیرند با هشان گفتگوهایی طولانی دارند و سرانجام تصمیم میهایطی ملاقات سپس گیرند،می
مان با مان مهم بود نه کارکردنما صرفا دو تن بودیم، اما آنچه برای»گوید: بنویسند. آنطور که دلوز می

 «دست کشیدیم.« بودنمؤلف»کارکردن بین ما دو نفر بود. ما از  بعجی تاین واقعی کههم، بل
دهد. در در فرانسه و ایتالیا شکل می« اتونومیست»های هایی با گروه: به پیوند1970ی دهه
 تو حمای نزدیک یدوست قشود، خصوصاً از طریاتونومیست متحد می نفرانسوی با مبارزا تمطبوعا

 . Ecole Normale Superieureسابق فلسفه در  رتونی نگری، یک آموزگا
ی ژیل دلوز(؛ )چاپ دوم با مقدمه نهادی و تراگذرندگی: رسالاتی در تحلیل روانکاوی: 1972

 (.1984جلد یکم،  فزنیشیزواُدیپ: کاپیتالیسم و آنتیهمراه با ژیل دلوز: 
 میلیاردسه » ن( تحت عنوا12ی )شماره هاپژوهشای در ، مارس/آوریل: با انتشار مقاله1973

مورد « عمومی بحرمتی به آدابی» بارتکا ر، به خاط«گراهاهمجنس می عظیمنحرف: دانشنامه
ای ارائه» ناین مقاله به عنوا شود. در دادگاه، موضوعجریمه می فرانک 600گیرد و دادرسی قرار می

یف کرد. توص« منحرف تیک اقلی یهای لیبیدویریزیبرون»و « جنسی تپرجزئیات از فساد و انحرافا
ش هایکوم شدند. گتاری در یادداشتجلد از مجله از سوی دادگاه به نابودی مح های اینی کپیهمه

آیا واقعا خطرناک است به مردم اجازه دهیم از چیزها، همانطور صحبت کنند »نویسد: برای دادگاه می
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گتاری هرگز جریمه را « شان؟هایخودشان، شورهایشان، فزونی نکنند، و با زباشان میکه احساس
 .نپرداخت

به انگلیسی ترجمه شد(؛ با  1986)که در  اقلی یتکافکا: به سوی ادبیا: همراه با ژیل دلوز: 1975
 نی جایگزیشبکه» ی روانی، به تاسیسبیمار لساز در قبادگرگون اساسارویکردهای  هدف

رساند روانپزشکی، یاری می نها، پرستاران، و بیماراالمللی از روانپزشکجمعی بین ل، شام«روانپزشکی
شود ــ که از می« آزادحمایت از رادیوهای  هگرو رمدی»شود. همچنین ش تبدیل میفعال و به عضو

 در بولونیابرای مبارزه « ردمیم درادیوی آزا»یک « رادیو آلیس»ــ و با شد ش اداره میآپارتمان
تین راس دبازخور میک سیست ی. برقرار..رادیویی ی امواجی هر روزهچریک این جنگ: »کندهمکاری می

 نق بازکردی تلفن، از طریوسیلهی مستقیم بهمداخله کننده است: چه از طریقم پخششنوندگان و تی نبی
ده ونی شنساخته یصدا طهای مبتنی بر نوارهای ضبها یا برنامه، از طریق مصاحبه«استودیو»درهای 

 دهد که در این راه ایجادهای جدیدی را به ما نشان میامکان تپرشد ر. بستی ایتالیایی..و الخ. تجربه
 «شده است.
به انگلیسی ترجمه شد؛ گتاری در  1984، که در انقلاب مولکولی: روانپزشکی و سیاست: 1977

رکوب فرانسه علیه س نروشنفکرا نفراخوا»ایتالیا،  تبریگادهای سرخ از جانب دول بپاسخی به سرکو
ز، رولان رلژیل دلوز، میشل فوکو، فیلیپ سو لکند. دیگر امضاءکنندگان شامضاء میرا ام« در ایتالیا

 بارت، و ژان پل سارتر هستند.
 ره طوشود و گتاری بتروریستی دستگیر می تداشتن در جنایادست م: تونی نگری به اتها1979

وآوری ن نکانو»گتاری ؛ یزوآنالیزشماشینی: مقالاتی در  هناخودآگاکند؛ ش حمایت میعلنی از دوست
 نهد.( را بنیان میCINEL« )آزادی دبرای فضاهای جدی

 .1988، فرنی، جلد دومشیزوهزار فلات: کاپیتالیسم و : همراه با ژیل دلوز: 1980
بزرگ در مرکز پومپیدو در  هکافکا، در چند نمایشگا دتول یصدسالگ تداش: برای گرامی1983

 کند.  ی اهل چک، همکاری میپاریس، با یاشا دیوید، یک روشنفکر و پناهنده
 .1990، هایی همچون ماکمونیست: همراه با تونی نگری: 1985
را چنان  1960یای هستم که دهه: من جزو آن دسته1985-1980،های زمستانیسال: 1986

دم خو ندادرنج را هم در عادت جوریکناپذیر است؛ در نتیجه، پایان رزندگی کردند که انگار یک بها
 « تجربه کردم. 1980ی دهه دبلن نبا زمستا

 اندازند.را راه می Chimiresی : با ژیل دلوز مجله1987
ه )کیزوکاوانه شهای نگارینقشهشود(؛ به انگلیسی ترجمه می 2000)که در شناسی سه بوم: 1989

 شود(.انگلیسی ترجمه میبه  2013در 
شود(؛ گتاری برای شرکت به انگلیسی ترجمه می 1994)که در  فلسفه چیست؟: با ژیل دلوز: 1991

 کانادا کب، از ککردهلبل سازماندهی ی. ش جی.جدوستی اجرای شعر که ، یک جشنوارهOralitesدر 
 کند.دیدن می

ود، شپاریس نامزد می یامنطقه تیک کاندیدا در انتخابا تآمیز در قام: به نحوی موفقیت1992
 جنبش»کند: ( تعیین می1990تاسیس نسل ) یشناس( و بوم1984سبزها )تاسیس  ناش را میاموضع
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شناختی ومب ی جنبشسیاس نآنتوان واچتر )یکی از رهبرا یربطی به ستیزهای حول رهبر« شناسیبوم»
و و گفتگ فرانسه( ندارد. این جنبش از طریقسبزهای  ن جنبشهبرادر فرانسه( و برایس لَلنُد )از ر

اگر  گذارد.ش احترام میهایمؤلفه یکند و به کثرت و گوناگوندهی میها را سامانکنندهکنش، تقویت
 یاقعی در رأو زتیتندو نای ــ که توانست یک طغیامنطقه تانتخابا ننسل در جریا یشناسسبزها و بوم

ست به نخ می گامنزلههای مشترک از کاندیداها بهفهرست دــ برای پیشنها شاهد باشد راشناختی بوم
اهد بود. ش بداقبال خوشناختی موفق نشوند، آنگاه این جنببوم ی عام از جنبشبخشسوی یک ترتیب

)که  ،زیباشناختیـاخلاقی مکائوسموسیس: یک پارادایفوریه(؛  15، لومونددیگری از آینده،  انداز)چشم
 لکند و درخواستی علیه عممردم شرکت می نگلیسی ترجمه شد(؛ گتاری در تجمعبه ا 1995در 

 کند؛سابق را امضا می یدر یوگسلاو« قومی یپاکساز»
سالگی جان  62ی قلبی در کلینیک لابورد در یک حمله ردر اث ناگهانآگوست: گتاری  29

ها گوید، آنمی دیوانگانگتاری به  گی مردربارهاصلی، وقتی اوری  قبعد، در اتا زرو»سپارد. می
ها، ولو آنکه همان شب، بسیاری از آن.« گفتیمون طور بهاین که تاز مرسی»گویند: گریند. میمی

 بزدند، مؤدب و پرمهر بودند، و هیچ سروصدایی ایجاد نکردند. شهدف پرسه میبی ،خوابیدنناتوان از 
 (145: 1993پوسه، د« )آرام بود.
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 دزدممن یک ایده
 فلیکس گتاری باگفتگوی 

 
ماهیت بسیار انتزاعی زبان،  ر، به خاطناخودآگاه ماشینیهایتان، مثلاً : بعضی از کتابپرسش

العاده دشوارند. آیا این های بسیار متفاوت، فوقگرفته از رشتهها، و گوناگونی واژگان وامسازیواژه
 تان؟شده از جانب موضوع پژوهشگرایانه است یا ضرورتی تحمیلژستی نخبه

رورت باشد. ضعف؟ تواند ضعف یا ضست: اصلاً یک ژست نیست. ولی میگتاری: یک نکته قطعی
ر مورد ام. دهایی باشد که همراه با ژیل دلوز نوشتهتوصیف مناسبی برای کتاب فکنم ضعگمان نمی

کارهای خاص خودم، اجازه دهید بگویم که این دشواری یک کاستی مزمن است. ولی به شما بستگی 
 ن خاص خودم را از کاربایست زبابگویم که میآشکار شخصه مایلم دارد که قاضی باشید یا نه. به

ازکاردرآوردن یک زبان یعنی ابداع واژگان، های مشخصی رویارو شوم، و آوردم تا با پرسشدرمی
توانند مجموعه ی کار. در بهترین موارد، ابزار واژگانی کارساز میبرندهپیش اصلی، الفاظ الفاظ

ه به بندی کنند. نگوناگون را مفصل هایها را پیش ببرند، و ساحتای را بگشایند، آنهای تازهپرسش
های مینور باور دارم. پس پرسش قدری ساده های زبانی کلی، که در عوض به مزیتادبیات یا فلسفه

ند، یا کخصوص تولید میشود و نتایج بهشود: یا یک زبان مینور به موضوعات مینور متصل میمی
این، کند. بنابرگردد و هیچ تولید نمیی خودش برمیروید، به روهایش میماند، با ناپویاییمنزوی می
فهمم که این دشواری برخی از مردم را اذیت گرایانه در کار باشد. میکنم که گرایشی نخبهگمان نمی

 تا کنمی از زبانی مینور استفاده میوقتبینم آزار میآخر این مشکل من نیست. اتفاقاً ولی دستکند، می
 .ی حرف بزنمسیاست کنون ازمثلاً 

آورید. ولی این خصوص پژوهش از کار درمیهای بهخصوصی را برای ساحتپرسش: شما ابزار به
 د. آیا این ابزار نباید کلی باشد؟دهیمی انتقالشود که این پژوهش را زا میوقتی مشکل

. در آن حوزه انتقال یا همرسانیهای کلی دارم نه به فضیلت رگتاری: ولی من نه اعتمادی به ابزا
هی درک و دریافت، بلکه بر مرتبهی مفهومی انتظار داشت نه دتوان در عرصهترین اثری که میمطلوب

حساب کوچک در تصور کنید یک ماشین« کند.کند یا کار نمییا کار می»ست. صورت کارآیندی
د؟ هستی چیزی د همرسانید تا عملیات حسابی را با آن انجام دهید. آیا آنجا شاهنگذاراختیارتان می

دهد شان را به شما میحساب مجالشود. عملکردهایی که این ماشینکارکردی بالقوه به شما منتقل می
. از شود به دست آیدشوند که قابلیت مشخصی که به کارکردش مربوط میای محقق میدقیقاً آن وهله

د، عمل کنن هاماشین یا اید همچون ابزارهاافتد که بی میدید من، اتفاق مشابهی در مورد عباراتی نظر
بدون ارجاع به ایدئولوژی یا به همرسانی فرم خاصی از سوبژکتیویته. و این نکته در هر ساحتی صادق 

انعکاس رخدادها در کار بود.  بلکهایدئولوژیکی،  لرا در نظر بگیرید. نه هرگونه انتقا 68است. مه 
ه با شد، و نکه با سرعتی ماشینی منتقل می وجود داشتند« رداثری ندا طوریاین»هایی از جنس حرف

موزش آبایست نخست شد که پرولتاریا میپذیری ایدئولوژیکی. در قرن نوزدهم تصور میسرعت فهم
ی ا به عرصهرتوانایی خواندن برخی متون اساسی دست یابد و در نتیجه آن مثل ،ببیند تا به قدرت درک

 اثری ندارند!واقعاً  گونهاینعمل درآورد... ولی 
 .ناهمگن برگردیمهای کمابیش تان از رشتهنامهواژه رعناص ی اتخاذشیوهپرسش: بیایید به 
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سوم اعضای مکتب فرویدی را به دستکاری و تحریف متهم کرد. برای خودم از گتاری: لکان یک
 شگرفتن در خوددوم. وامیم دستهی مفاهکنندهدزد و قاطیکنم: یک ایدهاستفاده می برندهدستلفظ 

ای جدید باشد. مثلاً، لفظ ما، گذاری معناشناختی کلمهکه در سطح پایهای نیست، مگر آنمسأله
شناسی آمریکایی وام گرفتیم. این ارجاع ، بر مبنای مفهومی از قلمرو بود که از انسان«قلمروزدایی»

حوی، که ابعادی ن های بسیار متفاوت گنجانده شده بود، آنجاسریعاً فراموش شده و آن لفظ درون رشته
 بلاغی، و حتی سبکی به خود گرفت و در عوض ما را نیز به مسیرهای مشخصی هدایت کرد.

رسد این عملیات در مورد دلوز و گتاری موفق بوده باشد، زیرا اکنون مردم پرسش: به نظر می
ه، بدانم ک ست دارمدوگیرند: قلمروزدایی، ریزوم، ماشین جنگ، و غیره. ولی تان را از شما وام میالفاظ

ی مفاهیم ممکن و برای استفاده از همه« ضرورت»تان، آیا یک جور با توجه با موضوع پژوهش
ع، یک تقاط بلکه، «چیزی»نه « بشر»که ه این دلیل الفاظ در کار نبود؟ دقیقاً ب نساختدگرگون

ه و الخ است که باقتصادی، شناختی، اجتماعیشناختی، زیستهای روانمشترکی از موجودیتفصل
 بخشد.ضرورت می« متکثر تنظرا»

دهد که من باید در پی تفاهمی در کار است. حرف شما احتمالاً پیشنهاد میگتاری: شاید سوء
، من کنم. در عوضطور فکر نمیعباراتی التقاطی باشم تا ساحتی اساساً چندپارچه را کاوش کنم. این

)و البته اینجا نیز قطعاً دارم از ژارگون « ماشین انضمامی»از از تلاش برای ازکاردرآوردن نوعی خاصی 
ام. این ماشین انضمامی باید بتواند نوردد آگاههای متفاوت را درمیبردم( که حوزهخاص خودم بهره می

بندی کند، البته با این ملاحظه که سازی، مفصلهای ساحت مذکور را، به جای یکپارچهتکینگی
 لکهبهای التقاطی، گیریرا به هم پیوند بزند. این مهم نه با جلب توجه یا وام ناهمگنهای مطلقاً مؤلفه

ـ شود ـخوانم، کسب میمی« قلمروزدایی»خصوص، که آن را در معنای دقیق کلمه با یک توانایی به
م. رای تقریبی ندارشتهای به یک حالت میانهای قلمروزدوده. علاقهانداختن به ساحتقابلیت قلاب

ترین را درنوردد و قوی ناهمگنهای تواند ساحتهستم که می« ایرشتهفرا»ی حالتی برعکس، شیفته
 را با خود حمل کند.« تراگذرندگی» تتغییرا

 توانید مثال روشنی بزنید؟پرسش: آیا می
 [ را که واقعاًتافت مرکب و نه عقدهیک هم: ]کمپلکس« گره»ی فرویدی گتاری: بیایید انگاره

ماریم. ولی یک برشبهش را یکخیلی طول خواهد کشید که تعاریف کننده است در نظر بگیریم ــوسوسه
 مشود. دلوز و من مفهوجا استفاده میکردند که این لفظ غریب است. امروز همهمردم در ابتدا فکر می

ما این انگاره علمی تعلق داشت. ا قی منطرا از کار درآوردیم که اساساً به حوزه« بندیسرهم»
کند، که به بسیار فراگیرتر است، زیرا نه تنها فرماسیونی ناخودآگاهانه را معین می بسیارتر، گسترده

های زبانی، امور اقتصادی، سیاسی، زیباشناختی، میکرواجتماعی، و الخ نیز های خیالی، زنجیرهبازنمایی
تر است اما ش ضعیفست که توانایی درکای، انگاره«گره»بندی، در قیاس با شود. سرهممربوط می

« چیدهپی»سازد تا از ساحتی های متنوع را قادر میاش بیشتر است، و مقولاتی با خاستگاهگستره
حال آن مقولات را به دیگر مفاهیم، عین[ حذف نشوند، همان اتفاقی که در، مرکبتافتهدرهم: س]کمپلک

بندی سرهم»جهت پیوندی مشروط با « های ماشینیبندیسرهم»ما از  پسزند. ، پیوند می«ماشین»مثل 
 گوییم.سخن می« جمعی بیان

 ؟«های ماشینمجموعه»پرسش: چرا نگوییم 
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تواند تصوری از یک آرایش فضایی به دست دهد که افراد در ها میی ماشینگتاری: زیرا مجموعه
سأله ها از بیان و سوبژکتیوسازی مبندیالی که سرهمحمانند، درشوند و بیرونی مید مینسبت با آن مقی

ی از هر ایده کهاشاره دارد مفهومی  ییابد. این به یک شیمسازند: چگونه یک سوژه ساخت میمی
 هاییکآکسیوماتهای شیمیایی ناپایدار، متزلزل، و موقتی را به . من فرمولمتمایز است آکسیوماتیک

د. بودن ندارنهیچ ادعایی بر کلی« بندی ماشینیسرهم»و « بندیسرهم»دهم. مفاهیم ن ترجیح میهمگ
یار ها انتظار داریم تا به ساحتی بسایم: یا از آنها را کلی بخوانیم عملاً دو چیز گفتهها ابزارند. اگر آنآن

نظمی  ایهول پایها یا اصبسازیم، یعنی شالوده« امور کلی»ها خواهیم از آنبزرگ کاربست یابند، یا می
د که همبودی کنی من تحلیل اقتصاد میل منطقی چندظرفیتی را ایجاب میی. ولی به عقیدهعلمی یا اخلاق

نید و کند. اگر اعتراض کباشند ایجاب می یک همگنی آکسیوماتیکتوانند واجد هایی را که نمیگفتمان
م خیلی ه»، یا حتی «بد بسیار»دهم بگویید که این همان حرف ده سال پیش من نیست، پاسخ می

توانند توأمان حاکی از چیزهایی باشند های میل میست! تجلیی خوبیحتمالاً این اتفاق نشانها«. بهتر
 اند.های ارجاع مختلفی مربوطکه از حیث صوری با یکدیگر تضاد دارند، چراکه به جهان

ست یکند یا به خاطر چیزن میرا بیا هاگزارهست که ایی آیا این ادعا به خاطر سوژهپرسش: ول
 گیرد؟اش انجام میکه قضاوت درباره

دهم، ای درباب آزادسازی زنان ارائه میگتاری: هر دو. برای مثال، وقتی دارم سخنرانی برجسته
ز ها هرگز اها و واقعیتمحورانه از خودم بروز بدهم. گفتمانتوانم رفتارهای فالوسعملاً و نادانسته می

قوانین یا فرامینی که به فلان یا بهمان دستور  رکشند. اهتزاتاروپود یکدیگر دست نمی مداخله در
برنده نیست؛ من همچنان تحول خواهم یافت و جهان نیز با سرعت تغییر خواهد دهند چندان پیشمی

توان ا میها و تضادهایی رهراکلیتوس. چگونه چنین تلاطم رتر از تصوتر، بسیار سریعکرد، حتی سریع
هایش در مورد فلان یا بگویم، گزاره لیبراسیونتوانم چیزهای وحشتناکی از مهار کرد؟ یک روز می

« بودیم!یکجا م لیبراسیونآه، بدون »ای دیگر فریاد بزنم بهمان موضوع را تقبیح کنم، و سپس در وهله
های ناپذیر باشد. معتقدم که موقعیتکننده، تحملیاز نظرگاهی اخلاقی، یا اخلاق تواندمی دوروییاین 

کاوی شیزوکنند، ابهامی که به نظرم خاص ی رویارو میقابهام اخلا نوعانضمامی همواره ما را با این 
د، ندار« گویید؟از کجا )از چه جایگاهی( دارید سخن می» شیزوکاوی هیچ سروکاری با پرسشاست. 

چه چیست آن»پرسد کاوی میشیزو؛ در عوض، ی گوش نسل ما را از بین بردهردهاکه این پرسش پچر
« دویگسخن میاو »مسأله نه بر سر « گوید؟دارد از خلال شما در موقعیت یا بستری مفروض سخن می

ها به خواند: چگونه و چرا گفتهمی« هاگفته»ست که او بر سر پرسشگری فوکو از چیزی بلکهلکانی، 
 بندی شدند.طریقی مشخص سرهم

 ی سیاسی، ترسیم شود؟تواند، مثلاً در عرصهپرسش: این مسأله چگونه می
هایی از وجود ابژهی طبقاتی را در نظر بگیرید. این انگاره حاکی ی طبقه، یا مبارزهگتاری: انگاره

... ولی ،آریستوکراسیپرولتاریا، اند: بورژوازی، ست که حدومرزهایشان کاملاً تعیین شدهشناختیجامعه
های مشترکشوند: فصلها در بسیاری از مناطق بینابینی نامعلوم و مبهم میاین موجودیت

نامتعهد...  هایپرولتاریا، نخبهپرولتاریا، لمپن آریستوکراسی، آریستوکراتبورژوازی، بورژوازی خرده
آورد، ی ساحت اجتماعی ممانعت به عمل میروشن و واضح نقشه متعین که از ترسیمنتیجه: نوعی عد

اشد، تواند اینجا مفید ببندی میی سرهمزند. حال، انگارهجویانه صدمه میو در نتیجه به فعالیت ستیزه
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شوند. های دوقطبی ساخته نمیهای اجتماعی از تقابلدهد که موجودیتزیرا این انگاره نشان می
سن، ملیت، و الخ را هویدا می ه( پارامترهایی همچون نژاد، جنس،تافتهای پیچیده )و درهمبندیسرهم

اتی دودویی های طبقکنش با همدیگر هستند منطقی غیر از منطق تقابلند. این نقاط تلاقی که در برهمکن
کاری نظری یک ریزه بندی به ساحت اجتماعی صرفی سرهماین انگاره نکنند. واردکردرا ایجاب می

ئه هایی را ارانگاریآید، و نقشهجا نیست. در عوض، این انگاره به یاری پیکربندی موقعیت میبی
ها خودداری و از آن ی طبقاتی را شناساییه از مبارزهانگارانساده مهای فهتوانند شیوهدهد که میمی

 کنند.
و ساحت اجتماعی در  ضمیر ناآگاهساحت بندی را از حیث منطقی درون پرسش: شما این سرهم

س اید و فروید و مارکها دست برنداشتههرگز از آن که اید، یعنی درون دو ساحتی از پژوهشنظر گرفته
شید، کرسد که، حتی وقتی دارید مارکس و فروید را به نقد می. به نظر میاندکردهکنکاش  در آننیز 

. اهضمیر ناآگعادلانه و اکتشاف  یک شهر نــ یعنی، پرورانداید حفظ کردهشان را مطروحه هایپرسش
 ها کاری کرد؟بدون این پرسشتوان میآیا امروز 

تان پاسخ بدهم تغییرات مشخصی را باید لحاظ که به پرسشگتاری: آسان نخواهد بود. ولی برای آن
ی گونه تکار ماشینی، نجای کار انسانی و سازی فزایندهکرد. محال است بدون درنظرگرفتن یکپارچه

ها کالاها، خدمات و نیازهای جدید، های افراد و ماشینبندیانسانی را متصور شد، تا آن حد که سرهم
آور، پروازی رو به جلو، سوار کرد. ما بر پروازی سرگیجه نده را در مقیاسی انبوه تأمین خواهو غیر

خوب یا  تبه وضعیت طبیعی، بازگشت به نیاتوانیم به عقب بازگردیم، بازگشت هستیم: دیگر نمی
ارچه پتر در مقیاسی جهانی یکهای تولید که هر چه بیشفرایندتولیدات صنعتگرانه در مقیاسی کوچک. 

طره ماند( بر شکوفایی آزادی و میل سیمارکسیستی گرانبها باقی می دکنم این شهوشوند )و گمان میمی
 کنشوسطایی یا حتی نوسنگی از برهمهای قرونشتن از فهمیابد. ما از وسایل لازم برای درگذمی

ان کنار شهای انسانی و حفظهای اجتماعی تاکنون برای ساخت مجموعهایم. سیستممند شدهانسانی بهره
مولاً برای اند که معکار، از وسایلی برای سازماندهی استفاده کرده مبخشیدن به تقسیهمدیگر، برای نظم

قساوتی  زآمیتبعیض نفنو نتواند، با فراخوانداند. کاپیتالیسم تنها میبرانگیز بودهفرد فاجعه درش
هانی، ای، و جهای شخصی، محلی، ناحیههای تولیدی را، در گسترهباورنکردنی، نیروی لازم برای انگیزه

ه با ک کندگزیند و از حیث اقتصادی ارزشگذاری میایجاد کند. کاپیتالیسم فقط آن اموری را برمی
شود، کشتار افتد، آلوده میوجور باشند. هر چیز دیگر از ارزش میاش جفتخصوصنیازهای به

کاپیتالیسم  رتبر تگولاگ، به صور مشوروی، سوسیالیس مشود. از این حیث باید گفت که سوسیالیسمی
م، هیچ هیچ سوسیالیسایم: این فهم که بدل شد. با این حال، ما یک نکته را از کاپیتالیسم به ارث برده

ا ی بدیل روشن است: یتواند فقط بر ترمیمی اقتصادی متکی شود. گزینهآزادسازی اجتماعی نمی
ی آیند )نه فقط تولید بازارها، که همههای تولیدی برمیی مجموعه مؤلفههای انقلابی از عهدهفرایند

ی اجتماعی را که همزمان سلطه یقبل تتولیدات زندگی، میل، علم، آفرینش، آزادی(، یا صرفاً حالا
ای تازگی پل ویریلیو از سرعت سخن گفت، از جامعهکنند. بهاند از نو طی میتر ظالمانه شدهبیشهرچه

ی دیگر مردمان سیاره جا خواهند شد در حالی که همهای اندک در سرتاسر سیاره جابهکه تنها عده
ماهیت واقعی مسأله به همین ترتیب است: چگونه  درخواهند آمد.« بازداشت خانگی»تحت نوعی 

انقلاب الکترونیکی،  مانضماتولید، به ترین سطوحشدهترین و پیچیدهشدهارچهیکپ یقیدوبندهای ذات
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توانند نه در آن بمردم ای از زندگی انطباق یابند که توانند با شیوهها، و الخ میآوریترین فنپیشرفته
 ها، و غیره آزادانه به گردش درآیند...ها، هیجانات، امیال، حتی جنسیدهتنها در مکان، که در ا

 خیالی نیست...؟پرسش: آیا این خوش
ر رفته باید دکنم که رفتهام! فکر میبدبینبین و زیادهخوشدانم. من توأمان زیادهگتاری: نمی

ی جوانان، مهاجران یاجتماع لهای بسیار دشواری رویارو شویم: افزایش کنترهای آتی با مصیبتسال
رفتن مداوم فضای آزاد، و غیره. این مسائل شود، آبها برخورد میکه همچون حیوانات اهلی با آن

اند. و از این حیث باید بر همدستی اساسی بین شرق و غرب تاکید کنم، که مان کنار گذاشته شدهبرای
حاکی از تلاشی مشترک است که انقیاد جنگی جهانی  رشان به خاطر اختلاف بر سر خطشنگهالم

توانیم از علاوه نمیکند. بهی انواع اختلالات بالقوه را تضمین میهای آزادسازی و همهجنبش
شناختی غافل شویم که از ما خواهد خواست تا طی بیست سال از پنج ی گرایشی جمعیتزمینهپس

تان یم، و حتی به بیش از آن، به ارقامی که کلهی زمین به هشت میلیارد نفر عبور کنمیلیارد ساکن کره
ز ماجرا برانگیتر نخواهند کرد. طرف فاجعهها مسائل را سادهشان سوت خواهد کشید. این گفتهاز شنیدن

همین است. و با این حال همچنان بر این باورم که بهتر است تا یک جور آرامش را حفظ کنیم، زیرا 
واقعی،  را به امید به انقلابات ماتوانیم از این لفظ استفاده کنیم( دیگر نمی)هرچند واقعاً « عینی» طشرای

 دهند.به تدارک وسایل لازم برای ساخت یک نظم اجتماعی نوین، سوق می
 پرسش: و دلیل این تصور شما؟

، در عوض، بلکهآینده!  دپرولتاریا در مقام حامل امی« بماهیت خو»، نه «نیات خوب»گتاری: نه 
خوانم. هرجا میلی به آفریدن یا تمایلی به زیستن واقعی شکوفا شود، می های ماشینیراستهآنچه  بابت

های سازماندهی و سیستم دهرجا چیزی در حال اتفاق باشد، خواه در علوم یا در هنرها، با طر
ز با زیباشناختی یا فرهنگی هرگ تشویم. پیشرفت علمی وتحولاسازی معاصر مواجه میمراتبیسلسله

که ستادهای فرماندهی نظامی سعی کنند برای هنرهای روند. همینوسایلی اقتدارگرایانه پیش نمی
شوند. اگر بصری، ادبیات، علم، و غیره قانونی وضع کنند، پژوهش و آفرینش کاملاً متوقف می

ند، چرا نخوبی عمل کگرایانه بهبوروکراتیک و نخبه توانند بدون تبعیضها میین حوزهترپیچیده
انداز یک انقلاب اجتماعی واقعی به همان بندی سوسیوس باید یک استثنا باشد؟ به نظرم چشمسرهم
ادی زیپذیری برای انقلابات علمی و زیباشناختی. احتمالاً های امکانای گشوده است که عرصهاندازه
ی سازماندهی مناسبات اجتماعی به طریقی که به همگان مجال زیستن مسأله لح م، ولی از دیدامساده

 ها نیست.های فیزیک کوانتوم یا دستکاری ژنپرسش لو رشد بدهد دشوارتر از ح
 ریپذیی امکاناست. این عرصه« بودنشدنی»بر سر  نیست، «واریدش»پرسش: موضوع بر سر 

های تازه ظهور و آزادی هاخلاقیتهای زندگی، در دارد در شیوهتان برای انقلاب اجتماعی )که از دید
یا  کند( نامربوطای بد را به تاریخ اعطا میاقتصادی سازماندهی )که زمانهی اجتماعیکند( به عرصهمی

 د.شوآن پوشانده می بای دوم است یا اول مشروط به عرصهی از آن مستقل نیست: برعکس، عرصه
، دهدسوق می« انقلاب مولکولی»ی را به معرفی انگارهن همین نکته است که مگتاری: در واقع، 

کند و اصلاً در انقلاب اجتماعی را در جهان امروز تکمیل می یهای سنتای که به باورم انگارهانگاره
ی همقیاس روی دهند. هماقتصادی کلانها نیست. تغییرات نباید از طریق شرایط اجتماعیتضاد با آن

های تحولی، از درون نشت های دفاعی اما در عین حال در مقام سیستمها، در مقام سیستمین سیستما
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ی نحو، و باید بهکنندقد علم نمیمولکولی همیشه بر مقیاسی کلان  هاییا تحول هاکنند. جهشمی
 آن مناسباتی راها وجود ندارند. ما مدت برآورد شوند. ولی منظورم این نیست که آنمتفاوت در کوتاه

که ده سال پیش با خواندن، نوشتن، تصاویر، فضا، جنس، بدن، شب، خورشید، درد، و الخ داشتیم، اکنون 
اند. به عبارت دیگر، ها در جریانی این حوزهناپذیری در همههای ژرف و بازگشتنداریم. جهش

 جوشان وند به یک جور سوپشبر آن حک می اجتماعی عظیم هایجمعی ای مولکولی که همهزیرچینه
طرفه وی یکنحدیگر به« شناختیزیست سوپ»ای که یک ، به شیوه«ماشینی سوپی»بدل شده است، به 

 یابد.نمی« تعین»با شرایطی ماکرواجتماعی 
ی سیاسی در یک سطح اجتماعی جهانی به نظرم از اتصالاتش در این سطح پرسش از مداخله

در « جزایری با هوای سالم»یا « شناختیهای بومکنام»ت. نه به تأسیس ناپذیر شده اسمولکولی جدایی
سته اش ناپیوجمعی رگیری این انقلابات مولکولی )که اثبه هدف بلکهاجتماعی عظیم،  هایجمعکنار 

ناختی شهای سیاسی در نظر گرفته شود، و اغلب از توصیفی جامعهتواند بر حسب برنامهاست، نمی
 شانای نیاز داریم که خودشان حامی خاصهای جنگ اجتماعی تازهوی ساخت ماشینگریزد( به سمی

آفریند از کار درخواهند آورد. تفاوت بین این نوع ای از پراکسیس اجتماعی را میرا که سنخ تازه
ر چیز بر ایدئولوژی یا برنامه )دستوهمه قبلاهای قبلی انقلاب این است که انقلابات مولکولی و شکل

تحولی )حتی اگر چیزهای ظاهراً فرعی همچون یا  ، در حالی که امروز الگوهای جهشیار( متمرکز بودک
ای تولید، هفرایندشوند. یکپارچگی ماشینی واسطه به سرتاسر سیاره منتقل میمُد را شامل شوند( بی

مثلاً کند. تحولی که را کاتالیز می« گردش جدید امور»چرخش، و اطلاعات است که این 
دهد و وجود انسانی را تغییر می لی بالفعاند زیرچینهمیکروپروسسورها )خُردپردازشگرها( مطرح کرده

 گشاید.آوری برای آزادسازی میهای اعجابپذیریدر واقع امکان
را  اهضمیر ناآگی ی گفتگویمان، مسألهام که در صورت امکان، پیش از خاتمهپرسش: بسیار مایل

 .توضیح بدهیدفروید در نسبت با 
ن بود که ش، ای. نبوغ فروید، یا احتمالاً جنوناقبالی نیستلفظ چندان خوش« ضمیر ناآگاه»گتاری: 

کرده بودند.  شادیان و ادبیات تنها از راه دور کشف کتیو را کشف کرد که فلسفه، تاریخاقلیمی سوبژ رظهو
ابزارآلات نظری لازم را از کار درآورد، فنون تحلیلی را ابداع کرد، و به آفرینش مکاتب و ترویج  بعد

 ستبه دشده بودند سریعاً از نو  رهاهایی که اساساً المللی یاری رساند، طوری که پرسشنهادهای بین
رای کشف ب ل لازمبر سر کسب وسای بلکهفروید، « تپاسداش»شدند. برای من، مسأله نه بر سر  گرفته
تی آدمی افتد وقکرد. واقعاً چه اتفاق می شطور تصادفی کشفست که او تقریباً بهاقلیمی از برداریو بهره

کشاند، وقتی این آدمی را به دیوانگی می بیند، وقتی میلشود، وقتی رویا میبه لغزش زبانی دچار می
ش به سمت دیگری برود، وقتی نگاه معشوقرود اگر ن از دست میاحساس را دارد که سرتاسر جها

ها خلاص شد. دهد؟ محال است از دست این جنس پرسشآدمی دیگر صدای خودش را تشخیص نمی
ی جهانی )یا، مدام تحت نفوذ جامعه ضمیر ناآگاهخواهند بفهمند که بافت مولکولی روانکاوها نمی

کند یم میمقید به اهداف تقس یهای جزئبه ماشینروزها، کاپیتالیسم( است؛ کاپیتالیسمی که افراد را این
ش باشد کنار گذاشته یا به آن القا کرده است. کاپیتالیسم هرآنچه در تقابل با کارآمدی خاصو گناه را از 

توانند ی کار، مردمی که نمی، ارتش ذخیره«زدهسرخپوستانی غم»راه تربیت کرده است، کودکانی سربه
ن شاد امیالتواننوضوعی را کنکاش کنند، برقصند ــ خلاصه، کسانی که نمیروشنی مسخن بگویند، به

های یابی بالقوگیاندازد تا تکثیر و فعلیتچیز را به حرکت میرا زندگی کنند. کاپیتالیسم همه



13 
 

های گذاریی فروید، بین سرمایههای مورد اشارهناخودآگاهانه را بند بیاورد. به عبارت دیگر، تخاصم
به سیاست و  بلکه، دینامیکسوپراگو، نه به یک موضوع، نه به یک  هایگذاریسرمایه میل و

در قبال خودتان یک فاشیست  اولشود: شما جا آغاز میاند. انقلاب مولکولی همینخُردسیاست مربوط
، تانتان، همسرتان، زنتان، هیجاناتیا یک انقلابی هستید، در سطح سوپراگویتان، در نسبت با بدن

های تان با عدالت و دولت. پیوستاری در کار است میان این عرصهتان، در نسبتتان، همکارانفرزندان
 «.گذرنددرمی»هایی که از فرد و زیربناها و چینه« پیشاشخصی»

زگی در تاآورد؛ تونی را بهها را به یادم میی خبرچیناین نکته گفتگویی با تونی نگری درباره
« بتوّا»چی، عضو ر شگفت بودیم که چه تفاوتی بین پدر ایتالیا ملاقات کردم. ما دزندانی دوردست 

ورتی ]رهبر کنونی[، وجود شان، کورسیو ]بنیانگذار اولیه[ یا مدندهبریگاردهای سرخ، و دو رهبر یک
کنند، میکلفتی ها که گردنو آن« زنندحرف می»ها ها که با پلیسآخر، هیچ تفاوتی. آنب! دستدارد. خ

ینند، بشوند یا چنین اعَمالی را تدارک میپست و انتحاری برای جنبش می لکسانی که مرتکب اَعما
اند. هر یشان، این دو سنخ عملاً یکسان«شلیک تیر به زانوها»ها یا همچون ترورهای سیاسی آن

وقتی  کرده است. و جو را در همزیستی خیالی با فهمی یکسان از جهان ابداعشان شخصیتی ستیزهکدام
 پاشد. این افرادافتد، همه چیز فرومیهایشان میزنند، و وقتی اتفاقی بین نقشهها بالا میدشواری

خاطر  اند. به همینهایشان ساختهشان و زندگی«جوییستیزه»خودشان را پیرامون تقسیمی عمیق بین 
کردند. به همین خاطر در راستای نابودی د ا رهای ایتالیایی[ ر]اتونومیست 77ها آفرینشگری جنبش آن

ر از تهای بولونیا، با کارایی و اثرگذاری بسیار بیشاند، همچون جنبشدست به عمل زده هاجنبش
 هلکمنحوی واری جنبش همواره بهبندی یا قطعهرلینگوئرها در سیستم. هر چینهبی کوسیگاها و همه

هایی را ابداع تا مؤلفه کردابداع  توانرا میی ریزومی به آن آسیب خواهد زد. بر عکس، یک سازمانده
رانند. مسأله بر سر توانایی حرکت از رویا به واقعیت مسلط، از شعر به کند که ما را به جلو پیش می

اه هر جایگ ضمیر ناآگاهتر است. ساحت ی لطیفتر به مناسبات روزانهعلم، از واقعیت اجتماعی خشن
ها. وارگیها و قطعهبندیهاست، برای چینهو نه جداییها ای( برای اتصالرصهری )در هر عپذیامکان

های سیاسی و فعالیت ضمیر ناآگاههای تحلیلی مربوط به فرماسیون گونه همجوشی میان فعالیتاگر هیچ
اندیشانه، همان وارگی جزمکار نباشد، همان گرایشات، همان گلهدر های اجتماعی فرماسیون

شوند. کنش سیاسی از دید من باید به وقفه تکرار میحذف و سلطه، بی طها، همان شرایراتبمسلسله
 تحلیلی بدل شود ــ و برعکس! رمترادفی برای قما

  



14 
 

 فلیکسـپیر
 ژیل دلوز

 
د، رسندرست بر حسب اتفاق، یک فعال سیاسی مبارز و یک روانکاو در شخصی واحد به هم می

گیرند، در هم مداخله وقفه با هم ارتباط میبی دخودشان مشغول باش و به جای آنکه هریک به کار
گیرد. رویدادی نامتعارف شوند ــ هرکدام خودش را با دیگری اشتباه میکنند، و با هم تلفیق میمی

را مشغول  شذهن خودْ توحد لدهد تا مسائفلیکس گتاری اجازه نمیـپیرکم از زمان رایش. دست
 شرش نیروهای سیاسی و تحلیلی باطلبایست زیر یوست که میکنند. خودْ یکی دیگر از آن چیزهایی

، یک ی نوه، در واقع منادی جستجو برای یک سوبژکتیویت«ایمما همه گروهک»گتاری،  لکنیم. فرمو
شود که در پی ی فروبسته کل ناجازه نخواهد داد تا درو شست که به خودی گروهیسوبژکتیویته

بازسازی یک خود )یا حتی بدتر از آن، یک سوپراگو( است، ولی همین گروه است که توأمان خودش 
پذیر، منیفولدی، گذرپذیر، و همواره گزینشی ها تقسیمسازد. این گروهرا در چند گروه دیگر منتشر می

کار، هنهیک سرباز ک رخلافدفاع یا مسئول امنیت ملی، بهستند. یک گروه شایسته، برخلاف یک وزیر 
ی چفت در عوض به آن خارج بلکهکند، یفرد، همیشگی، و بااهمیت لحاظ نمخودش را منحصربه

عنوان دقیقاً به»سازد، آن هم مواجه میهای نامعنایی، مرگ، و پراکندگی شود که گروه را با امکانمی
ن شکل ترییک گروه است. در طبیعی در عوض، فرد نیز«. هااش به روی دیگر گروهی گشودگینتیجه

کند: از یک سو، او به سنگی کاتاتونیایی خود را تجسم میقابل تصور، گتاری دو جنبه از نوعی ضدـ
یرد؛ گهایش مورد هجوم مرگ قرار میوسخت که به محض برداشتن عینکماند، بدنی نابینا و سفتمی

رد، باندیشد یا حمله میخندد، میزند، میعملی می کند، دست بهای که نگاه میو از سوی دیگر، لحظه
افتد. به همین خاطر به غلیان می کثیرشهای تاباند و همراه با زندگیدر این لحظه، او از خود نور می

 فرنیایی.شیزوهای توانو فلیکس نام دارد:  پیراو 
( به چه 1کنند: )هور میی متفاوت ظکم سه سنخ مسألهدر این ملاقات میان مبارز و روانکاو دست

روانکاوانه وارد کرد )یا به عبارت بهتر، در هر صورت،  لتوان سیاست را به نظریه و عمترتیبی می
های ( آیا دلیلی برای ورود روانکاوی به گروه2وجود دارد(؟؛ ) ضمیر ناآگاهسیاست پیشاپیش در 

 رهای درمانگتوان گروه( چگونه می3انقلابی مبارز وجود دارد، و اگر چنین است، به چه نحوی؟؛ )
کی و پزشهای روانهای سیاسی، نیز تا گروهخصوصی را درک کرد و تشکیل داد که نفوذش تا گروهبه

کند این سه که گتاری در اینجا عرضه می 1970تا  1955؟ مجموعه مقالات از کاوی، پیش برودروان
انونی ی کدهند، تکاملی که دو نقطهخوانند و تکاملی ویژه را در معرض دید قرار میسنخ مسأله را فرامی

هستند ــ در حالی  68های پیرو مه های پس از لیبراسیون و امیدهاونومیدیاش امیدهاونومیدیاصلی
 میانه، سخت مشغول تدارک ماه مه است.ه عاملی مضاعف، درـک

، به جای ضمیر ناآگاهی اول، گتاری در اوایل کارش این شهود را داشت که در رابطه با مسأله
مستقیماً از  ،گرفته شبه دستطور سنتی بهای و خانوادگی که روانکاوی ی اسطورهگیرافتادن در شبکه

شود. این نیازمند ، به سرتاسر ساحت اجتماعی مربوط میهر دو حیث اقتصادی و سیاسی
ن لیبیدوْ میل و سکسوالیته: ولی اکنو تی ذامنزلهماهو است، یعنی لیبیدو بهلیبیدو به نکشیدپرسشبه

گذاری یا هایی از هر نوع را به محض آنکه از خلال ساحت اجتماعی نشت کنند سرمایهنجریا
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های اهی یا زنجیرهآگ د مطمئن باشیم که لیبیدو، برخلاف منافع ابژکتیور بایکند. دیگگذاری میپادسرمایه
کند. لیبیدوْ میلی پنهان را که با سرتاسر ساحت اجتماعی ای آشکار عمل نمیتاریخی، به شیوه تعلی
وانع ها، متکینگی رکند، ساحتی آکنده از گسست در علیت، و ظهوگستره است به میدان وارد میهم

صرفاً رخدادی در آگاهی تاریخی نیست، این سال  1936ها. های اصلی کار[ و نیز نشتیگرهعمده ]
های فزونیمان، بیشتر های جنسیمان، انتخاباست. کاروبار عشقی ضمیر ناآگاههمتافتی از جنس 

شده از جانب لیبیدو هستند و نه گذاریهای سرمایهنجریا تمداخلات و اثرا واقعیت اجتماعی
مرگ هم عشق ورزیم؟ حتی به ای. به چه چیز عشق نمیمامانی اسطورهباباـ یلات جانبمحصو

 یسیاسـای که محتواهای اجتماعیتواند روانکاوی را به خاطر شیوهترتیب میورزیم. گتاری بدینمی
 واقعیت، هرچند آن محتواها در تقبیح کند شوندخُردوداغان میدر آن  مندنظامبه نحوی  ضمیر ناآگاه

( نگداس دیکنند. به قول گتاری، روانکاوی با یک نارسیسیسم مطلق )های میل را نیز معین میابژه
شود؛ گرچه این روند آل است که درمان نامیده میکند و متوجه یک سازگاری اجتماعی ایدهآغاز می

رده شود و نه آنکه به پای وسازد که در واقع باید به نور آتکینی را مبهم می یی اجتماعهمواره منظومه
ص افقی بازگردنده نیست که یک شخ داس دینگانتزاعی و نمادین قربانی گردد.  ضمیر ناآگاه یک ابداع

های پنهان )چرا ست که به عنوان مبنای بالقوگیبدنی اجتماعی بلکههمی برسازد، منفرد را به طریقی و
ی آن تر از مامان، بابا، و مادربزرگ، همه. بسیار مهمرودها انقلابی؟( به کار میها خلُ هستند و آناین

کنند. روزگارمان را تسخیر می یطبقات رهای بنیادی جامعه همچون پیکاکاراکترهایی هستند که پرسش
ر سرتاس»ی یونانی را تر از آنکه بخواهیم یادآوری کنیم که چگونه در یک روز خوب اُدیپ جامعهمهم

نوردد. ]چاکی، درزی[ در میان است که امروز حزب کمونیست را درمی Spaltung، پای «تغییر داد
گذاری هایی که لیبیدو گیر افتاده )جایی که لیبیدو به سرمایهبستی آن بنچگونه نقش دولت در همه

ی اختگی، شود؟ آیا بر این باوریم که عقدهیابد( نادیده گرفته میخانواده تقلیل می یخودمان ردر تصاوی
 لحسپارد، هیچ راهاجتماعی را به آن می بی تنظیم و سرکوناخودآگاهانه شمادامی که جامعه نق

 تسبدهند، نپیدا خواهد کرد؟ خلاصه کنیم؛ آنجایی که مسائل فردی و اجتماعی روی می بخشیرضایت
ت ی مهم این اسباشد یا به آن اضافه شده باشد. نکته هافاکتسازد که ورای جتماعی هرگز چیزی نمیا

مر ا شویم کهپریشی( مواجه میهای مشخصی )همچون در روانکه وقتی هرچه بیشتر با جوانب سندروم
از هر دو حیث  ، دریابیم که محتواهای اجتماعی لیبیدو نیز به چه نحویها زدوده شدهاجتماعی از آن

منفجر  هاپاره، سوژه در سرتاسر جهان در تکهخودجایی فراسوی »یابند. اقتصادی و سیاسی تجلی می
کند، یی توهم بازنویسی ممنزلهگوید، تاریخ را بههای بیگانه سخن میتدریج به زبانشود، دیوانه بهمی

خصوصی  یزندگ نبرد ]...[ تمایز بیره میشخصی به نطبقاتی به عنوان ابزارهای بیا رو از جنگ و پیکا
)این قطعه را قیاس کنید با فروید که جنگ را « زندگی اجتماعی دیگر وجود ندارد. نگوناگو حو سطو

 نامشروطی که وفورشَد، همچنین از دل شوک یا کنیافته بیرون میتعین گی مریک رانه لتنها از د
، آن هم ضمیر ناآگاهبه  ضمیر ناآگاه یاندازهای تاریخچشم نصدایی مهیب ایجادش کرده(. بازگرداند

 یکاوی و قطعاً به معنای اکتشاف دوبارهای مشوش و نادانسته، حاکی از واژگونی رواندر مقابل زمینه
تردید نیروهایش را کاوی بیست. روانرنجوریی روانلوحانههای سادهگذاریپریشی مادون تلهروان

اد، نظم، وقفه از سیاست، اقتصپزشکی پیوند زده تا صداهای آن دیوانگانی را که بیترین روانبه سنتی
گفتمان »دهد که ی اخیرش نشان میگویند فروبنشاند. مارسل جاگر در مقالهو انقلاب سخن می

 نفتماشان نیست؛ گی ژرفای اختلالات فردی یا روانیتولیدشده از جانب دیوانگان صرفاً دربرگیرنده
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شود و در هر کدام از ما به سخن سیاسی، اجتماعی، و دینی نیز متصل می تاریخ نبه گفتماجنون 
ویی زنند، گبحرانی بیمار دامن می به وضع سیاسی مآید. ]...[ در موارد مشخص، استفاده از مفاهیدرمی

چ جایی وجود ندارد . ]...[ هیاندبه نور آوردهها گیر افتاده این مفاهیم آن تضادهایی را که بیمار در آن
ر ها بیانگبندیاین صورت« ها.کارگران باشد، حتی تیمارستان شجنب یتاریخ یکه آزاد از حکاک

برای  گذارند ــ تلاشش در معرض دید میکه آثار گتاری در نخستین مقالاتسوگیری یکسانی هستند 
 پریشی.گذاری روانبازارزش

 متدادیااقتصاد لیبیدویی وجود ندارد که با وسایلی دیگر، بینیم: هیچ جا میتفاوت با رایش را همین
قیاد سیاسی اقتصادی و ان رسوبژکتیو به اقتصاد سیاسی ندهد؛ هیچ سرکوب جنسی وجود ندارد که استثما

ی لیبیدو همه جا پیشاپیش حاضر است، سکسوالیته در منزلهکند. در عوض، میل بهنسازی را درونی
هایی برخورد نجریاکشد، نیز با حال حرکت است و آن را در آغوش میسرتاسر ساحت اجتماعی در 

ها، کنند، و البته توزیع همین ابژهها، و نمادهای یک گروه گذر میها، شخصکند که از زیر ابژهمی
نی شاهد روششان سرتاسر وابسته به میل در مقام لیبیدو است. اینجا بهها، و نمادها و نیز سرشتشخص

رت های جنسی و نمادهایشان )در صوی میل هستیم که تنها با انتخاب ابژهسکسوالیته نپنهای خصیصه
ف هستیم، ماهو طریابد. در نتیجه، با اقتصاد سیاسی بهلزوم، نمادها نیز آگاهانه جنسی هستند( تجلی می

دارد؛ و میل یا لیبیدو ست: نه دو، که تنها یک اقتصاد وجود ها، که ناخودآگاهانه لیبیدویینجریا داقتصا
ال ح« سوبژکتیویته است. ندست آخر، امر اقتصادی پیشرا»ست. ی اقتصاد سیاسیهمان سوبژکتیویته

های کلشان در شا و وقفههنجریای ی سوبژکتیویتهمنزلهای که بهیابیم، انگارهرا می نهادی معنای انگاره
دئولوژی، ژکتیو و سوبژکتیو، زیربنا و روبنا، تولید و ایهای ابیک گروه تعریف شده است. دوگانگی ابژکتیو

ی هاشود. )تحلیلی نهادی باز مینهاد با ابژه زوری میلشوند و راه برای مکملیت اکید سوژهمحو می
سوسیالیسم یا هایی قیاس کرد که کاردان حوالی همان دوران در نهادی گتاری را باید با آن تحلیل

 ها بود.(تروتسکیست زی شباهت هر دو در نقد تندوتید، نقطهانجام داده بو بربریت
های سیاسی وجود دارد، و اگر چنین است، ی دوم ــ آیا دلیلی برای ورود روانکاوی به گروهمسأله

گیرد. روانهای تاریخی و اجتماعی را میکاوی برای پدیدهروان« تکاربس»به چه نحوی؟ ــ جلوی 
شان هم همین اُدیپوس. در های مضحک را تلنبار کرده است، پیشگامبستکاوی انبوهی از همین کار

 هاانقلاب از طرفشدن عوض، مسأله از این قرار است: موقعیتی که کاپیتالیسم را به چیزی برای واژگون
اش را گرفت، درنگ پیست که انقلاب روسی را ایجاد کرد و تاریخ نیز بیبدل ساخته همان موقعیتی

ه های ملی را خاطرنشان کنیم و بگوییم کنیست دیگر تشکیلات احزاب کمونیست و اتحادیهنیازی هم 
این  شوند. ازشماری هستند که مانع از نابودی عملی کاپیتالیسم میشان درگیر اقتدارهای بیهمگی

ید ی نیروهای مولد و مناسبات تولی مناسب کاپیتالیسم، که همچون تضاد بین توسعهحیث، خصیصه
، که نیروهای مولد سرمایه در فرایندبازتولید سرمایه است. این  فرایندشان داده شده، اساساً همان ن

کند؛ در هر کار را ایجاب می یست که تقسیم جهانالمللیای بیناند، در واقع پدیدهسیستم به آن وابسته
 دندهشان توسعه میدرون ن راشکه مناسبات تولیدرا  های ملیتواند چارچوبنمی صورت، کاپیتالیسم

گرایی لالملولورده کند. بینسرمایه له یگذارارزش ری ابزامنزلهتواند دولت را به، نه حتی میدکننابود 
ی زنند، حتی وقتشود که بر سرمایه افسار میطریق با ساختارهایی ملی و دولتی همراه میسرمایه بدین
کارکردهای اصیلی دارند.   «کهن»کند؛ این ساختارهای شان کار شوند تا سرمایه برایکه سبب می

این  یک سازش است. در لکاپیتالیسم مونوپولی دولتی، فارغ از آنکه واپسین مفروض باشد، محصو
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ش برای اهای فزاینده، بورژوازی نیز از طریق تلاش«ها در قلب سرمایهسلب مالکیت از کاپیتالیست»
ه آورد، به طریقی کی کارگر، بر آپاراتوس دولتی فشار وارد میطبقه یسازسازی و یکپارچهنهادین

روند و یها مای که به فراسوی دولتکنندههای واقعی و فاکتورهای تعییننزاع طبقاتی با توجه به مکان
-حوزه»ت که اصلی یکسان اس شود. به لطفدارند، مرکززدایی میالمللی نشان از اقتصاد کاپیتالیستی بین

های ، در حالی که در دولت«بازتولید جهانی سرمایه وارد شده فرایندتنهایی به تولید بهی ظریف 
-یالگوهای اصیل نوع دوم( باقی مها مقید به مناسبات پیشاکاپیتالیستی )کهنسومی باقی حوزهجهان
 مانند.

لتاریا درون وپر نبینیم که دارند گنجانداحزاب کمونیست ملی را می یبا فرض این موقعیت، پیچیدگ
معنای ملی هویت نزد بورژوازی به میزان »کنند، به نحوی که را ترویج می اشسازیدولت و یکپارچه

ز بورژوازی نیز ا یدرون مشود؛ و همچنین، تقسیزیادی از معنای ملی هویت نزد پرولتاریا نتیجه می
ود، این شجهان سوم تأیید میی انقلابی در مبارزه تعلاوه، حتی وقتی  ضروربه« پرولتاریا. متقسی

پوشی یکسانی از اند و نشان از چشمهای موجود در یک مذاکرهکشمکش تمبارزات اغلب در خدم
ی طبقاتی در کشورهای کاپیتالیستی دارند. پس به این حکم مبارزه شالمللی و گستراستراتژی بین

ها( ولی)مبارزه علیه مونوپ د ملی باشدنیروهای مول نی کارگر باید پشتیباطبقهرسیم: وچرا میچونبی
 کند. قبضو آپاراتوس دولتی را 

گیرد، گسستی که، چه نشأت می 1917سال « مگسست لنینیستی عظی»نزد گتاری این موقعیت از 
 راسیها، و تفها، فانتاسمداریهای ماژور/کلان، گفتمان اصول، طلایهرا خوب بدانیم چه بد، به گرایشآن

قتصادی، سیاسی، نظامی، ا یریختگهمبه« رتفسی»تعین بخشید. این گسست با استفاده از  جنبش انقلابی
ایجاد شکافی واقعی در علیت تاریخی ارائه شده  نامکا نها، به عنوای پیروزی تودهمنزلهو اجتماعی به

ه جای بای مقدس و مرکزگرا را اتحادیه تیک انقلاب سوسیالیستی در این بود که ضرور نبود. امکا
ادعا( تر، یک گروه مخفی بیشرط مقبول بود که حزب )و پیشچپ بنشاند. ولی این امکان تنها بدین

تواند همه چیز را هدایت کند، رسالتی مسیحایی را برآورده بدل به جنین آپاراتوسی دولتی شود که می
 شود. مادامی که دولتمی ها بنشاند. دو پیامد کمابیش بلندمدت نتیجهسازد، و خودش را به جای توده

چنین  لآ، ایدهاست نیز وارد شدهها شود، به مناسبات نیرو با آنجدید با دول کاپیتالیستی مواجه می
آمیز و همزیستی مسالمت یمناسباتی وضع موجود بود: تاکتیک لنینی در خلق ان.ئی.پی به ایدئولوژ

علاوه، ند. بهزجنبش انقلابی را کلید می یویران ی رقابترقابت اقتصادی با غرب بدل شده بود. این ایده
ا گرفت، صرفاً در تطابق بمادامی که دولت جدید مسئولیت پایان جهان را برای پرولتاریا در نظر می

 توانست اقتصادیالمللی سرمایه میجهانی و بر طبق اهدافی مشابه با اهداف بین رهای بازاواقعیت
ات احزاب کمونیست محلی درون مناسب نت جدید بیش از پیش گنجاندسوسیالیستی را توسعه دهد. دول
ارگری رقم خورده ی کپذیرفت، زیرا این اتفاق به نام طبقه راحتشان را تولید کاپیتالیستی و یکپارچگی

موافق  هاتکنوکراتکردند. خلاصه، هیچ دلیلی وجود ندارد تا با تولید دفاع می یبود که از نیروهای مل
روتسکی شوند؛ با تشان با یکدیگر همگرا میگویند دو نوع رژیم و دولت حین دگرگونیتی میباشیم وق

کند که بوروکراسی باعث فساد در یک دولت پرولتریایی سالم شده هم موافق نیستیم وقتی گمان می
 ش را لحاظ کنید که عبارت است از یک انقلاب سیاسی ساده. عاقبت ماجرا پیشاپیشاست، حال درمان

داد، این یم پاسخهای کاپیتالیسم دولتـحزب به شهرـبه طریقی مقرر یا فاش شده بود که در آن دولت
است  ترین گواه اینشان در قبال یکدیگر آشکار است. روشننکته حتی در مناسبات خصمانه و آزرنده
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 بودند که پیشاپیش بنیه در هر بخش از روسیه و نیز در شوراها ایجاد شدهکه نهادهایی ضعیف و کم
ساخته را وارد کردند ناخواسته های اتومبیل پیشهمه چیز را نابود کردند )برای نمونه، وقتی کارخانه

آورانه، تمایزات بین کار فکری و کار یدی، و های مشخصی از مناسبات انسانی، کارکردهای فنسنخ
 وارد شدند(. های از مصرف که عمیقاً با سوسیالیسم بیگانه بودند نیزشیوه

 هاسوژهروهگو  های تحت انقیادگروهی قوت این تحلیل در تمایزی مستتر است که گتاری بین نقطه
آیند که به انقیاد رهبرانی که خود این ها درمیها به همان میزان به انقیاد تودهگیرد. گروهدر نظر می

دی یا عمو تمراتب، تشکیلا. سلسلهاش را پذیرفته بودندها به رهبری منصوب کرده یا رهبریگروه
گ، نامعنایی، مر تثبوکند، درصدد است تا حکهای تحت انقیاد را توصیف میهرمی، که سرشت گروه

حراست هایهای آفرینشگر را بگیرد و مکانیسمجلوی گسست اینگونهیا پراکندگی را دفع کند، تا 
های تحت انقیاد از یابی گروهکند. مرکزیتها دارند تضمین خود را که ریشه در حذف دیگر گروهاز

ی هابندی گفتهسرهم ننشاند لکند، از خلابخشی کار میبخشی، و وحدتساختار، تمامیت قطری
جمعی  ی«گفته»یک  طاند( به جای شرایای )که هم از امر واقعی و هم از سوبژکتیویته جدا شدهکلیشه

ازی سسازی، سوپراگوسازی، و اختهخیالی همچون اُدیپی هاییراستین )به عبارت دیگر، وقتی که پدیده
ی شوند، ضرایبتعریف می تراگذرندگی بها با ضرایسوژهدهند(. از سوی دیگر، گروهگروهی روی می

 رمیل، و عناص یهای اجتماعبیان، محیط نها عاملاکنند. آنها را دفع میمراتبها و سلسلهکه تمامیت
نامعنایی، مرگ، یا  دوقفه با حشان بیها از خلال عمل همیشگیسوژهوهنهادی هستند. گر شآفرین

ی نهاد است و نه دو گروه، چراکه یک یابند. مسأله همچنان بر سر دو سویهشان مطابقت میگسست
سوژه همواره در خطر آن است که مبادا در قراردادی پارانویایی به انقیاد درآید که گروه در آن گروه

خودش را به هر بهایی همیشگی سازد و تا ابد همچون یک سوژه زندگی کند. برعکس، خواهد می
ر مقابل تواند دتر انقلابی بود و اکنون کمابیش به انقیاد نظمی مسلط درآمده هنوز میحزبی که قبل»

ف لاواند برختی تاریخ خالی گذاشته است، هنوز میها آن جایگاهی را اشغال کند که سوژهدیدگان توده
 لگفتمانی بدل شود که متعلق به خودش نیست ــ حتی اگر هنگامی که تکام انتظار خودش به مبلغ

و  به معنای خیانت به آن گفتمان این شودهنجار( میبرو موجب بازگشت به وضع معمولی )مناسبات نی
در خود  اباشد: گروه در هر صورت )تقریباً به طور غیرارادی( بالقوگی گسستی سوبژکتیو ر افشایش

ای افراطی را در نظر بگیرید: را آشکار خواهد کرد )نمونه اشی زمین بازیکند که استحالهمیحفظ 
واه خها، ارتش جمهوریتوانند انقلابی شوند، مثلاً باسکیها میگراییای که در آن بدترین کهنهشیوه

 ایرلند، و الخ.(
کارایی گروه را طرح نکنیم، بعدتر بسیار دیر خواهد ی قطعاً صحت دارد که اگر برای شروع مسأله

ز اند ساختاری اوار را ملهم کردههای کاذب و شبحهای بسیار زیادی که تاکنون فقط تودهبود. گروهک
هدف شود و بیانتقال، و عضو مرکزی کامل می مکنند که با رهبری، مکانیسجنس انقیاد را اختیار می

تاری ی شخص گکند. تجربهها مقابله کنند بازتولید میاند تا با آنه در تلاشهایی را کخطاها و انحراف
 22، و جنبش (راه کمونیستیگرایان )چپ نی حزبی، اپوزوسیوشود و با تصفیهبا تروتسکیسم آغاز می

انه اهی ناخودآگی میل یا سوبژکتیویتهی او در سرتاسر این گذار همان مسألهیابد. مسألهمارس ادامه می
ها و امیال کند، آن را به امیال دیگر گروهش را با خود حمل میماند: چگونه یک گروه میلاقی میب

خشی، بهای آفرینشگر مناسب را تولید کند و شرایط لازم برای نه وحدتکند، تا گفتهها وصل میتوده
ای انقلابی هی که گروهشود؟ مشهور است آن ثباتهای شورش منجر میکه تکثیری را بسازد که به گفته



19 
 

ها ند: آنکنعمل می بقایاها با جدایی، گزینش، و انتخاب اند. این گروهبا آن به رسالت خود خیانت کرده
لهیافته، و سلسها پرولتاریایی منضبط، سازمانکنند؛ آنآوانگاردی فرضاً متخصص را از خود جدا می

ز نو حذف شود یا ا باقیماندهکنند که خردپرولتاریای ها انتخاب میکنند؛ آنشده را گزینش میمراتبی
ه هایی را که بورژوازی به پرولتاریا وارد کردگانه دقیقاً همان تقسیمآموزش ببیند. ولی این تقسیم سه

سبات ارچوب مناها قدرتش را در بطن چه بورژوازی بر مبنای آنهایی ککنند، تقسیمبود، بازتولید می
ها را بر علیه خود بورژوازی ست اگر این تقسیمایفایدهمستقر کرده است. تلاش بیتولید  یکاپیتالیست

مایزات بین فوری ت نخود پرولتاریاست، یعنی فرونشاند نانقلابی در ابتدا فرونشاند تعلم کنیم. رسال
های سمیی مکانای مؤثر علیه همهآوانگارد و پرولتاریا، بین پرولتاریا و خردپرولتاریا، یعنی مبارزه

های سوبژکتیو و تکینی که قادر به ، تا در نتیجه آن جایگاههاباقیماندهجدایی، گزینش، و انتخاب 
 «(.آموز، دیوانه، و کاتانگاهادانش»ند ظهور کنند )ر.ک. متن گتاری، اهمرسانی تراگذرنده

و  تگیانگیخن خودی انتخاب بیرو دربارههیچدادن این نکته است که مسأله بهقوت گتاری در نشان
ی اول، مرحله طی خودانگیختگی ق. بازشناسی حفراگیرمرکزگرایی نیست. نه حتی بین نزاع چریکی و 

ی یابمرکزیت تخورد اگر در نگاه بعدی به معنای خواست ضروردر نگاه اول نیز به هیچ دردی نمی
بایست ست. از همان آغاز میویرانی هر جنبش انقلابی لنین ی مراحلی دوم باشد: نظریهبرای مرحله

تواند با پیکارهای محلی و موقعی مرکزگراتر از هر مرکزگرا باشیم. آشکارا، یک ماشین انقلابی نمی
اهیت ورز باشد. بنابر این، مسأله بر سر مخرسند باقی بماند: این ماشین باید توأمان ابرمتمرکز و ابرمیل

، و نه به طریقی عمودی کثرتنده عمل کند، از خلال طریقی تراگذربایست بهست، که میبخشیوحدت
ی نخست، این ادعا یعنی هر میل را خردونابود کند. در وهله ردرخو کثرتکه تمایل دارد تا 

باشد )ارتش سرخ از  بخشی یک ماشین جنگ و نه یک آپاراتوس دولتیوحدتبخشی باید وحدت
در  یش مهمی در آپاراتوس دولتی بدل شود(.کماب یکه به گرفتگ نیستآنجایی دیگر یک ماشین جنگ 

ا را بگر یک تحلیل شنقروی دهد: باید  تحلیل ربخشی( باید از رهگذی دوم، این ادعا )وحدتوهله
مامیتسازی، تای را که از طریق عقلانیکنندهترکیب شها بازی کند و نه نقگروه و توده لتوجه به می

، شکند و، در نگاهگتاری تعقیب میای که کتاب عمده رفک کند. دو خطبخشی، حذف، و الخ عمل می
قرارند: یک ماشین جنگ دقیقاً چیست ینازدهد که همین امروز باید تقبل شود خبر از رسالتی نظری می

چیست )آن هم در  میل دقیقاً رگ)آن هم در قیاس با آپاراتوس دولتی(، و یک تحلیل یا یک تحلیل
 عقلانی و علمی(.شبه زسنتتقابل با 

 یریپیگهای گروهی ندارد. این روانکاوی برای پدیده« کاربرد»ربطی به  پیگیریهمه، این با این
 پیگیریکنند. این می« درمان»ها را ای تودهحتی به گروهی درمانگر هم مربوط نیست که تا اندازه

اب عبارت دیگر، دربروه است؛ یا بهگ نمیل، برای خود و دیگران، درو لتحلی طی ساختن شرایدرباره
ا را هسازند، گسستی کاپیتالیستی میهایی که هزاران هزار خط پرواز را در جامعهنجریا پیگیری

 یگیریپآورند؛ این گرایی اجتماعی و علیت تاریخی وارد میها را به قلب تعینشوند، و وقفهموجب می
ا ی میل رهای تازهتوانند گفتهنند، همان عواملی که میجمعی بیان ظهور ک ل: مجال دهیم تا عوامیعنی

ت، مسأله بر سر ساختن گروهی ایجاد گروهی آوانگارد نیسدرباره پیگیریبندی کنند؛ این صورت
شان پیشبرد حقیقت در راستای هایی که تنها رسالتهای اجتماعی، آن گروهفرایندت مجاور سهایی

ی ساختن درباره پیگیریکند ــ خلاصه کنیم، این ا عبور نمیهست که معمولاً از آنمسیرهایی
های لیبیدویی، توان پرسید کدام یک از تعیناش نمیست که دیگر دربارهای انقلابیسوبژکتیویته
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نوردد؛ درمی اراش مقدم هستند، زیرا این سوبژکتیویته مراتبی از حیث سنتی مجزا اقتصادی، یا سیاسی
 است، دقیقاً همان جایی که اقتصاد سیاسی و اقتصاد گسستی نقطه نآوردچنگی بهدربارهپیگیری این 

های ینای گروهی که ماشی سوبژکتیویتهآگاه هیچ نیست مگر مرتبهضمیر ناند. ایکسانلیبیدویی 
دارد تا ها را وامیکند، و آنهای علیّ وارد میگر، نیز به زنجیرهانفجاری را به ساختارهای دلالت

د. بگشایند ــ آزاد کنن ای که ملهم از آن گسست استآیندهواقعیت  مشان را در مقاهای پنهانبالقوگی
عنوان یک ماشین جنگ نابسنده مارس از این حیث بهترین نمونه است، زیرا در حالی که به 22جنبش 

د که نه تنها ورز عمل کرگر و میلبود ولی در هر صورت تا حد بسیار زیادی همچون گروهی تحلیل
ونی یا آنکه ادعای هژمتوانست بیهمچنین می بلکهی راستین تداعی آزاد داشت، گفتمانی درباب شیوه

ارگران جویان و کتوجهی از دانشانبوه قابل رگی تحلیلمنزلهخودش را به»شأنی آوانگارد داشته باشد 
ل داد. تحلیل و میها را میبازدارنده محیطی بود که مجال انتقال و حذف سادگی؛ این جنبش به«بسازد

راستی تحلیل به ییابدست آخر در یک طرف هستند، طوری که میل نقش راهبر را دارد: این نوع فعلیت
های تحت انقیاد همچنان تحت قوانین کند، در حالی که گروهها را توصیف میسوژهسرشت گروه

ه دولت با وسایلی دیگر( ب ری استمرامنزلهه بهی روانکاوی در محیطی بسته )خانوادساده« کاربست»
ساحت  یماهو، محتوای لیبیدویی و جنسدهند. محتوای سیاسی و اقتصادی لیبیدو بهحیات خود ادامه می

لی ها، تجسوژهــ تنها در یک محیط گشوده، در گروه تاریخ پیچاقتصادی ــ سرتاسر این سیاسی
«. نظریه نیست، نه همان تشکیلات حقیقت»شود. چراکه پیدا میی حقیقتی یابد، هرکجا که سروکلهمی

وقتی » .]یاوه است[ حقیقت ساختار نیست، نه حتی دال؛ حقیقت ماشین جنگ است، حقیقت نامعناست
ل ی میدهد، نظریه و تشکیلات تازه با آن سروکار خواهند داشت؛ وظیفهحقیقت خودش را نشان می

 «ند، نظریه و تشکیلات باید چنین کنند.نیست که دست به خودانتقادی بز
ون است. این صرفاً جن یخاصیت ویژهگذاری کاوی حاکی از ارزششیزوکاوی به ی رواناستحاله

ته بود زند که گفکند، نیروهایش را به فوکو پیوند میست که گتاری بر آن پافشاری مییکی از نقاطی
وانی با ر ضمر بلکهشود، سازی مرض روانی جانشین نمیگرایی اثباتی، درمان، و خنثیجنون با تعین

ه پریشی )و نروان به باید. چراکه مسائل واقعی شودجانشین می ایمچیزی که هنوز در جنون نفهمیده
ان گرایبازی اثبات( مربوط شوند. همواره لذتی در تحریک مسخرهکاربست روانکاوانهرنجورهای روان

نظرگاهی  شود،مشروعیت نظرگاهی متافیزیکی یا استعلایی خسته نمی معلاوجود دارد: گتاری هرگز از ا
آیا روزی »روانی از جنون:  ضمر نروانی، و نه پالود ضجنون از مر نکه عبارت است از پالود

پرزیدنت شربر یا آنتونن آرتو از خدا را با همان جدیت و  فخواهد رسید که سرانجام تعاریفرا
سختگیری مطالعه کنیم که تعاریف دکارت یا مالبرانش؟ تا چه زمان درازی به شکاف بین کارکردهای 

)باید فهمید که « انسانی دامن خواهیم زد؟ معلو یانضمامـتحلیلی تدرونی نقد نظری ناب و فعالی
نقیاد با های تحت اعقلانی هستند که گروهـتر از تعاریفی ناسالموسختتر و سفتمجنون جدی فتعاری

ی گتاری نهاد لتر، تحلیشوند.( به بیانی دقیقها به خدا )به صورت دلیل/عقل( مربوط میاستفاده از آن
هر کارکرد داروشناختی، نه تنها به خاطر رد هر  شپزشکی را نه تنها به خاطر امتناع از پذیرضدروان

جتماعی و روانی و بیگانگی ا یبیگانگ نگرفتخصوصاً به خاطر اشتباه بلکهمکان انقلابی برای نهاد، ا
ایی ههای ممکن، نیتنیت ها با بهترینآن»کشد. جنون به نقد می یبودگخاص بوسیله سرکوبدین
 استـجامعهـتقصیرـاشههم، را برگیرندمجانین برای جنون  قح جلویی و سیاسی، قصد دارند اخلاق

ماجرا « ست.روانی یبیگانگ ننهاد همان رد واقعیت تکی یتواند راه سرکوب انحراف را پنهان کند. نفمی
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ی انقلابی و دیوانه رازورزانه یهمانی عام جنون باید مطرح شود، نه آنکه به ایننه این است که نظریه
دستی شود، چراکه در هر صورت وجود قدی پیشست که از چنین نایفایدهاد شود. )قطعاً تلاش بیاستن

ی امر عام فروکاسته شود، این جهان مدرن خواهد داشت(. درعوض، این جنون نیست که باید به مرتبه
دیوانه، در جایگاه  یباید بر حسب تکینگ همچنینست که طور عام یا سرتاسر ساحت اجتماعیبه

فتاری، و جنون رانگاری، کجتوانند با سهلای مبارز نمیهاش، تفسیر شود. انقلابیسوبژکتیو بسیار خاص
وانند تی کسانی که میمنزلهبه بلکهطلبان، سروکار داشته باشند ــ نه به عنوان آموزگاران یا اصلاح

هایی بخوانند. در ابتدای این مجموعه، این تکه از ی تفاوت درخورشان را تنها در چنین آینهچهره
گروهی از مبارزان در قلمروی  مختصچیزی »را برای نمونه در نظر بگیرید: گفتگو با جان اوری 

قدر کافی مجنون هم بوده تا پذیرای امکان پزشکی به پیکار اجتماعی وارد شده است، ولی بهروان
 توانند به چنین گروهی تعلقمجنون باشد؛ ولی حتماً کسانی در سیاست وجود دارند که نمیبا  همراهی
 «باشند...داشته 

ی مشخص جست )انگارهدرمانگری نهادین را باید در چند انگارهمشارکت راستین گتاری در روان
توانیم در همین مجموعه ردیابی کنیم(: تمایز بین دو نوع گروه، شان را عملاً میگیریهایی که شکل

گیری ها جهتین انگارهتراگذرندگی. و ا مهای فردی، و فههای گروهی و فانتاسمتقابل بین فانتاسم
اوییی که نه روانک«هیولا» تعملی دقیقی نیز دارند: ورود یک کارکرد سیاسی مبارزاتی به نهاد، ساخ

تواند جا میشود، و توأمان همههای گروهی هم محسوب نمیست، نه عمل بیمارستانی، حتی پویایی
دادهی میل و ص دز ــ ماشینی برای تولیکاربرد داشته باشد، در بیمارستان، در مدرسه، در گروهی مبار

نهادی. نسل  یدرمانگرگذارد و نه رواننهادی نام می لبه آن. به همین خاطر گتاری کارش را تحلی
ند: کردش میبود که توسکل و جان اوری هدایت پزشکی در واقع در جنبشی نهادی آغاز شدهسوم روان

. اگر صحت دارد که قانون سرکوبگر بر تیمارستان قدیمی ی مدل، فراسوی قرارداد و قانونمنزلهنهاد به
در نظر گرفته شده و متعاقباً از مناسبات قراردادمحوری « ناتوان» حاکم بود، آنگاه مادامی که دیوانگان

، فکر بکر فروید این بود که نشان حذف شده بودند کردنداصطلاح عقلانی را متحد میکه موجودات به
شوند می«( رنجورهاروان)»رژوایی و مرزهای تیمارستان شامل گروه عظیمی از مردم های بوداد خانواده

ها را با استفاده از وسایل اصیل به خصوص درآیند تا در نتیجه آنتوانند ذیل قراردادی بهکه می
ب طای از نسبت قراردادمحور ی مورد ویژهمنزلههنجارهای طب سنتی بازگرداند )قرارداد روانکاوانه به

لیبرالی(. وانهادن این فرضیه گامی مهم در پیشبرد کار گتاری بود. به نظرم هیچ کسی تاکنون نقش و 
تحلیل نکرده است؛ یکی از  دهدوانکاوی خودش را در آن جا میقراردادمحورانه را که ر لآثار این مد

ی سرچشمه نعنواهروانکاوی بود، آن هم ب قپریشی در افماندن روانعواقب اصلی این ماجرا باقی
چراکه به فراسوی ساحت قراردادی شده بود،  همپریشی حذف ، رواناین ای بالینی؛ با وجودماده لاصی
دهند، جای هیچ تعجبی نخواهد بود که طور که چندین متن از همین مجموعه نشان میرفت. آنمی

ش الیبرالی را نیز در قضایای اساسیاصطلاح سرکوبگر و نقد قرارداد به ننقد قانو درمانگری نهادیروان
نهاد بنشیند. این نقد به معنای گسترشی توأمان در چندین  لشامل شود، چراکه امید دارد تا به جای مد

ا مبتنی هکار نزد آن یمراتبسلسله مها، انقیادشان، همراه با تقسیجهت بود، چراکه تشکیلات هرمی گروه
گرا هستند. در نخستین متن دازه، مبتنی بر ساختارهای قانونبر مناسبات قراردادی، و به همین ان

عقلانیتی در »گوید: ها میلای حرفپردازد، اوری در لابهمجموعه که به روابط پزشک و پرستار می
این نگاه از درون همان سازی سوء نیت و رفتار فاسد نیست. جامعه وجود دارد که هیچ مگر عقلانی
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تی ی مشخص با امر سن«قرارداد»به شرطی که یی هرروزه با مجنون داریم، البته ست که بر مبناایرابطه
م بودن با مجنون را بدانیتوانیم بگوییم که اگر ماهیت در تماس. پس از یک حیث میمحو شده باشد

پیشرفتی نیز توأمان حاصل شده است. ]...[ آشکارا، الفاظ پزشک و پرستار به قراردادی تعلق دارند که 
که سن ژوست  نهادی وجود دارد یدرمانپزشکینه در روانالهامی روان« کردیم.می باطل بایدیم گفت

شمار و قوانین اندک خواه را با نهادهای بیمعنا که سن ژوست رژیم جمهوریشود، بدیننامیده می
-دروانار بین ضنهادی از میان مسیر دشو یدرمانکند. روان)مناسبات قراردادی بسیار کم نیز( تعریف می

آور تکیه بزند، ر.ک. گفتگوی اخیر با ی یأسهای قراردادمحورانهپزشکی )که تمایل دارد به شکل
اش، که شدهسازی طراحیش، با مثلثیهای کنترلی متراکممراه با پلیسامروز )ه یپزشکلاینگ( و روان

دیم افسوس بخوریم، آه روزهای ی قهای بستهما را تا حد زیادی وا خواهد داشت تا برای تیمارستان
 گذرد.خوش قدیم، کاروبار خوش روزهای دور( می

گر هستیم که درمانـشدههایی درماناینجا شاهد مسائل خاص گتاری در رابطه با ماهیت گروه
ی آفرینشی اصیل بدل سازند که جنون ها را شکل دهند، یعنی قادرند نهاد را به ابژهسوژهتوانند گروهمی
ای تهسوبژکتیوی نهای تکیشان را در جایگاهی تفاوتآنکه ترکیب شوند، چهرهانقلاب، هر یک، بیو 

« شود؟گروهی از کجا آغاز می یدرمانروان»ی با عنوان دهند. برای نمونه، در مقالهورز بازتاب میمیل
گونه انقیاد را از چ .در کلینیک لا بورد هستیم )واحدهای درمانی اولیه(بی.تی.یوها  لشاهد تحلی

؟ و یمدور کن کاوی سنتی هستنداند و در حال رقابت با روانهایی که پیشاپیش به انقیاد درآمدهگروه
ند؟ آیهایی میی نهاد هستند و به کار چه گروهها متکی به کدام سویههای روانکاوانه: این تداعیتداعی

ان شبیمارانی که مسئولیت مرض»شده بود به  ، تخصیص داده68عظیمی از کار گتاری، پیش از مه  مسه
رویایی ویژه درباب «. گیرندرا خودشان همراه با حمایت سرتاسر جنبش دانشجویی، بر عهده می

اند، آن هم در تقابل با قوانین یا قرارداد ماهو استقرار یافته و نهادی شده، که بهکلمات تهیو  /یاوهنامعنا
رد، آن کوقفه گتاری را ملهم از خود میشده بیی قانونیهانجریاـیزوششده، به همراه گفتگوی اشباع

ارکردی را کمراتبی یا شبههای سلسلهبندیکرد تا تقسیمات و قسمتهم درست وقتی داشت تلاش می
ست که برای ایهر متن از این مجموعه مقاله گر، مبارز،...پزشک، تحلیلبشکند ــ آموزگار، رواندرهم
هشود به خاستگاصل میها هدفی دوگانه دارند: هدف اول متخصوص نوشته شده. این متنای بهوهله

ی ای مشخصی از زندگی سیاسی یک مبارز، جنبهدرمانی نهادی، دقیقهمشترک بین روانشان در فصل
 یهای لکان؛ و هدف دوم در پی کارکردشان است، در پی کارایخاص از مکتب فرویدی و آموزه

هایش فهمیده شود، همچون مونتاژ یا نصب ها و پارهشان در شرایطی دیگر. این کتاب باید در تکهممکن
رو اند، ولی به نحوی نامرتب و از اینها کوچک و ریزنمرههای یک ماشین. گاهی دندهها و چرخدنده
نوعی  جنگ، نمیل است، یا همان ماشی نناپذیر نیز هستند. این کتاب یک ماشیازپیش اجتناببیش

طور خاص دو متن را که در این مجموعه بسیار مهم به نظر گر. بنابراین، دوست دارم تا بهتحلیل
اختاری های سی ساختار متمایز و از گرهماشین از فرضیه لرسند، سوا کنم: متنی نظری، جایی که اصمی

و « نشانهـنقطه»های نگارهمتن، جایی که اـشیزو، و یک «(ماشین و ساختار»ی شود )مقالهجدا می
 شوند.آزاد می دلالت داز بن« نشانهـلکه»
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 ماشین و ساختار
 فلیکس گتاری

 
ان ما از این واژگ یاستفادهی و ساختار مطرح کنم تنها به شیوهخواهم بین ماشین تمایزی که می

برای  کار داریم که بایدسرو« تمهیدی نوشتاری»فاً با ؛ ممکن است در نظر بگیریم که صرستمبتنی
ی خاصی ای که چه بسا باید در مرحلهموضوعهریاضیاتی ابداع کنیم، یا با اصل ایمسأله هب پرداختن

 م.جا صحبت کنیاش ایناز رشد از نو مد نظر قرار گیرد، یا دیگربار با نوعی ماشین که باید درباره
اش یهای ساختارندیبن در واقع از مفصلکه یک ماشی راواقعیت  خواهم تصریح کنم که اینمی پس
 نکم یک ماشییا دست هاسیستمی از ماشینیرم که پذدر عوض میو  گذارمکنار می ستاپذیر انتفکیک
ست (. در آغاز به نظرم حیاتینشان دهمخواهم میهمین را )و  حاکم است تصادفی رهر ساختابر منطقی 

سوبژکتیویته در نسبت با رخدادها و  های خاصجایگاه یسازی شناسایکه تمایزی را در جهت ساده
 تاریخ برقرار کنیم.

ها که هر عنصر را سیستمی از ارجاع باکه عناصرش را  گفته شودممکن است از ساختاری سخن 
ک عنصر ی یهنزلمتواند بهد این سیستم میبه طریقی که خوکند وضع میدهد ربط میبه دیگر عنصرها 
 ا مربوط شود.به دیگر ساختاره

اختار س لیابد ــ مشمومتقابل بسط نمی نتعی لهمین اص یجا وراش اینیفکنش ــ که تعر لعام
کند، و تا جایی که در ده سوژه را محصور میدوزی تمامیتبخشتمامیت یساختار فرایندشود. می

 یخلاص لبه سوژه مجا دیگری قرار دارد یساختار نتعی نی سوژه درودوباره فموضعی برای تصر
 دهد.نمی

ست. ماند. سوژه همواره جای دیگریمیکنش دور  لدیگر، ماشین الزاماً از عام طرفاز 
تواند به این ماشین یک رخداد می زطرتنها بهکند و از همه سو به ماشین رسوخ می سازیزمانمند

 .اردفرق دساختاری  یبازنمای بایک موعد و یک تغییر است، و  رماشین نشانگ رمرتبط شود. ظهو
کند؛ اکنون ی تکنولوژی را مشخص میتاریخچه دهر مرحله از سنخ خاصی از ماشین موع دوجو

ی هنزلمتواند نه بهی علمی مینظریهرسد که هر ای میبه نقطهدارد هایش علم در تمامی شاخه ختاری
ر ماشین در نظر گرفته شود. ه درمقام لکهبکند ی ایدئولوژی مرتبط میساختاری که علم را به مرتبه

است. و  شردیگر تخریبگ نشود و با الحاق به ماشیش میت که جایگزینسن دیگریماشی یماشین نف
 ش خواهد شد قرار بگیرد.ی مشابه با ماشینی که جایگزینهماشین بالقوگی آن را دارد که در رابط

وند: ششان به همدیگر مربوط نمیهای ساختاریفردا در تعین ندیروز و ماشی نامروز، ماشی نماشی
ست، با گر که نسبت به ماشین عارضیدلالتای تاریخی، با ارجاع به زنجیره لی از تحلیفرایندتنها با 

 اثرهای پیوستگی، کنش بماسبق، و لتوانیم کتاریخی بخوانیم، می یبسا ساختارگرایچیزی که چه
ست، ی تاریخ برای ماشین جای دیگریشان تواناست دریابیم. سوژهپیوستنی را که به بازنماییهمبه

تمامیت ماش با نوعی سیستی ازخودبیگانگیی ساختار، که در رابطهواقع سوژهیعنی در ساختار. به
دیده  «بودنـاگو»ی ده در نظر گرفته شده، در عوض باید در نسبت با قسمی پدیدهوزدتمامیت شبخ

 لکان متناظر است؛ی شدهل بیانقرار دارد که با اص ضمیر ناآگاهیی سوژه لمقاب جا درشود؛ اگو این
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میر ضی سوژه«. کنددیگری بازنمایی می لرا برای دا ضمیر ناآگاهی یک دال سوژه»گوید او می لاص
. تماشین قرار خواهد داش یدر راستاماشین، یا احتمالاً به عبارت بهتر،  فماهو در همان طربه ناآگاه

 وجود دارد.اش رد: شکاف در یکی از دو سویهماشین وجود ندا دهیچ گسستی در خو
ادی توصیف بنی یی نوعی ازخودبیگانگنزلهمت فرد با ماشین را بهها، پیرو فریدمن، نسبشناسجامعه

. مگیریبی امر خیالی در نظر بخشساختاری از تمامیت درمقاماگر فرد را  تردید صحت داردبی اند.کرده
از  های متفاوتیهای متفاوتی که در بخشتجارت یقدیم راستادکار و کارآموز، تصاوی کاما دیالکتی

 ن؛ صنعتی که به کارگرااندمعنی شدهبی ن مکانیزهمدر تصنع لشان در مقابکنند، همهکشور رشد می
 ند. اما آیا این شروعدوباره از صفر شروع کن تازه یتکنولوژیک تماهرش نیاز دارد تا با هر پیشرف

 ند؟کی ناخودآگاهانه را توصیف مینیست که سوژه ی الزامیآن سدشکن ردوباره از صفر دقیقاً نشانگ
دهد، یا ی نهادها انجام نمیواسطهعنوان کارگری ماهر دیگر بهشدن بهورود به تجارت و پذیرفته

مشخص « مهارت بر ماشین اولویت دارد»هایی همچون آن نهادهایی که در گزاره از طریقکم نه دست
 بمراتلهسلس بطنآلات همچنان از ماشین نگواسپاسم لصنعتی، تکام مشوند. همراه با کاپیتالیسمی

 کند.ها گذر میمهارت دموجو
در  و گذاردکنار میساختاری  نکارگر نسبت به ماشین او را از هر تواز یمعنا، ازخودبیگانگبدین

ی مجدد نزدیک شود، سیستم متنظی لرادیکا مدهد که تا جای ممکن به نوعی سیستوضعیتی قرار می
و  ،«دی خوکنندهتثبیت»های ی امنیتها، همهی آسایش، همان جایی که همهاختگی بنامیمبسا که چه

ای، که های حرفهدهد. این بدنبه کاسبی ماهر را از دست می« حس تعلق»ی توجیهات از جنس همه
د تولی توجود دارند، صرفاً از روزهای مناسبا همچنانها ها، داروسازها، یا وکیلزشکهمچون پ

 خورند.پیتالیستی نان میشاکاپی
 چهآن نکردکند به پنهاننهادی شروع می دترتیب، تولیناپذیر است؛ بدینتردید این تغییر تحملبی
ها نه فقط آن کدهد. مبنای ایدئولوژیارزی و جعلی روی میهای همسیستم یی برقرارواسطهدارد به

 نهمچنین درو بلکهپرستی، ی کار، خانواده، و میهنفاشیستی درباره خای از سندر شعارهای پدرانه
شود، افت میها( یها، شبیه کوباییترین نسخهی لیبرالعلاوههای گوناگون سوسیالیسم )و حتی بهنسخه

شان از ماشین که باورش کارکردی یکسان آل و ستایشر ایدهی سرکوبگرشان از کارگهمراه با اسطوره
 با باور به قهرمان در روزگاران کهن دارد.

، در «هیچ» حکردن در سطماشین هیچ نیست. این کار از طرفشده انجام رانسان در قیاس با کا رکا
تر تر و بیشبیشکنند، همان کاری که تمایل دارد هر چه همان معنای خاصی که مردم امروزه کار می

ری که اث دای قرمز یا سیاه در جهت تولیصرفاً پاسخی به یک ماشین باشد، چیزی شبیه به فشردن دکمه
یکپارچه  نماشی رکا نست که هنوز دروایماندهر انسانی صرفاً پس، این کاریزی شدهجایی دیگر برنامه

 نشده است.
ده های آینهای ماشینکارکردن ند درودهننجام میها، و دانشمندان ایسینعملیاتی که کارگران، تکن

ند. کمناسک را تضمین نمی تشمار دیگر امنیچیزی به دفعات بی ندادجذب و یکی خواهد شد؛ انجام
 نعنواهی طبیعی بحلقه ررا با تکرا«( ی والای برزگروظیفه)»های انسانی کنش رتکرادیگر محال است 

اری خاص ک توان انجام ی کسی کههنزلمتکرار دیگر یک انسان را به .ی شناسایی کردم اخلاقنظ نبنیا
 تماشین است. این فعالی رکا لای از کپسمانده نشود. امروزه کار انسانی صرفاً مادوتصدیق نمی داردرا 
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اشین را م منظ از طرفتولیدشده  یی مرکزای جزئی نیست که رویهپسماند چیزی بیش از رویه یانسان
یزی چ انگرپسماند بازنمای یانسان رمیل رسیده است، و این کا بکند. اکنون ماشین به قلهمراهی می

 ککوچ یابژهد خیالی فرد نیست )قیاس کنید با: کارکر نماشین بر جها نخوردی نقشبیش از نقطه
«a ».)نزد لکان 

 تساح لعلمی، شبیه یک ماشین جنگی از د شی پژوههر کشف جدید، برای مثال در حیطه
چیند تا ساحت مزبور را کند و از نو میکند، و همه چیز را چنان واژگون مینظریه عبور می یساختار

به فراسوی  شهایشود. اکتشافمی فرایندنحوی رادیکال تغییر دهد. حتی پژوهشگر نیز دستخوش این به
 فحواهای تکنند، و درخپژوهشگران را به این رشته وارد می دهای کاملاً جدییابند، شاخهاو بسط می

 عنوانش م مؤلفی ناواسطهکنند. حتی وقتی یک کشف بهطراحی میباز یکسرهعلمی و تکنولوژیکی را 
 ش را به نامی مشترکاصخ ماین فرد، تمایل دارد تا نا« نکردشخصی»ی کار به دور ازشود، نتیجهمی

 .هنیابد یا های تولید نیز اشاعه میبه دیگر فرمفرد  امحایاین است که آیا این  مسألهد! سازبدل 
ای ی شکافی که در زنجیرهمنزلهی ناخودآگاهانه، بهحقیقت دارد که این سوبژکتیویته حال،با این 

ها انتقال یافته است، و در ماشین نهای انسانی به سوی جهاآید، از افراد و گروهگر فائق میدلالت
ختاری ی ساجداشده از زنجیره لماند. این یک داباقی می اپذیرنسطحی خصوصاً ماشینی نیز بازنمایی

 عمل خواهد کرد تا ماشین را بازنمایی کند. بازنمایندهی منزلهناخودآگاهانه است که به
، «گذارتفاوت»ی یک بازنماینده، یک منزلهیک دال به نجداکرد دماشین دقیقاً همین کارکر تذا

. همین عملکرد است که تفاوت داردنوعاً چیزها  مستقرتاری ساخم ست که از نظت علیّیک گسس
 دهای ساختاری متعدی مبنای نظممنزلهاین سوژه به نورز و هم به شأی میلماشین را هم به سوژه
ی معناآوا/تکی تکای از بازنمایامر جزئی، شیوه ری تکرامنزلهکند. ماشین، بهمتناظر با آن مقید می

ست؛ و احتمالاً ماشین ی فردی یا جمعیعمومیت بر صفحه دسوبژکتیویته در حدو نهای گوناگوفرم
 است. شنی ممکتنها شیوه

از امر عمومی، ممکن است خودمان را با  شروعای دیگر، و با چیزها به شیوه نبا تلاش برای دید
 یاین ایده فریب بدهیم که شاید بشود مبنای خودمان را بر فضای ساختاری یکسانی پیش از سدشکن

و  ی میلشدهگم بهشت جوریکــ که « اساسی»و « ناب» رگی دلالت. این زنجیرهقرار بدهیمماشین 
 ـشاید بهشپیش از ماشینی« ی شادانیشدهسپری نروزگارا» ی نقطه زبان، یای نوعی فرامنزلهدن است ـ

 خاص تولید کنیم. تتصادفی یا دلال قتوانیم به جای هر اتفاارجاعی مطلق دیده شود که همواره می
بازنمایی،  حدر سطغلط بهسوژه را  تگسست و حقیق تکه حقیقشود به آناین ادعا منجر می

 .قرار دهیمساختاری  ندیگری از تعی می، و هر فرهای اجتماعاطلاعات، ارتباط، رمزگان
 اشنانگیتعکس. فرد در ری زبان است و نه بساختار منظ نگفتار مبنا و تعی نی ماشیمنزلهصدا به

کنند، اش میپارهاو گذر و تکه لرا که از خلا یرگهای دلالتزنجیرهتمام انواع  شکنبرهم بعواق
 شوند.شود که ماشین و ساختار با هم مواجه میپذیرد. انسان جایی فهمیده میمی

ای ه. حالتدر اختیار ندارند شان فراهم باشدکه برای ی فرافکنی رااین صفحههای انسانی گروه
ای هستند، و به شوند متوالی و متضاد، تقریبی و استعارهشان گشوده میتفسیر و دلالتی که به روی

 رترتیب، هر تغییها. بدینها یا مبادله، برای نمونه، به اسطورهاتکا دارندمتفاوتی  یهای ساختارنظم
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با ، یعنی یدنامضدتولید  توان سیستمچه میها با استقرار آنآنای ماشینی در پدیده یتعد باتولیدشده 
 شود.ساختار است، توامان می ای که خاصی بازنمایندهشیوه

 رتغیی یجا خصیصهی اصلی در اینق دارد: ایدهماشین تعل متوانم بگویم که ضدتولید به نظنمی
 بهت. در نتیجه، تولید اس مهر نظ زی متمایسوبژکتیو در ضدتولید است؛ تغییری سوبژکتیو که خصیصه

کنیم. میی دیگر حرکت ای به صفحهبا جادو از صفحهانگار  نیاز داریممان راه نبرای یافتای وسیله
گاه چه در جهان صنعت، در کار: یکی آنربط بدهیمسیستم از تولید  یکبرای نمونه، باید دو چیز را به 

ادبیات و  نواقع در جهاعلمی و به شچه دارد در پژوهافتد، و دیگری آنمدیر اتفاق می ریا در دفت
 دهد.رویاها روی می نحتی جها

ه است. توصیف شد« تولید تمناسبا» ل لفظکه ذی باشد آنتواند از بین انواع چیزها میضدتولید 
 رخیالی را عملی کند، اما نه ضرورتاً در مسی لی تعاددوباره یضدتولید تمایل خواهد داشت تا واژگون

از تولید، انباشت، ی مسلط و جدیدی تواند شیوهکاری، زیرا ضدتولید همچنین میرکود و محافظه
از  ایهتاز خدیگر از سن یروبنای یی مسلط و جدیدی از هر تجلشیوهمناسبات، و یا  گردش، و توزیع

خیالی  نی بیارو، شیوه. از اینبدهدمشخصی عمومیت  یی اجتماععرصه ناقتصادی را درو نماشی
 ست.انتقالی متوه سضدتولید از جن

نیم توارویا هم نگاهی بیاندازیم. می دتولی حپس اجازه دهید به انتهای دیگر زنجیره یعنی سط
 ندیافته با ماشیپیون نپنها تدر تقابل با تولیدا ویک رویا  رمحتوای آشکا وگسترشبسطضدتولید را با 

ی ی ریشهمنزله، که لکان به«a» کی کوچابژه. سایی کنیمشنا سازدهای جزئی را میای که ابژهتکانه
کند. فرد رسوخ می یساختار نزور به توازهمچون ماشینی دوزخی بهکند، ف میرویا توصی فمیل و نا

از ده ایجادش رزند. در تناسب با تغییش پس میدبه دست خوخودش را یابد ژه را میای که این ابسوژه
جای این ساختار  غیریت یهای متوالبازنمایی، فرم یساختار تدر ساح «a» ککوچ نماشیـابژه جانب
 یزساباشد. فانتزی فرایندی خاصی از مرحله بنحوی شکل گرفته که مناسهر فرم بهگیرند، و را می

خصوص که زبانی به از طریقهم ساختاری متناظر است، آن علامتارسال نشانهفردی با این شیوه از 
 یابد.میل پیوند میی «هادسیسه»ی تکرارشوندههای هموارهبا ترغیب
شود، این های ساختار نمیارجاع بناپذیر است و جذکه تقلیل «a» ککوچ نماشیـابژهاین  دوجو

، بدینشودر ساختار مربوط میمرسل به عناص زی شکافتن و مجاواسطهکه تنها به« خود برای خویش»
ی اضمحلال، و نیاز بست یا به نقطهزبان به یک بن ی«هاشابلون»ی وسیلهبه دی خومعناست که بازنمای

ی میلْ فرد را خارج از خودش، در مرزهای دیگری شود. ابژهتجدیدشده ختم می« غیریت»به نوعی 
 نودبمحالفرد، و به یک میزان  نکامل برای خود درو ههر پناهگا نبودمحالکند؛ این ادعا مرکززدایی می

را ت متفاو حسطو نناممک قفردی این تلفی یکند. فانتزگذری رادیکال به دیگری را بازنمایی می
که کند، چراگروهی متفاوت می یسازفردی را از فانتزی یهمین امر است که فانتز ؛کندمیبازنمایی 

 ققایی حای از مرتبهش دارد، نه باقیماندهی میلی روی سطح«های گیردهندهونست»یک گروه نه چنین 
 از طرفشدن گرفتهیافتن و تماسشان برای تماسظرفیت هاآنبدن؛  یشهوان قخاص همچون مناط

 اند.اشخاص دیگر را نیز از دست داده
دهد، و چرخاند و تغییر میها را میدهد، آنمتفاوت را روی هم قرار می حگروهی سطو یفانتز

خویش بچرخد. این  دتواند گرداگرکند. فانتزی گروهی تنها میسطوح را با همدیگر جایگزین می



27 
 

ت، بسی بنمنزلهمشخصی را به یدهد که نواحگروهی را به سمتی سوق می یحلقویْ فانتز تحرک
عنی مشخص کند. یک فانتزی، م کمترو نی سرزمیمنزلهعبور، یا بهقابلهای غیرممنوع، گودالنواحی 
شدنی، اما هم شبیه جریانی تعویضکند، آنی دیگری را منعکس میگروه، فانتز نافتادن دروبا گیر

 ایوسیلهبهاین جریان که   انسجام سای از جنزمینه نتشخیص، بدولهر استاندارد قابجریانی فاقد 
شناسی مربوط شود. گروه، بهترین نوع مکانجزئی به هر چیزی غیر از عمومی رطوبتواند حتی به

 مرن امر کلی و اناپذیر بیشدی همیشگی و مسئولیتی آمدوواسطهختار، رخدادها را بهی یک سامنزله
آور از آورد. یک رهبر، یک بلاگردان، یک انشعاب، یک فانتزی رعبصورت فانتزی درمیجزئی به

 نحراتواند با رخداد یا ب. هر رخداد یا بحران میاست ی گروه معادلبا سوبژکتیویته تمامشدیگر:  هگرو
هویت را تولید ارزی و هم شای دیگر را به راه بیاندازد که در عوض نقدیگر جابجا شود، و رشته

تمی چنین سیس نکردسازد که حفظکاوانه، روشن میروان نماشی نانداختکاوی، راهی روانکند. تجربهمی
 یگانتقال در این مورد آشکار داست: تنها کارکر محالورز ی میلاز همسانی و بازنویسی برای سوژه

ری ل اثای کاملاً در مقابنی تا اندازهدهد تا شبیه یک ماشین عمل کند؛ یعست که دارد روی میتکراری
 ست.گروهی

 کی کوچژهاب تورز الحاق شود، و با بازگشمیل نتواند به ماشیغریزی، زیرا نمی مگروه یعنی سیست
«a» شود. هر یک از این اش مجبور میفانتزی یهاهمانندسازی رفانتزی، به تکثی نبد حبه سط

چندمعنا  ها مبهم وهمانندسازیاش با دیگر یابد اما هنوز در رابطهنفسه ساختار میها فیهمانندسازی
ن که ژیل دلوز از آ هستندای کنندهمتفاوت رفاکتو فاقد هاهمانندسازیماند. این واقعیت که باقی می
کند. از مجبور می یدیگر همانندسازیشدن با تلفیق یهمیشگ فرایندها را به نوعی گویند، آنسخن می

ی ساختاری دیده شود. اساساً هیچ گسست حسطو نبیتواند آید، و تنها میری ممانعت به عمل میهر تغیی
معناست که ساختارها ندارند بدین همانندسازی تکه ساختارها هیچ علامشود. ایندیگر پذیرفته نمی

 امور برای طور خاصی نامعینی را که بهمنطق ررو پیوستاشوند، و از اینمی« ترجمه»به همدیگر 
 گروه بر حتفاوت در سط فو کش همانامر  همانندسازیدهند. توسعه می است ارضاکنندهگون وسواس

دیگر است که  هگرو یفانتز یکند. برای مثال، این بازنمایدوم عمل میی درجهفانتز قنوعی منط قطب
 که ساختار را به یکمنطق است  یمستقرکننده عمل خواهد کرد. به یک معنا، فزون نی ماشیمنزلهبه
 دهد.بست سوق میبن

وانگان، ترین دیتر از دیوانهاندازد، ماشینی دیوانهوار را به راه میی ساختارها ماشینی دیوانهاین رابطه
منطقی سادومازوخیستی که همه چیز در آن با هر چیز دیگر معادل است، و حقیقت  یمماس یبازنمای

ز ی امر کلی به نحوی رادیکال احاکم است، و مرتبه ی بر مسألهت سیاسدر آن چیزی سواست. مسئولی
 ینهایی، نابودی به نوبه گگروه مرگ است ــ مر ینهایی فانتز فشود. هدی امر اخلاقی جدا میمرتبه

ی مسأله تنهاًنه در آن واقعی، وضعیتی از چیزها که  همانندساز تهر علام لرادیکا لخویش، ابطا
 نداشته است. هم وجود مسألهی یک منزلههرگز حتی به بلکهحقیقت ناپدید شده، 

ند که کای بازنمایی میی مبنای سوبژکتیویتهمنزلهدیگر به رگروه سوژه را برای ساختا رساختا
ناخودآگاهانه بود  لی میشود. در حالی که نزد فرد، ابژهمسدود و مبهم شده است و به اگو تبدیل می

 نتدریج دروهب تواندمیکل است که ـزیر اینیافت، ز تغییر یا ماشین کارکرد میی سیستمی امنزلهکه به
 یرزای هممزبور را فرض خواهد گرفت. این حیطه دگروه به وجود آید، با گروهی دیگر است که کارکر

شده بازنمایی ی خاصد هر ابژهورو نکردکردن یا باطلبنیادی پنهان دکارکر دترتیب واجساختاری بدین
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شده یعمل ری تغییواسطهبه چهی انسانی، سوژه شناخودآگاهانه در پوش لی میواسطهبه چهخواهد بود، 
و، رناخودآگاهانه. از این رگهای دلالتتر از زنجیرهها در پوششی کلیی ماشینبسته مسیست از طرف

شود؛ ماشینها احاطه میماشینهای ساختاری گروه، آگاهی، و ارتباط از همه سو با این سیستم منظ
 لمی نی ماشیمنزلهبه« a» کی کوچابژهشان کند، چه تواند کنترلساختاری هرگز نمی مهایی که نظ

 تها مربوط شود. ذاهای دیگری از ماشینهای گسستن به سنخناخودآگاهانه به چنگ آید، چه پدیده
این است  امر کلی ــ مآن نظ یغیرموضوع نی بنیامنزلهی فاکتوری برای گسستن، بهمنزلهماشین ــ به
اریخ، ی اقتصاد، تدهیم. سوژه تمیز نماشی دخو می میل را از نظی ناخودآگاهانهتوانیم ابژهکه نهایتاً نمی

میل  نبنیا نعنوابه« a» کی کوچابژههای ساختاری با همان ی تعینای از همهو علم در هر سویه
 شود.مواجهه می
کند این واقعیت است که دیگر عمل می ری سوژه برای ساختامنزلهاز یک ساختار که بهمثالی 

 شمیلسفیدپوستان تح مکند که نظرا بازنمایی می جور همانندسازییکپوستان در آمریکا اجتماع سیاه
 معنا از چیزهاست. یکمدرنیستی، این واقعیت وضعیتی مغشوش، عبث، و بی یه است. نزد آگاهکرد

 در نوعیکشد که با رادیکالتر را به چالش می« یدیگربودگ»یک  دزای ناخودآگاهانه رمسألهر ام
 یودگثبت دیگرب نبودمحالکندی رخدادی بود که  راقتصادی ترکیب خواهد شد. ترو« یدیگربودگ»

پیشرفت و  نپیما تطور که شکسکرد، درست همانمی «بازنمایی»سوم را نجها یاقتصادی و اجتماع
ن به تواجا تنها میهای دیگر گواه این مدعا هستند. اینویتنام، و نمونه یوسعه، کوشش برای نابودت

 سیاست اشاره کرد. دمیل و اقتصا داقتصا نبی یتقاطع و پیوستگ طنقا
رای این است که ب مشود؛ پیشنهادساختارها کانونی می تی خاصی از تاریخ میل در تمامیدر دقیقه

 دتولی کی نو باشد، یک تکنیتواند یک اسلحهاستفاده کنیم: ماشین می« ماشین» یعموم این امر از لفظ
نویی همچون هندوستان، نسبیت،  مهای عظیدینی، یا چنان اکتشاف تی نو از جزمیانو، یک مجموعه
ه که ب یابدترش میساختاری تا جایی گس دی این کار برآییم، یک ضدتولیکه از عهدهیا ماه. برای آن

ا در ای از ضدتولید ری ناپیوستهانقلابی نیز ناحیه یرسد، در حالی که سدشکنش میی اشباعنقطه
ملی سوبژکتیو و تحادهد؛ ضدتولیدی که تمایل دارد شاخهی اشباع گسترش مینقطه لی مقابنقطه

 . ممکن استکندسابق اجتناب می مضدتولید همچنان از نظ یعنیهمه ناپذیر را از نو جذب کند؛ این
اجتماعی  یکه سوبژکتیویته رسدوقتی زمانش مین انقلابی بگوییم که ی دورای انقلاب یا دربارهدرباره

ی سرکوب و رکود است، مرحله لدر مقابهم اینشود؛ که ماشین بازنمایی می از جانببرای ساختار 
فشار قرار دارند. مخرج زیرین های ماشمعلول نهای ناممکی بازنماییمنزلهوقتی روبناها بهیعنی 
واند تنابی خواهد بود که ماشین می رگفضای دلالت نهایی از این دست در تاریخ گشودهنوشت کمشتر
ادامه دهیم توانیم همچنان به این ادعا ترتیب دیگر نمیدیگری را بازنمایی کند. اما بدین نی ماشیسوژه

مگر از این حیث که هیچ  «یابدهمچون یک زبان ساختار می» آگاه،ناضمیر  که تاریخ، همچون موضع
 زبانی وجود ندارد. اینممکنی از  مکتوب مفر

خاص  یشود یک مرحلهیعنی شرایطی که سبب می ــ ی تاریخواقع نگفتما سازیمندنظامدر واقع 
ا هر یک فرد یا یک کشف، ی رظهو بارخدادی خاص یا گروهی اجتماعی، یا  باخاص  لیا یک دا

مد نظر قرار دهیم که حقیقت ابتداً  به طور پیشینیمعنا، باید است. بدین محال ــ چیزی بازنمایی شود
تاریخ جستجو شود؛ تاریخ در حرکتی پیوسته موتوری پیشبرنده  یبدو لمراح در جایی همچون باید

ر و یابند، و بیانگخودشان گسترش می بهای غریرشته قتاریخ بر طب یهای ساختارنیست: پدیده
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 نندزکنند و به گسستن دامن میگری هستند که تا جایی که سدشکنی میهای دلالتتنش گرنشان
استثناء، پشتکار، و تهدید  دتشخیص در سه بعلگسستی قاب رمانند. آن نقطه نشانگباقی می انهناخودآگاه

 .شفنه تضعیساختاری هستند و  اثر تقویتهای تاریخی بیانگر است. آرکائیسم
 نگوید قرب ن انترناسیونالیسمقر یمنزلهبهنوزدهم  ندر تقابل با قرتواند میخاطر بدینآندره مالرو 

باوری عدتر، به دیننشینی کرد، و بکه انترناسیونالیسم به ناسیونالیسم عقب ن ناسیونالیسم استقر بیستم
 شجنب نو حتی درو در حال گسترش است یستی که امروزهفدرال یگرایمجزُ دهای متعدو نیز به شکل

 ستساختاری بیانی فاقدــ همان انترناسیونالیسمی که  عقب نشستکمونیستی هم  لفرضاً انترناسیونا
 کند.جور میون انترناسیونالیسم را جفتمشغول به کار درو یاقتصادی و اجتماع تآلاکه ماشین
 های متمایزشماشینی نهادین است که ویژگی نانداختراهی بهمسألهانقلابی  یی سازماندهمسأله

کنند این ماشین نیازی ندارد به ساختارهای اجتماعی متعدد و بیش نظریه و عملی هستند که تضمین می
 دتولی تی مناسبادولتی شالوده ررسد ساختادولتی وابسته باشد؛ چراکه به نظر می راز همه به ساختا

دهد یاندازد و فریب مچه ما را به تله میتولید متناظر نباشد. آن رابزا مسلط باشد، حتی اگر دیگر با
شود.  بندیمزبور مفصل رساختا تواند خارجهیچ چیز نمی انگارکه  رسداین است که امروز به نظر می

ی مبنای لهمنزسیاسی در دولت، که به تقدر لکنتر نآوردسوسیالیستی و انقلابی برای به چنگ دقص
ای ین تلهتولید، در چن رابزا یخصوص تمالکی ننهادی تشود، و نیز ضمانطبقاتی دیده می طتسل یابزار

ی خودش به یک تله بدل شده است، زیرا این قصد گرچه بر اند. خود این قصد هم به نوبهگیر افتاده
های نیرو تاجتماعی معنای بسیار زیادی دارد، اما دیگر فاقد هر گونه تناظری با واقعی یحسب آگاه

ی ها به وسوسهدولتد ابرو دورنمای ایجا« بازارهای جهان» یسازست. نهادیناقتصادی و اجتماعی
بر  بیشتری« مردمی» لکنتر بهای مدرن برای کسهای رفرمیستافزاید؛ به همین نحو، برنامهتله می

وی جامعه، به نح سوبژکتیو انسجامکنند. امروزه های اقتصادی و اجتماعی نیز چنین کاری میکلـزیر
اپذیر است، و نهادهایی که نکند، تقسیمکه در هر سطحی از اقتصاد، جامعه، فرهنگ، و غیره عمل می

ه در فرانس 68مه  بانقلا یهستند. این ادعا ط چندپهلواندازه چندمعنا و کنند بیرا بیان می موضوعاین 
مناسبی از مبارزه سرشار از تردید و دیر از  یسازماندهترین تقریب به وقتی که نزدیک آشکار بود،

 های عمل قرار گرفت.کمیته لی تشکیتجربه لزایی در مقابموعد بود، و به نحو خشونت
ناسبی را نشان م ی سوبژکتیونهادین، باید بالقوگ یی ماشینی برای واژگونمنزلههای انقلابی، بهبرنامه

ای هر تلاشی بر لی انقلابی در مقابه باید مطمئن باشند که این برنامهای از مبارزدهند، و در هر مرحله
 کند.مزبور سنگربندی می یبه بالقوگ« ساختاربخشی»

 لعم»تواند واقعاً بر مبنای یک کند نمیپایداری از ماشین که بر ساختارها عمل می ماما هیچ فه
 یسازمانده حی سطودر همه اییژهو یتحلیل سبه دست آید. این فهم نیازمند رشد پراکسی« نظری

 مبارزه است.
ر طور موثق دپذیر کند که به هر نحوی بههایی را مسئولیتتواند آنچنین دورنمایی در عوض می

ه ناخودآگاهانه نقش زد لمی زطبقاتی در آن در مرک رجایگاهی هستند که گفتمانی نظری را که پیکا
 .ای خاص مطرح کننددر دقیقه شودمی

 
  



30 
 

 فلیکسـژیل

 آنتونیو نگری

 
ارد. دلوز نام د« فلیکسـپیر»فلیکس گتاری  یکاوی و تراگذرندگروانی ژیل دلوز بر کتاب مقدمه

کاو با با دو نام کوچک گتاری بازی کرده بود تا نشان دهد چگونه یک مبارز سیاسی و یک روان
« فلیکسـژیل»این فصل را شدند. من یکدیگر همزیست و در اندیشمندی یکسان با هم مواجه 

ی پیامبرانه توپوس، تا به مکانی مولد، به 1«عربی فلیکس»گوییم طور که میخوانم، درست همانمی
هایشان، از خلال همدیگر درنوردیدند، مشترکی ارجاع دهم که این دو اندیشمند، با وجود تمام تفاوت

با  باید شرا یا آشوبی که تصمیم و مقتضیاتحبا یکدیگر همزیستی کردند و با هم مواجه شدند، همان ص
 کردند.هم تلاقی می

ه من ب»سخن بگویم. درست همچون دلوز، « فلسفه ختاری»ی دوم: سعی نخواهم کرد تا از نکته
فلسفه دمار از روزگارش درآورده بود.  خها( که کمابیش تارینسلی تعلق دارم )یکی از آخرین نسل

 یگرهفه از ی خاص فلسکند، یعنی همان نسخهفلسفه نقشی آشکارا سرکوبگر در فلسفه بازی می ختاری
علاوه، همچون دلوز و گتاری، سعی خواهم کرد تا با رویکردی دست به آزمونگری بزنم که به« اُدیپ.

ای فهمیده «های استقراریافتهقدرت»در بستر آن « ورزیفلسفه»ها از اجازه نخواهد داد تا قرائت آن
ه ب»عملاً « های استقراریافتهقدرت»این «. د هستندنبه همرسانی عواطف اندوهناک علاقم»شود که 

ت از سیاس»بنابراین، کوشش به خرج خواهم داد تا «. مان نیاز دارند تا ما را به بندگی بکشنداندوه
و از  یگر ملاقات کردندولی بر مبنای آن فضای سیاسی که در آن ژیل و فلیکس با همد« سخن بگویم

 ای طولانی شدند.آنجا، شادمانه، دست در دست هم، رهسپار رژه
 دادیپض. »(ضدادیپ) فرنی، جلد اولشیزوکاپیتالیسم و است.  ضدادیپاین فضای سیاسی همان 

را  تفاوت و تکرارو مهمتر از همه  منطق معناژیل دلوز «. ستی سیاسیاز تا پایان کتاب فلسفهاز آغ
در  فوکو را میشلــ این« ازگشتی که نور صاعقه استب: »تیاتر فلسفهمنتشر کرد.  ضدادیپاز پیش 

ای جدید اکنون ای که نام دلوز را حمل خواهد کرد: اندیشهصاعقه»گوید: بررسی هر دو کتاب می
تند و ها هستر از این حرفدر واقع، مسائل پیچیده .«پذیر استپذیر است؛ اندیشه دیگربار امکانامکان

فوکو نیز احتمالاً از اشتیاق وافرش طفره رفته است. کافی است خاطرنشان کنیم که خود دلوز )در 
نیز  ش، که آنرا همزمان برای دانشجویانی بیاناسپینوزا و مسألهو اثر دیگرش  تفاوت و تکراری میانه
 نبدو رساختا»که هنوز مشکل گریختن از ساختارگرایی، گریختن از این خواند( بر این باور بود می

، 1967اش مشغول آن باشد، حل نکرده است. دلوز در رسید سرتاسر اندیشهرا که به نظر می« ساختار

                                                            
ه صورت لاتین ببه بلکهعنوان نام گتاری، صورت فرانسوی و بهدر این عبارت نه به« فلیکس(. »Gilles-Félixنام دارد )و نه  Gilles-felixنگری ی . عنوان مقاله1

لاق اطکنونی ی عربستان یا یمن رهجزیها به جنوب شبهست که در گذشته جغرافیاشناسباشد. این اصطلاح ترکیبی Arabia felixکار رفته تا یادآور اصطلاح 

نگاه  دردو معنی دارد: اول، بارور، حاصلخیز، پررونق، شکوفا، و دوم، شادمان، فرخنده، سعادتمند. « س عربیکفلی»در عبارت « فلیکس»ی کردند. خود کلمهمی

گذرد، و جایگاهی تازه برای خورد، از خلال آن میپیوند میست که به صحرا/آشوب دلوز ، و اشتدادیصحرا/آشوبی آفرینشگر، مولد، سرخوش« فلیکس»نگری، 

ضامین یکی از م زنندها بر آن پرسه میها و کثرتها، جمعیتکه قبایل یا مفاهیم درمقام شدت ی درونماندگاریمفهوم صحرا درمقام صفحهآورد. اندیشیدن فراهم می

گویانه ه وجه غیبهمبااین .ای فلسفی که با هم ترسیم کردندو نقشه ساختند همدو با ی مشترکی که اینای به صفحهست و ازین حیث اشارهبنیادی آثار دلوزگتاری

که  کسی عمل لمثعنی برم، یبه طریقی اسپینوزایی به کار می اینجا پیامبرانه را»نویسد: در آن حاضر است. نگری در انتهای مقاله در مورد این صفت میآشکارا نیز 

 م. «.آفریندمردمی را می
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ساختارگرایی را  تکرد، نوشت که پنج مشخصه سرش شمنتشر 1972ای که فرانسوا شتله در در مقاله
 فبه ورای نسبتی ایستا یا دیالکتیکی بین امر واقعی و امر خیالی، تعریکنند: گذر مشخص می

بت ی نسی ناخودآگاهانهعناصر نمادین، خصیصه رگذاشناختی فضای مفهومی، نسبت تفاوتمکان
علاوه آشکار است که حتی ساختاری، و دست آخر، حرکت سریال )یا چندسریالی( خود ساختار. به

ت توانسکرد، هنوز نمیتمامی این دستگاه مفهومی را برآورده میبه ارتفاوت و تکری اگر فلسفه
ی جدید باید مولد باشد. بنابراین، چگونه پذیر سازد. چراکه یک اندیشهرا امکان« ی جدیدیاندیشه»

 ماندگاری اعاده کرد که بتواندی درونشدهشناختی را در ساحت تعریفتوان نیرو یا عنصری هستیمی
ست، گریختن از دیالکتیک، نیز به یک میزان گریختن از واقعی که همواره ایجابی رنسبتی با ام با ایجاد
نت ی پایانی بر دو سنقطه تفاوت و تکرارو منطق معنا شناسی ساختاری عقیم را ممکن سازد؟ معرفت

در سنت  ی استعلاییتوانیم در کانون ساختارگرایی بیابیم: از یک سو، فلسفهمشخصی بودند که می
گرایانه که پس از دیوید هیوم ادراک را تنها ی منطق تجربهشناختی، و از سوی دیگر، فلسفهپدیده
 همه هنوز کافی نیست.گرفت. ولی اینمفهوم در نظر می فرا تنها تعری« اسم عام»ی شناخت و وسیله

و امر خیالی  امر واقعی کجاست مکانی که یک نیروی کنشی بیناسوبژکتیو، نمادین، و آفرینشگر توأمان
سازی های مکانی را از نو فعالیشناسنوردد؟ کجاست عاملی که، با آغاز از امر نمادین، جایرا درمی

 ؟ مسأله همین است.«ساختارگرا نقهرما»آورد؟ کجاست آن می مجازیها را به وضعیتی کند و آنمی
ی فلسفی درنگی در مناقشهواک سیاسی بیی مزبور پژارزد بر این واقعیت تاکید کنیم که مسألهمی

د امر یو بر مضمون بازتول روبناو زیربنا ای که بر نقد نسبت مکانیکی بین آن زمان داشت، مناقشه
رسیم که تا حد ای فلسفی میوسیله، به قلب مناقشهاجتماعی و انقلاب متعاقبش متمرکز بود. بدین

رسمی  می مارکسیس«چپگرا»های ی تجدیدنظرطلبسلطهترین گرایشات، تحت زیادی، حتی در اصیل
انقلابی پیشتر در انتهای  ماند که سوررئالیسسازی کردهبود. گی دوبور و آنری لوفور آن زمینی را پاک

: شوندبندی انتقادی میعلاوه، نهادهای فرهنگی عظیم نیز جذب این سرهمی سی لرزانده بود. بهدهه
در خیابان اولم، جایی که اساتید و دانشجویان به مغزشان فشار  وپریوراکول نرمال سپیش از همه، 

آوردند تا بفهمند که چگونه باید نوآوری انقلابی را بر ساختار تحمیل کرد. ولی دلوز، برخلاف می
در خیابان اولم نبود. او برای حل مشکلی یکسان،  اکول نرمالآلتوسر، فوکو، و دریدا، دانشجوی 

دهد. شود؛ اینجاست که رخداد روی میآغاز می فلیکسـوض کرد. اینجاست که ژیلع هایش راخیابان
 سر رسیده بود. 68کند: مه شود، کوکتل مولوتوف پرتاب میپیدا می«  قهرمان ساختارگرا»ی سروکله

 ی فلیکس گتاری پیدا شد. تا پیش ازی خیابان، در میدان لاتین پاریس بود که سروکلهدر گوشه
 ، گسست اوحالداد. با این کار کرده بود و آشکارا به لکان ارجاع می ضمیر ناآگاهلیکس روی آن، ف

ل هایی شده که با توسکاندازه ملهم از آزمونرفته در آن زمان آغاز شده بود. گتاری که بیاز استاد رفته
گر از عهده گرفته بود دی)کسی که برای زمانی دراز با فنون نیز کار کرده بود( و بیش از همه با اوری بر

های را در زبان منزوی کرد یا آن را در راستای افق ضمیر ناآگاهتوان این باور دست کشید که می
د به سرتاسر ساحت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی پیون ضمیر ناآگاهگر ساختار بخشید. برعکس، دلالت

ترتیب با ی اجتماعی )و بدینوزهبا حگستره همیابند ی واقعیتی تعین میمنزلههای میل بهخورد. ابژهمی
ای ندههای تراگذرنجریاها بیشتر به شود(. این ابژهی اقتصاد سیاسی تعریف میواسطهای که بهحوزه

جاست که کنند ــ و البته همینگذاری میگذاری و پادسرمایهها را سرمایهی نسبتمانند که همهمی
انداز است ی ذات میل و حسیّت. از این چشممنزلهماهو، لیبیدو بهلیبیدو بهشود، نیز ظاهر می« لیبیدو»
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ش نهانهای پبا آزادسازی بالقوگی ورزدهد. ماشین میلرا پیشنهاد می« ورزماشین میل»که گتاری مفهوم 
 .گسلدتمامی از هم میها را بهکند و آنگذاری میهای علیت سرمایهگر و زنجیرههای دلالتبر زنجیره
ای با کمرویی. فلیکس با من کردم، در واقع حتی تا اندازهمن داشتم فقط با مفاهیم کار می»دلوز: 

خواند. او فهم نظری و می« ورزهای میلماشین» قبلای چیزی صحبت کرده بود که خودش درباره
د که طور شفرنیایی داشت. اینشیزوضمیر ناآگاه ی ماشین، و از منزلهبه ضمیر ناآگاهعملی کاملی از 

 .«است رفته جلوپیش خودم فکر کردم او از من هم بیشتر 
با  شاش را به ملاقاتکاوانهشیزوگرایی و ابداعات در واقع، فلیکس چیزی بیش از نقد صرف لکان

ی پنجاه و ی چپ کمونیستی در دههجویانهی مبارزهدلوز آورد. او پیچیدگی کارش و غنای تجربه
نیز « ورزماشین میل»جاست که او جلوتر از دلوز بود. را با خودش آورد ــ و دقیقاً همین شصت
نام کمینترن و نزاعی برادرانه با متمردان های بیجا زاده شده بود، بین مقاومت در برابر عملهمان

ست که لابیقمل انجویانه با ویتنام. در قلب عالجزیره، در اشتراک با پیکار کارگران و همبستگی مبارزه
کند. اهمیت زیادی به ظهور می« ایگر تودهتحلیل»کاوی و عمل گروهی در مقام شیزونظریه در مقام 

ای هر توان نقد ریشه( میگرفتاین واقعیت داده شده که در این تلاش گتاری )که دلوز به دست 
به یادآوری فهم مارکسیسم یازی هملنینیسم را یافت )دیگر ناندیشانه در مارکسیسمیوستگی جزمپ

به این  همه، اهمیت کافیاش نیست(. با اینلنینیسم از مرکزگرایی بوروکراتیک و عواقب سرکوبگرانه
نیروهای انقلابی را آزاد و بیش از « گرایی سومالمللبین»های گواه روشن داده نشده بود که اگر آموزه

لنینیسم و مشابه آن همراه با نقد محصولات مکتب یسمهمه اخته کرده بود، آنگاه، همراه با نقد مارکس
ق سو« حلی مرگبارراه»شود و به سوی  تا خشونت آزادسازی نیز رادیکالفرویدی، ضرورت داشت 

ای تاریخ فلسفه در کار است، همان تاریخ فلسفه تبیشتری از نخو نیابد. در این وهله مارکس و لنی
فکر »نویسد: می 1990خواهد داشت. تصادفی نیست که دلوز در که هرگز تمایلی به پذیرش این نکته ن

: فکر خواهد کرد شتفسیر من از این جمله تصحیح «ایم.کنم فلیکس و من مارکسیست باقی ماندهمی
 ایم.کنم ما کمونیست باقی ماندهمی

ربطی به ست که دیگر هیچ نقلابیی این کار گرایشی ابازگردیم. نتیجه ضدادیپاجازه دهید به 
شناسی ندارد... اثری مطلقاً ضدافلاطونی. اگر از واژگان پوپر توزی، ضرورت دیالکتیکی، و غایتکینه

تردید اروس همان میل است. دیگر جای اند. بیافلاطون نترین دشمفلیکس بزرگـاستفاده کنم، ژیل
سی یا وساطت، و بازشنا نابودی هر واسطه بلکههیچگونه تعالی نیست. نه نیمی فقر و نیمی ثروت، 

ی منزلهشود. کمونیسم بههای آتش اتنا چیره مینیرویی در راه و ساختگرا. امپدوکلس هولدرلین بر زبانه
 گردد.ها تجدید میمیل توده
 ـدر معنای راستین کلمه، کتابی سیاسی. زیرعنوی این ماجراها کتابی استثنایی تولید میهمه ان کنند ـ
هزار س، فلیکـاست. این برنامه ده سال بعد با شاهکار ژیل فرنی )جلد اول(شیزوو کاپیتالیسم کتاب 

بته شاهد وفور مفاهیم نو، و ال ضدادیپتکمیل خواهد شد. در  فرنی )جلد دوم(شیزوفلات: کاپیتالیسم و 
، رگاندام، خطوط پرواز، کوچبیهای ورز، بدنهای میلی قدیمی هستیم: ماشینشدهمفاهیم دگرگون

، جریاندال، ، دال/نابرگردان، تراگذرندگی، انسجامماندگاری، ، درونزداییهای کامل، رمزماشینی، بدن
کار سیاسی عظیم، یک مفهوم قلمروزدایی، بازقلمروگذاری، مولی و مولکولی، و الخ. ولی همچون هر 

یابد: قدرت نه نظم، که قابلیت تولید است ــ قدرت همچون در سیاست دائماً توسعه می بنیادی
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اسپینوزا همان  اخلاقو دست آخر، آیا )»، دیگربار همچون در اسپینوزا «اندامبیبدن »اسپینوزایی؛ 
 اینجاست که ضدهابزگرایی در موسمی کمونیستی شکوفه زد.«(. نیست؟بدن بدون اندام کتاب عظیم 

ها، شاهد بازخوانی تاریخ کلی هستیم، نوعی بازخوانی که از گفتهحال با شروع از این پیش
ی کاپیتالیستی. باید با خجالت تمام اعتراف شود: عصر بدوی، استبداد، جامعهسازماندهی قدرت آغاز می
نشده  هش در آن فصول دیوانا خواندم در حیرت شدم که مؤلفانر ضدادیپکنم که نخستین بار وقتی 

دهم( خوانم )و البته این کار را به خوانندگان خودم نیز پیشنهاد میها را دوباره میباشند. امروز وقتی آن
ها مفاهیمی همچون العاده امروزی هستند و آننحوی خارقها بهتوانم تصدیق نکنم که آن نظرگاهنمی

های سلطه بر افقی رش ماشینهای نیروی کار و گستپذیری جنبشسازی سرمایه، انعطافجهانی
ست که ها، آن مقاومتیتر از این حرفاند. امروزیاند که امروز دیگر عادی شدهشمول را ساختهجهان
 گذاشتند. مانرویفلیکس در این ساحت نوین تحلیل و مبارزه پیش ـژیل

 نی مارکسیسمست؛ این کتاب واژگوتوأمان واژگونی مارکسیسم دیالکتیکی و فرویدگرایی ضدادیپ
فرویدی نیز هست که در همان دوران رونق گرفته بود، مرادم مارکسیسم فرویدی هربرت مارکوزه است 

ریشه گرفته بود. این گرایش نوعی  1968ها طی دوران اندیشیدن در که در میان دیگر گرایش
ای را نهیچ گزیباوری در قبال ازخودبیگانگی و سرکوب که هشرمانه بود، نوعی تعینگرایی بیهگل
ازی بُعدی[. آزادسساحتی ]تکگذاشت که رازورزانه یا زیباشناختی نباشد: انسان تکمان نمیرویپیش

و سرکوب دو مفهوم کلیدی مارکسیسم فرویدی بودند: اگر سرکوب ضروری بود، آزادسازی فراانسانی 
 ـحتی روانشد. روانمی  ـبه زبان همان سرکوب عکاوی ـ دی گفت که پیونظیمی سخن میکاوی لکانی ـ

یاندیشند توانستند به انقلاب بها نیز نمیگر داشت. و مارکسیستی دلالتی اُدیپ و زنجیرهوثیق با عقده
همه چیز را خردوداغان  ضدادیپپسندها، مگر با سازماندهی مجدد نیروهای مولد. در نگاه این عوام

اشیم، ی پرولتاریایی بسازی شایستهر یک هنجارینکند: دیگر هیچ دلیلی وجود نداشت تا خواستامی
یا فرنی. ولی آشیزوآمیزترین جنون باشیم ــ در جنون خلاقبرعکس، زین پس باید در پی اصلی 

 فرن نیستیم؟ این بود تردید بنیادینی که طرح شد.شیزو مانهمه
ده امعنایش را از دست دقضیه این نیست که دیگر دلیلی برای مقاومت وجود ندارد یا مفهوم مبارزه 

ها مفهوم تولید سوبژکتیویته را بر ش سرتاسر بازسازی شده بود: آنها و موضوعی آناست. برنامه
ی جدیدی از ها به مرحلهی ایناش متمرکز کرده بودند. همههای ضمنیی دلالتی انقیاد و همهمسأله

ای که جاری و ضروری شده است، مرحلهای که امروز برای ما گشت، به مرحلهتحلیل سرمایه برمی
ست. متعاقباً، امروز دیگر محال است بتوان ی غیرمادیی سرمایهسلطهی عزیمتش تعریف پیشنقطه

 ای این کتابفهمید. در واقع، سیاستمداران و روشفکران به همان اندازه ضدادیپساختار کار را بدون 
اندازند تا کار را ها فکر خود را سخت به کار میدند، آنفهمیفهمند که در گذشته هم نمیرا امروز نمی

ی دال بفهمند. ولی ماجرا کاملاً معکوس است: کار چیست مگر تجلی میل؟ و استثمار چیست منزلهبه
 مگر کنترل میل؟

زاده  68را دید که در بزنگاه مه « جدید»ی نخستین فلسفه ضدادیپتوان در ی مزبور میبنا بر نکته
نه  68ن داد که مه نشا ضدادیپنیست. « فیلسوفان جدید»ی جدید به معنای ند این فلسفهشد، هرچ

ی پزشکهمچنان ادامه داشت: در ضدروان ضدادیپای دیگر بود. اثرات آغاز مرحله بلکه پایان یک دوره
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فه ضای مشترک اها هوش اخلاقی خاصی را نیز به ساختمان این فلسفههای فمینیستی؛ ولی آنو محیط
 بندی شده است.ی معاصر از طریق آن تا به امروز صورتکردند، هوشی که نقد جامعه

ی واسطهگر بههای امپراطوریایی سلطهآنکه بدانیم ماشینتوانیم بیاندیشیم بیچگونه امروز می
چگونه  شوند؟ وپذیر میاند شکننده و آسیبای که قویاً سوبژکتیو شدههای ناخودآگاهانهگذاریسرمایه

اری تواند علیه فرارمزگذ، می«اندامیبدن ب»، «بدن کامل برهنه»توان مقاومت کرد اگر ندانیم که می
توانیم به نحوی اخلاقی دست به عمل بزنیم قد علم کند؟ چگونه می قلمروها از جانب ماشین مستبد

قوای مشربی و تل کلبیای نباشیم که در قباگرایی تازهقادر به ساخت انسان انساناگر پس از مرگ 
ست، و تقوا ساحت اجتماعی یماندگاری فیزیکمشربی درونکلبی»آمیز خواهد بود؟ سرمایه تخاصم

ست، ولی اخاذی کار اضافی ری ابزامنزلهمشربی همان سرمایه بهشده؛ کلبیمعنوی شهراور تنگهداش
. گیرند..نیروهای کار از آن نشأت می یسرمایه است، جایی که همهـی خدامنزلهتقوا همین سرمایه به

که  توان امیدوار بود اگر ندانیمعلاوه، چگونه میبه« مشربی دوران انباشت سرمایه است.این عصر کلبی
ربرها کنند و نسلی از بگذاری میهای انبوهه را سرمایهسازی، و تحول ناگهانی بدنگرایی، هیبریدیکوچ

 قدرتمندترند؟ آفرینند که از هر اربابیرا می
ست که نقد ساختارهای مدرنیته ای، که همچنین نقطه68نه فقط رخداد مه  ضدادیپترتیب، بدین

 طور که ایدئولوژی مسلط اینتمایل دارند تا به نقد امر پسامدرن روی بیاورند: نه در معنایی سست آن
سازی به امپراطوری جهانی ای که حملهدر عوض از طریق فیگور سرکشانه بلکهمفهوم را عرضه کرده، 

هایش، مانند تحرک و خشونت ی تولید و تخاصمرا آغاز کرده است. پسامدرن ــ مانند آن جهان تازه
های شوند و همچون ضدامپراطوری وثیق میل جایگاههای قدرتمندی که در آن مسکون میسوبژکتیویته

 سازند.تکینگی را می
ی رقدرتمند را در راستای مسی نرفته همین امر پسامدرهدو کاراکتر مفهومی رفت ضدادیپپس از 

تجسد بخشیدند: کافکا و کلُوش. کافکا یا کُلوش کاراکترهای  فلیکس به دست گرفتندـکه ژیل
های جدید انقیاد در ها را علیه شکلند که دلوز و گتاری آناپذیری در مسیر درخشان میلتعویض

« دگانکننشفاعت»ها های انقلابی ردگیری کردند. آننی جنبشنشی، در دوران شکست و عقب70ی دهه
. «تا بردارهای زمین را آزاد سازند»راستینی هستند که کلمات را از هم باز کردند و چیزها را شکافتند 

قهرمانان »کردند؛ کافکا و کُلوش به کار می هزار فلاتآن زمان دوستان ما داشتند روی 
فهمد، و گفتن به آلمانی یا چکی را میــ یک یهودی که ناممکنی سخنبدل شدند « پساساختارگرایی

نگفتن را فهمد، و از قضا هردوشان ناممکنی سخنگفتن به فرانسه را مییک ایتالیایی که ناممکنی سخن
 «دهد.در تنگناها روی می خلاقیت»، حالآزمودند؛ و با این می

ش کرد و در پسامدرنی حکایت 80ی همان سیاستی که دهه ست،ولی تنگنای واقعی سیاسی
دهد ست میاش را از دشناختی بالقوگیبنیه ایجاد شد، وضعیتی که هر دستاویزی به سطح هستیسست

اعمال  «سوسیالیسم واقعی»و آنجا از طریق شکست « حقوق بشر»و کنترل نیز اینجا از طریق بلاغت 
ی هاانداختنی عمل درآید. تنها جنون کافکا یا دسترده به عرصهکسازی طغیانشود تا در جهانیمی

شود یا ها میل آراسته میتوانستند رازورزانگی این ماشین اندوه را بزدایند؛ همراه با آنکُلوش می
ی جدید پوچی، حقیقت شناختی، بر این صحنههستی حالتا به طریقی تیاتری و بااینیابد دگردیسی می
 .را تولید کند
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هزار دو( و بارش درباب لیبی)و مدعای خشونت ضدادیپدر نتیجه در موقعیتی بینابینی هستیم، بین 
رح ها را طی تیاتری دگردیسیهیولاشناختی به میل بخشید؟ توان جوهری هستی: چگونه میفلات

از لاها نیشود. ما به این هیوشناختی میل ظاهر میی روند هستیمنزلهکند، آنجا که دگردیسی بهمی
ورز های میلوار ریزومکنند و به حالت شاخهماندگاری را مجسم میداریم، هیولاهایی که ساحت درون

 بخشند.واقعیت می
اسخ زنی و با پشناختی به میل بخشید؟ ژیل و فلیکس با همین گمانهتوان جوهری هستیآیا می

، «شناسی میلدر باب هستی»یا همان  ،هزار فلاترا نوشتند ــ  هزار فلاتشان به این پرسش مثبت
نشانگر گذار به سوی امر پسامدرن است:  هیولاهادهلیزی از «. ی دگردیسیمنزلهباب میل بهدر»یا 

، شان، با مقاومتها در ذاتبایست مواجه شویم. اما چگونه؟ با بازشناسی آنبا همین هیولاهاست که می
یز ن هزار فلاتــ پیشگفتار « خنده»ها. همه، با خندیدن به آن تر ازشان. و مهمبا ازکارانداختن ماشین

ه بود پیشتر همین نکته را فهیمد یکی از مؤلفان محبوب ژیل و فلیکسچیزی جز این نیست. باختین 
آدمی، در پی مازاد زندگی بود، مازادی که به زبان معنا  موقتی در این جهان، یا حتی بهتر، در شک

ردد، نوماند ولی یا برای هر کسی که صحرا/آشوب را درمیبخشد. این مکان خاص ضروری باقی میمی
کاوی، اقتصاد سیاسی یا الاهیات را تجربه یا برای هر کسی که نهادها یا زندان، تاریخ فلسفه یا روان

وارستن  خندید. خندیدنی این ماجرا میداشت، به همهاش میهنوز نفسی در سینهکند. و اگر باختین می
همه، از خلال افزون بر این«. خندم پس هستممی»گرفتن است، خود است، خندیدن قدری فاصله

ست. اینگونه کنیم: مساحی همواره واجد آیرونیی اوست که کاراکتری مفهومی را شناسایی میخنده
 های اندوهناک قطعاً غلبه کرد.قدرتتوان بر می

ازد سآورد و شکاف بین ساختار و میل را برجسته میدال را فراچنگ میبین دال و نا فخنده شکا
ن کند؛ به همیگذاری میشناختی نیست، میل این شکاف را سرمایهــ ولی این شکاف صرفاً معرفت

شناختی و قدرتمند است. دهد، هستیمان مینشان ضدادیپطور که ست ــ آنخاطر، این شکاف واقعی
ش را با پیشروی به سوی کند، و قدرتی همین شکاف کار میدواند، رواز اینجا ریشه می هزار فلات

لقاً ، مط«از پایین به بالا» یشناسسازد. یک هستیشناختی آشکار مینخستین ساختمان هستی
ی استدلال کل به جزء، که استدلال جزء به کل، نوعضدافلاطونی، نه تحلیلی، که ترکیبی ]سنتزگر[، نه 

فلیکس امری ـها. و بنابراین، اثری سیاسی، چراکه سیاست نزد ژیلشناسی دگردیسیهستی
ایی ی مداخله در هستی جهت شناسمنزلهشود ــ یا بهتر بگوییم، سیاست بهشناختی تعریف میهستی

سرتاسر اثری از » هزار فلاتترتیب، ن(. بدین)صورتی همواره ممک شدیگری در بطن مجازیصورت 
 «.ستی سیاسیجنس فلسفه
( درنگی 1اشاره کردیم: ) ضدادیپشده در ی سیاسی بنیادین طرحطور گذرا به سه مسألهپیشتر به

جایی ( جابه2درباب موضوع مبارزات اجتماعی، یعنی از مبارزه علیه استثمار تا مبارزه علیه انقیاد؛ )
ها، یعنی نقد قضاهای قدرت بینی قلمروزدایی جنبش( پیش3؛ )کثرتسیستم دگرگونی از مرکزگرایی به 

را  هزار فلاتاین سه پرسش ساحت تحلیلی انداز امپراطوریایی. هر یک از ملت( و چشمـ)دولت
 نوردد.درمی

ان در بی انسجامی صفحهنقشه/شود. ها طرح میبندیی بیان و سرهممضمون انقیاد همراه با نظریه
در جایگاه ترتیب، تکینگی گستره است. بدینتولید سوبژکتیویته هم انسجامی اینجا در واقع با صفحه
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رو، یابی تکینگی را پی بگیرد. از اینتواند آرایشماشینی تنها می ایندفرقرار دارد و سرتاسر  نخست
مضمون  شوند.های سوبژکتیو فهمیده میبندیسرهم تی تولید و محصولامنزلههستی و نیز تاریخ به

کند، و به همین خاطر ست که این مضمون را تعیین می«خارجی»همواره حاکی از آن « استثمرار»
ها و یتهی بین سوبژکتیوطور مقتضی درون رابطهتهی شده است، مگر آنکه به انسجامهر از « استثمرار»

 بندی شود.های قدرت/توان بازصورتنشانه
ها طرح ی ریزوم و شبکهی نظریهواسطهبه کثرتجایی آپاراتوس انقلابی از مرکزگرایی به جابه

 قست که به روی یک افاییرو یا راستهشود. ریزوم نمی حاکمشود. این ریزوم است که بر فضا می
شود. ین میای تکور فزایندهط، تکینگی بهفرایندشود ــ و در این ناپذیر گشوده میی کنترلشاخهشاخه
دائماً  ایدستهکند، ها را تولید مییابیم که نشانهها میاز سیستم ایدستهوسیله، خودمان را غرق در بدین

حلی آورد، و به طریقی، راهست که از ماگمای بیان سربرمیی آن نوآوریدر حال تغییر. شدن نتیجه
شوند. تنها از طریق های تعارض نیز در هر صورت از نو گشوده میبرای جنگ است، ولی موقعیت

 شود.پذیر میاست که دگرگونی امکان اشمواجهه با این بستر و با تصاحب دوباره
 را همچون شانارچوبچ ها و رخدادها در آنژکتیویتهی سوبدست آخر، در این ساحت که همه

شود. تنها یک سطح واحد پیش یافته خردوداغان می، هر فضای تعیندارند خاص خودشتبارشناسی 
ره ها؛ قلمرویی که همواها، و بازسازیها، ساختنها، گسستوخماز ما وجود دارد: سطحی آکنده از پیچ

ا ها که بی نسبتشناسی واحد: انتزاع فزایندهگیری واحد، یک غایتشود. یک جهتتا و بازتا می
یت شود. مقولات قدیمی حاکمها ترکیب میها، و با بسط نزاعها، با گسترش ریزومواریپیچیدگی شاخه

ف ای را توصیتازه شوند. داریم جهان)و همچنین پیکار طبقاتی در سطح ملی( اینجا کاملاً منسوخ می
ساحتی بنیه و سست، نه هموار و صاف، نه تککنیم. نوعی امر پسامدرن که مطلق است، نه کممی

هاست، آنجا ها، و بازسازیبُعدی[ ــ کاملاً برعکس، این جهان تازه از جنس غارها، تاها، گسست]تک
ه بالاترین یابد، جایی ککاربست می اش،جاییاش، جابهکه سوبژکتیویته بالاتر از همه به فهم دگرگونی

 سطح انتزاع حاکم است. و این ساحت انتزاعی همان ساخت میل جدید است.
طرح آن امر پسامدرنی از پیشنیست صرفاً تجدید، توسعه، و پانارومای عظیمی  هزار فلاتولی 

های ینگیازی تکبیش از همه به سوبژکتیوس هزار فلاتدیدیم. در این سناریو،  ضدادیپکه پیشتر در 
انداز گسست، بعُد با دگرگونی توصیف مزبور به چشم هزار فلاتخورد. کننده پیوند میمقاومت

ین شناسی از بشناسی را در هستییابد: یعنی، با ساخت ماشین جنگ که پدیدهاش را میخصوصبه
 کند.ه مدل میهای پراگماتیک تولید سوبژکتیویتشناسی را بر مبنای مکانیسمبرد و هستیمی

ا جنگ ر قیابند. به عبارت دیگر، افپراگماتیک و خردسیاست در کوچگرشناسی ساخت می
 شناسی کنش ساخته شده،تاریخی که بر مبنای زمین نکنند. جهاهای پراگماتیک حدگذاری میقدرت

ن بط از ها کهسوبژکتیویتهآورد. ست، سربرمیناپذیر و دائمیراستی خستگیبه که شناسی اخلاقاز زمین
دانیم، طور که می. همانعنی، آزاد و پویااند، کوچگر هستند ــ یهای معارض تولید شدهواریشاخه

های جنگ سازماندهی ی ماشینمنزلهرو بهاز این های ماشینی وبندیها از طریق سرهمسوبژکتیویته
، سیاست، و علوم ذهن اتیکانسانی هستند.  نجها یمولکول ری قشهای جنگ نمایندهشوند. ماشینمی

گذاری میزتو با  کنندهای جنگ پروژه را تفسیر میشوند: ماشیندر اینجا به یک و تنها یک چیز بدل می
ها و سازند. و دیگربار، مسأله بر سر ریزومانسانی را می نمیل، آزادی و ضرورت، جهابین میل و نا
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ند. کشده. انتخاب حین جنگ معنای اصالت تاریخی را معین میداده هاست ــ و البته معنایواریشاخه
شناختی، معنا چیست؟ معنا همان ی مطلقاً غیرغایتماندگار، بر این مرحلهکاملاً درون قولی بر این اف

زگذاری با هر شکل تعالی، و تخاصم ازماندهی میل در مقام رخداد، تمیمیل است؛ معنا بیان و س یتجل
دش شود زیرا خونحوی ایجابی تعریف میشدن است. از حیث سیاسی، ماشین جنگ به در دابا هر انسد

دهد. دلوز و گتاری علوم ذهن را از نو ابداع کردند، و توأمان به آخرین را در مقابل دولت قرار می
ردند. بیابد، حمله شان از ذهنی که در دولت والایش میی فهمگرایی، و شیوهگری، هگلبقایای تاریخی

نحوی شود، بهطور خاص با دولت کاپیتالیسم متأخر مواجه میی مولکولی با دولت و بهمرتبه
ه علیه گردد: جامعکند، و ضرورتاً به نیروی مغایر بدل میسیستمی مولی را سازماندهی می خودانگیخته

 مر ریتهایشان سوار بهای نامتناهیواریورز و شاخههای میلی سوبژکتیویتهدولت، یا بهتر بگوییم، همه
اه ا از نظرگکننده. در واقع، تنهبخش و اختهشده، مرکزیتورودشان علیه هر ماشین تثبیت رکوچگ

توانیم سوبژکتیویته و معنای اصالت تاریخی را دریابیم و ارج بنهیم: نظرگاهی پراگماتیک است که می
ولیدشده است. کوچگری در این تاریخ ت« ی راستین پراکسیسفلسفه»گیرد که کوچگرشناسی را دربرمی

های واریه به روی شاخههای ماشینی بیان است کبندیشده به معنای تولید دائمی سرهمو تثبیت
طریق به سازند. سیاست بدینتمامی امر واقعی را میسادگی و بهشوند و بهریزومی جدید گشوده می

ن یافتآرایش لمجا لهای مولکولی که به میساختن شبکهشود: ها بدل میبندیبرقراری خردسرهم
دسیاست خر درسازند. پراگماتیک میی حرکتی همیشگی واسطهبهدهند و موضوع کار پراگماتیک را می

ی منزلهست: پراگماتیک بهخردسیاست یگانه نظرگاه عملیاتی برای اصالت تاریخی کو پراگماتی
شود و ی سرزمین سوبژکتیویته، سرزمینی که دائماً درنوردیده میمنزلهمیل، خردسیاست به سپراکسی

های ها، نه همگرایی تعینبین نظرگاه رحدوحصر درنوردیده شود. نه این تغییطور بیباید به
ه بخشی دوباره بی مولی جذب نیروی میل و مدلرو ساکن نیستند. هدف مرتبههیچگرایانه بهساخت
پراگماتیک امر مولکولی را مسدود سازد. با این  جریانهاست، آن هم فقط با این هدف که سیستم
های انسداد و گشودن راهی سیستم نی لرزاندمولکولی نامحسوس است، و پیوسته در پ جریانوجود، 

ست. نامتناهی فرایندرخداد این  تست. ولی انقلاب چیست؟ انقلاب ساخبه سوی اصالت تاریخی
ی ی سیستم مولکولی امیال در مقابل مرتبهی برسازندهاین است که مؤلفه هزار فلاتاستدلال سیاسی 
. دولت گریزدکند، و از آن میتردستی از آن پیشدستی می رود، باکند و از آن طفره میمولی مقاومت می

شود نه نابود: تنها راه ممکن برای نابودی دولت گریختن از آن است. مسأله همواره بر سر نه اصلاح می
 ها، و پراگماتیکیک خط محوشونده یا خط پرواز است که آفرینشگری میل، حرکت نامتناهی سوژه

خشی بشناختی امتناع و فعلیتهستی دکند. انقلاب: رخدامی اشسازماندهیشده در هر لحظه، بازابداع
 اش.نامتناهی توان

فه فلسشود. ویکم بر آن ساخته میسازد که ماتریالیسم قرن بیستسرزمینی را می هزار فلات
منتشر هزار فلات ای بر و به عنوان ضمیمه 1991وتربیتی که دلوز و گتاری در ، جستاری تعلیمچیست؟

 هزارناپذیر در نحوی پایانکوشی علم، فلسفه، و هنر که بهکند. این همکردند، این موضوع را روشن می
شناختی مورد مطالعه داشت، در ای در موضوع هستیالعادهبه کار گرفته شده بود و غنای فوق فلات

هزار شریح ت فرایندکه مبنای  های مفهومیشود و مکانیسمن میوتربیتی دگرگوای تعلیماینجا به نگاره
فهم، کارکردهای گردند. در این جستار همهفهم میهستند در اینجا برای همگان قابل فلات
 ،هزار فلاتشوند. به باور ما در اینجا )در شناختی، نظری، و عملی با نهایت وضوح تعریف میروش
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ا بر طبق نیادین تجدید ماتریالیسم تاریخی رتوان عناصر بوتربیتی( میی جستاری تعلیممنزلهبار بهاین
ی حداکثری انتزاع ی صفحهمنزلهی کاپیتالیسم شناسایی کرد ــ  ماتریالیسم تاریخی بهابعاد نوین توسعه

شود و پیکارهای اجتماعی امروز بر جامعه در سرمایه( که کاپیتالیسم به آن منجر می« یواقع لشمو)»
ی آنکه نکات مزبور را از یاد ببریم، باید اضافه کنیم که در فلسفهبند. بییاای میبندی تازهآن صورت

رای و سیاسی یکسانی ب اتیکیی فلیکس شاهد مطالبهـعلوم ذهن و نیز در ماتریالیسم تاریخی ژیل
م شویم و ماتریالیسآزادسازی قدرت انسان هستیم. پس چیست آن بستر مولدی که در آن متحول می

تواند و باید بر مبنای علوم ذهن تجدید شود؟ چیست آن کالبدی که در از از آن میتاریخی با آغ
 ی این مانیفست قرار داد؟شالوده

ی تحلیلی و دهد. این کتاب در سرتاسر گسترهپاسخی روشن به این پرسش می هزار فلات
داشت تا در آورد که مارکس تمایل فراوانی ای را از کار درمیطرح آن صفحهاش پیشپیچیدگی

 هوش»ی ی جامعهمنزلهمعین سازد و خود آن را به« هاقطعاتی درباب ماشین»اش، در فصل گروندریسه
کنش میان انسان و ماشین، جامعه تعریف کرد. روی این صفحه برهم ]تعقل عام، خرد عمومی[ «همگانی

توان بر حسب ست و میپرداختنی )کاری که مادی رشود که استثمار کاتنیده میو سرمایه، چنان درهم
گذاری بیاید ــ مبنای تواند به کار ارزشگردد و دیگر نمیکرد( منسوخ می اشزمان مقدارسنجی

یا شود که تولید اغنآور استثمار با قدرت نیروهای اجتماعی، فکری، و علمی جدیدی رویارو میفلاکت
ی شدهتحقق گرایش تحلیل هزار فلاتدهند. تحت فشار قرار میها را و بازتولید جامعه منحصراً آن

دهد. در ی جدید گسترش میکند و ماتریالیسم تاریخی را از درون همین جامعهمارکس را ثبت می
کار را که توأمان اجتماعی،  تست که قدری جدیدینتیجه این کتاب تلاش در جهت ساخت همین سوژه

نده ای متکثر و پراکماشینی که نیرویی مولد نیز هست؛ سوژهـد: سوژهکنست آشکار میفکری، و علمی
یابد. در جدید )و برعکس، در هر معنایی( وحدت می یی هستی برسازندهکه در هر صورت در رانه

ی کنش بین توسعهی سیاسی )بر برهمی سلطهمادی مستقیم به حوزه ری استثماگذار از حوزه
گذاری زشار رعیاجایی تمامی اساسی نابهدرت فکری و علمی تولید(، نکتهی جمعی و قسوبژکتیویته

کنش اجتماعی نیز مقید به تضاد مولی سلطه است و به استثمار جایی، خود برهمتولید است. در این نابه
ی درگیری واسطهشود، این تخاصم بهش کشانده میاصم نیز توأمان به بالاترین سطحآید: ولی تخدرمی

های فوکو از قدرت، بر د. دلوز پس از مواجهه با تحلیلشوی استثمارشده عملی میای سوژهنماقضمتن
حالت معاصر ـدولت ی بنیادی، که همان مشخصه«کنترلیی جامعه»به « ی انضباطیجامعه»گذار از 

ه دائمی دهد، سلطه در حالی کبدان ارجاع می هزار فلاتکند. امروز در بستری که است، تأکید می
 هاش کشانده شدبه بالاترین درجه ست که انگلی و تهی. تخاصم نیز کهماند، به همان میزان انتزاعیمی

ی مولد نوعی ترتیب، کنترل جامعهشود. بدینفایده میبی« فرمان اجتماعی»گردد، و تهی می
طی ی انضبای در جامعهواسطه است و دیگر حتی آن منزلتی را که کارکرد سازماندهسازی بیرازورزانه

گر رحالت انضباطی به خود گرفته بود )کارکردی که به طریقی سرشتی یکسان با فیگور استثماـو دولت
ی اجتماعی نوین توأمان انقلابی، همواره منوال باشد، آنگاه کار مولد سوژهدارد( ندارد. اگر وضعیت بدین

ر طور ضمنی دشود: بهالیسم تاریخی تجدید میآزادشده و نوآورانه است. بر این مبناست که ماتری
 .فلسفه چیست؟یافته در شناسی ساختطور صریح در روشو به هزار فلاتی شناسی ویژهپدیده

[ به ما ت؟فلسفه چیسوتربیتی نادر ]تر از همه، ماتریالیسم تاریخی یک علم است. این اثر تعلیممهم
فحات ص»را بر « توابع»گیرد که شکل می« رهایی جزئیگمشاهده»گوید که فعالیت علمی از روی می
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« ایینظرگاه پرولتاری»ی تواند هیچ مگر اشاعهکنند. آیا ماتریالیسم تاریخی میبندی میسرهم« ارجاع
ای جزئی در قلب آن جایی سوژهی ارجاع باشد؟ یا هیچ مگر جابهو تبدیل نقد تضادها به صفحه

گرداند؟ و در این وهله، هیچ مگر نقد را به قرائت امر واقعی برمی گرایشی که از حیث مادی یک شبکه
 ی تضادهایی که حرکت کار انتزاعی راشمول برای همهی مرجوعی جهانمنزلهی کاپیتالیستی بهتوسعه

جامعه به سرمایه است.  لوکماتسلیم تمام نجها همان واقعی لشموجهانی ارجاع کنند؟ صفحهمعین می
ولی ی می مولکولی به مرتبهکند، که همان گذار از مرتبهست که امر واقعی را تولید میکار آن ریزومی

نوردد و آزادسازی را درون جنگ ناپذیر جنگ را درمینحوی مقاومتدر جریان توسعه است ــ که به
 است. شی و تضادهایکار اجتماع یپیرامون نجهای ارجاع سازد. صفحهمعین می

گر مشاهده»ست. ، و سیاسیاتیکیجایگاه فلسفه نیز آنجاست ــ البته تا حدی که پراگماتیک، 
ر تواند هیچ مگشود. آیا این پرسوناژ مفهومی میفلسفه بدل می« پرسوناژ مفهومی»علم به « جزئی

تاریا ی پرولهمان فیگور تازه ی براندازی، یامنزلهبه هوش همگانیفیگور جدید پرولتاریا باشد، همان 
یابد و توأمان در مقام ی قدرت اجتماعی و فکری تولید وحدتی دوباره میمنزلهکه بیش از پیش به

رن گتاری واقعیت جدید پرولتاریای مدـی دلوزشود؟ فلسفهی اسپینوزایی در فضا منتشر می«انبوهه»
ی ورزد. در نتیجه، از یک سو، پرسوناژ مفهومکید میاش تاکند و بر فیگور براندازی ضروریرا تقلید می

آمیزش، نیز در تحقق حرکت های تعارضشود تا در پویاییسازد، سبب میامر واقعی را مضاعف می
ل، ی خود در مقام میاش ظهور کند، و از سوی دیگر، پرسوناژ مفهومی پرولتریایی، با عرضهسوگیرانه

را  ناپذیر و همیشگی از ارجاعات مادی انقیادآورنشدنی، گسستی آشتیمی تولید اتوپیایی رامنزلهیا به
ی ی متمردانهسازد. این صفحه یک پروژهرا فلسفه می« ماندگاریی درونصفحه»علاوه، زند. بهرقم می

ی ای تماس بین مرتبههنگامی ریشهی نابهواسطهست که از خلال مساحی مطلق امر واقعی، بههمیشگی
 آید.ی عمل درمیهنگام مقاومت به عرصهی مولی، و از رهگذر اکنونیت نابهی و مرتبهمولکول

صفحات متفاوت امر  تی ساخواسطهی انقلابی نیز وجود دارد( بههنر )بله هنر، چراکه هنر اندیشه
یی اها به فوریت پراکسیس، به طریقی اساسی با پویایی دگرگونی و پویی آنخیالی و با ارجاع پیوسته
 شود.براندازی مفهوم همراه می

ی شناسورزد که در پدیدهبر مضماینی هدایتگر تاکید می ی چیست؟فلسفهی دورنمای آموزنده
اند. ولی با چه غنایی! مرادم این است که وقتی این دو کتاب را ساخت یافته هزار فلاتدیونیزوسی 
رو فصلی از هیچرسیم و کتاب دوم بهمیوخالی نهمانی خشکگذاریم هرگز به یک اینکنار هم می

 هزار فلاتهای ست که همگی مزیتهایی، مسأله بر سر تشخیص تفاوتکتاب اول نیست. برعکس
ناسی شمان( نه صرف پدیدهرغم تقلیل کاربردی در استدلالشوند، چراکه این کتاب )علیمحسوب می

)نیمی ماشین، نیمی سوژه، سرتاسر ماشین،  هوش همگانیالعاده یا پرسوناژ مفهومی یک غنای خارق
ی سازنی این زبای دوبارهریق عرضهست. ما از طای انقلابیسرتاسر سوژه(، که ساختن تجربه

 بتجارو هم « های میلسال»اش هستند، هم العاده که تنها دقایق انقلابی عظیم قادر به ارائهخارق
یابیم. گفته شده که هیچ کتابی وجود ندارد که ار هم میرا در کن 68پس از مه « رزندگی در حال تغیی»

یخی تار ماست: ماتریالیس هزار فلاترا از نو ردگیری کند ــ ولی این مدعا صحت ندارد. آن کتاب  68
اثر مارکس. این متن هرگز به پایان  مبارزات طبقاتی در فرانسهارزی برای مان و همدوران تدر اکنونی

 یارزش در اندیشهسازد چراکه )همچون همخودش را با نتایج قطعی خرسند نمی روهیچرسد و بهنمی
خاطر پایان است، و البته باز بدیناش بیگیریافکند که مکانیسم شکلای نو را طرح میمارکس( سوژه
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ب سیاسی کسهایی اخلاقییافته، در آزمونهای خرد و کلان تحققرا در تکثر آزمونگری انسجامشکه 
ست: هزاران هزار بدن تکین. سیاست پیشران بدنی جمعی هزار فلاته که در هر حال معنادار هستند. کرد
 ها برتحرک ویرانگر سوژه می اسپینوزایی سروکار دارد، کمونیسانبوهه مشده در اینجا با کمونیسبیان

ی وکراسی )دموکراسترین دمایشده در دوران متأخر، کمونیسم ریشهفراگیر ساختی بازار جهانصحنه
ی بزرگ استثمار دهندهی سازمانمنزلهانضمام دیوانگان( که همچون اسلحه دولت بهها، بهی سوژههمه

عی ارجا هزار فلاترا نشانه رفته است.  هوش همگانی لبخشی به مجانین، و کنترکارگران، انضباط
رگران، همجنسگرایان، مطرودان، و زنان، جوانان، کا رآشکار به پیکارهای اجتماعی خودآئین و منتش

اند. این غنای حرکت ی دیوارها در آن فرو ریختهاندازی که همهی چشممهاجران دارد... آن هم از روزنه
شوند، چراکه این مفهوم ست که در آن نظرگاه علمی و ساخت قطعی مفهوم ممکن میی کالبدیسازنده

 خداد است.رـکنش از خلال تبارشناسی میل یشناسمفاهیم شکستگی زمین میک رخداد است، و سیست
ارچوب اصالتی تاریخی که توأمان حرکت هستی و ی بیان و در چانداز نظریهز چشمترتیب، ابدین

 اند. یک نمونه:نیز ارائه شده خوی انسانیشدن سوژه است، شرایط لازم برای بازسازی ی حادثنقطه
یافته در شناختی بسطهای روشو فرضیه فلسفه چیست؟و  هزار فلاتاریخ فلسفه در تلقی موجود از ت

رود ز بین میاش اینجا اشناسی هستومندانهی تاریخ و فلسفه، و غایتنگارانهاین دو اثر. پیوستگی تاریخ
، یعنی شودی اصالت تاریخی فهمیده میمنزلهترتیب، اصالت تاریخی از حیث فلسفی صرفاً بهــ بدین

ی منزلهد بهتوانی کنونی اندیشه. خود تاریخ فلسفه تنها میای تکین بین اندیشه و مسألهدر مقام مواجهه
وزایی بر نای اسپیتحشیههنگامی، یا نااکنونیت کنونی فهم و بازسازی شود. فلسفه همواره رخداد، نابه

شده بندیای، مفصلرشتهفرااره افقی، طریق، دورنمای علوم ذهن هموست. بدینیابی امر واقعیآرایش
 است. ولی گذشته کجاست و چه آن کثیری مناسبات درونی عناصر واسطهشده بهبر رخداد، قشربندی

اند، با که هر دو توأمان محصول و بقایای گذشته خلاقیتکند؟ در واقع، ریزوم حال و را تولید می
های ماشینی ضمن شود که آن راستهن آنجا زاده میشود. ولی علم ذههای ماشینی رویارو میراسته
وتار رهشان، و مبنای تیهای مادی، انباشتروند. تعینبخشیدن به آفرینش یا رخدادی نو از بین میتعین

 های جدیدشود و ماشیناش تنها کار زنده احیا میکنند که در نتیجهای مرده ایجاد میگذشته مجموعه
کند. وقتی این اتفاق نیافتد، گذشته نه تنها مرده است، که حتی زندان ابداع میسوبژکتیویته را از نو 

هزاران  ری رخداد آفرینشگمنزلهشده است که بهکار اجتماعی یی ماتریالیستنظریه هزار فلاتماست. 
ر اهایی که ــ بر مبنای شرایطی ماشینی که همین کار ایجاد کرده و تنها کشود؛ سوژهسوژه فهمیده می
 شوند.اش کند ــ به روی واقعیت کنونی گشوده میگذاریتواند از نو ارزشزنده و جاری می

ماندگارگرایی مطلق مبنای ی بیان و درون، اگر نظریهباشدطریق اصلاح شده باوری بدیناگر حیات
این  دهد تا دیگربار ازطور معکوس( به ما اجازه میبازسازی علوم ذهن هستند، پس چه چیز )به

سازی ی مطلقمایه از ارزش گم نشویم؟ هیچ چیز مگر وسوسهگرایی یا در قرائتی کمانداز در شکچشم
تر از گرا دورهای نسبیباشد( و ممانعت از رانش هستیدرونی )حتی اگر این عنصر  فرایندعنصری از 
گشوده به روی اصالتی تاریخی که  شناسیهستییک ، مفهوم سطح ــ یا حالنیست. با این  هزار فلات

ای کنونی در نظر گرفته شده ــ به علوم ذهن مجال باززایی و تجدید قدرت ی سوبژکتیویتهمنزلهبه
دادن ارد: هلگذبخشد. عملیات هایدگری انسدادی پیش پای زندگی میماتریالیسم را می اتیکیمنطقی و 

ست که برخلاف اتفاقی که در انجیل ش. هایدگر ایوبیی گشایزورکی رهیافتی متافیزیکی به جانب نقطه
 به معنای هزار فلاتماند. برعکس هایدگر، دیدن خدا در بیند و کور میآید خدا را میبر سر ایوب می
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شناختی در ادراکی نو از هستی شناختی امر هستومند به امر هستیی واژگونی روشسازی دوبارهعملی
 لکهبآوردن امر مطلق، اش، نه فراچنگحذف قطعی بلکهی خدا، د دوبارهگشوده( است. نه تایی ی)هست
مل تکینگی در کار انسانی ع ری ساخت هستی ــ به عبارت دیگر، کار/اثمنزلهبه عیارمطلق تمامفهم 
رو تواند بازسازی شود: علوم و از اینشود و میکند. ریزوماتیک )علوم بشری( بر اکنون متمرکز میمی

ها، رو همگرایی رهیافت، علوم بشری و از اینانسجامرو صفحات ارجاع، فلسفه و از اینصفحات 
های بندینوردند، سرهمشناختی را درمیهای هستیکه ماشین اتیکیهای رخداد، تغییرات مجاورت

 سوبژکتیو که بیش از پیش انتزاعی هستند.
شناسی کاملاً کاربردی اکنون ی پدیدهمنزلهرا به هزار فلاتتوانیم ده سال گذشته و ما هنوز می

ـ ی امر پسامدرن را نیز در آن ببینیم ـقرائت کنیم؛ ولی بیش از همه ضرورت دارد تا نخستین فلسفه
ماندگارگرا، و ماتریالیستی مدرنیته، بدیل، درون یگزینههای خوردن در ریشهای که با غوطهفلسفه

« مغز»مغز است و  روحعلاوه، از آنجا که کند. بهلوم ذهن را عرضه میمبانی لازم برای بازسازی ع
 هوشستی( به آلیی کاپیتالیستی، استعلایی، و ایدهبینی مارکس بر مبنای بحران مدرنیته)طبق پیش

 دارد. اینباززایی ماتریالیسم تاریخی درخور دوران ما را اعلان می هزار فلاتبدل شده است،  همگانی
 .کشدانتظار می شود یکیبا آن  باید وز آن رخداد انقلابی را کهموضوع هن

چیز دیگری برای انجام باقی نمانده مگر آنکه از خود بپرسیم چگونه مواضع متفاوت این دو مؤلف 
ز ملاقات توانست ا کدام ی هرشان توانست در کنار یکدیگر بنشیند؟ چگونه اندیشهدر سرتاسر همکاری

 ه شود؟هایشان تغذیتکینگی
ها متفاوت بود. پیشتر از ناسازگاری بین تواند انکار کند که مواضع فلسفی آنهیچ کسی نمی

شان های متفاوتشناختی، و رشتههای روششان در ریشهمسیرهایشان حین نخستین ملاقات، از تفاوت
م وانیخشان را میها باقی ماندند و هر کدام از ما حتی وقتی آثار مشترکسخن گفتیم. این تفاوت

شان های متفاوتی تعلق دارند شناسایی کنیم. و حتی تا پایان همکاریتوانیم قطعاتی را که به ساحتمی
ا: تاش ها کاسته نشده بود. دلوز، از زمان انتشار کتابشان( هیچ از این تفاوت)نیز تا پایان حیات
را از نو به  اشز برگسونی اندیشه( فراانتقادی و بالینیش در )و نیز مجموعه مقالات لایبنیتس و باروک

های دیگر فراموش یا مسکوت گذاشته شده بود. ولی در مورد سطح آورد، همان فرازی که در وهله
ای دیگربار همچون ماده کائوسموسیسو  کاوانهشیزوهای نگارینقشهرسد که در گتاری به نظر می

 )طوری که نوستالژی ضمیر ناآگاهها در قلمروی جستن نشانهی پیانفجاری آغاز شده بود تا مخاطره
 ی وحشی ساختشد( و تجربهاش درباب اوتیسم هر آن آشکار میهای اولیهاش برای پژوهشهمیشگی

 )گفتار( پارولند رمزخوانی پیوند بین ی درونی مشتاق که آرزومکلماتی نو را از سر بگیرد: یک تکانه
 نرسد، هیچ کدام از اییابد( است. ولی تا آنجا که به ذهن من میو رویا )رویایی که پیوسته تجلی می

فکر همواره ای که همچون متفکران کوتهدانان فلسفهمگر برای آن تاریخ موضوعات اهمیتی ندارند
دهد، ات دهند که فلیکس او را به درونش هل میا از مغاکی نجاند تا با تفکیک دلوز از گتاری او ربرآن

. ولی این بازی احمقانه عملاً هیچ جذابیتی کننداز نو دلوز را به تاریخ مقدس فلسفه وارد  تا در نتیجه
ها وحدت فلیکس برقرار کرد. تفاوتـندارد چراکه محال است بتوان تمایزی در سطح اندیشه برای ژیل

تواند در کنند. چه کسی مینند، امر انتقادی و امر بالینی بر طبق سیستمی یکسان عمل میکرا تغذیه می
اگر قهرمان ایلیاد از جنس فرم و بنابراین از جنس »شعرهای هومری آشیل را از اولیس جدا سازد؟ 

تواند چه کسی می« نیرو باشد، قهرمان اودیسه از جنس رخداد و بنابراین از جنس هوش است.
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یم، زیرا یز دهها را از یکدیگر تمتوانیم آنمیعلاوه، حتی نس/ژیل را از آشیل/فلیکس جدا کند؟ بهاولی
 است ــ و اینجا پیامبرانه را به غیبگویانهاند مسیری پیامبرانه/ها همراه با هم طی کردهمسیری که آن

ه یا ها در این سآن«. یندآفرمردمی را می»که  مثل عمل کسیبرم، یعنی طریقی اسپینوزایی به کار می
مان باقی گذاشتند، مردمی از مفاهیم را آفریدند که شکافی درون اکنون چهار کتابی که همراه با هم برای

هایی را ساختند که به زبان مجال حرکت ها سیستمکند و پیشاپیش حاکی از آینده است؛ آنایجاد می
از نو به روی سیاست گشودند. بدینشناسی را ستیها هتر از همه، آندهد؛ و مهمدرون هستی را می
کند. بدینساخت هستی در اندیشه زندگی می یمیل و سرخوش مآرام در پراگماتیسترتیب، اتوپیا آرام

، نه «مردم»، نه «شهر»ورز است که دیگر نه ای میلفلیکس انبوههـی مسیر مشترک ژیلترتیب، نتیجه
 است: مردمی پیامبرانه.« انبوهه»به معنای دقیق کلمه  بلکه، «طهدولت مشرو»، نه حتی «دموکراسی»

نیم، یمان بنگریم و بیچارگی سیاست معاصر را در فیلسوفان ببخلاصه آنکه، بیایید به جهان پیرامون
 ی پانتاگروئل خنده سر دهیم.گام برداریم: بیایید همراه با خنده« فلیکسـژیل»بیایید در مسیر 
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 هاسیرها، سوژهخطها، رژیم
 فلیکس گتاری

 
 هایستبدن دور کرد. مارکس یهادندهسوژه را از چرخ را از ماده و ذات روحکلاسیک  ییشهاند

بعدتر روبناهای سوبژکتیو را در تقابل با مناسبات زیربنایی تولید قرار دادند. چگونه امروز باید از تولید 
یویته که محتواهای سوبژکت رساندیسوبژکتیویته سخن گفت؟ نخستین مشاهده ما را به این شناخت م

عقیده،  یهاهیچ کدام از حوزه بعد اند. از اینجا بهینی وابستهماش هاییستماز س یابه انبوهه تریشبهرچه
، های کامپیوتریاردیتابانک یاز قیدوبند تجاوزکارانه زبه گری تواندیاندیشه، تصویر، عاطفه، یا روایت نم

 تسوژه ــ این ذا آیا ذات دوست داریم بدانیم پسپردازش اطلاعات از راه دور، و الخ وانمود کند. 
جدید « ماشینی داعتیا»ش بوده ــ در معرض تهدید این به دنبال هاغربی برای قرن یمشهور که فلسفه

 خوباشد، این ماجرا ب ییجهو فقرآوری که همان نت سازییبه سوبژکتیویته نبوده است. ترکیب نادر غن
انضمام توقیف ها، به دانش، بهمشهود در دسترسی به داده سازییکشده است: دموکراتشناخته

از  سازییکشناختی که این دموکراتزوایایی انسان رها؛ تکثیبرای ایجاد آنوسایل لازم  آمیزیضتبع
نما با در سرتاسر سیاره که به نحوی متناقض ییهافرهنگ ن؛ برانگیختشودیبه ما نزدیک م شانجانب

 اختیو زیباشن علمیـیفن یهاساحت یاندازهیاست؛ امتداد ب قارنم هایو نژادپرست هاگرایییرشد جزئ
ای به ج توانیمیکند. اما ما نیز ماخلاقی ملال و سرخوردگی آشکار می رپژوهش که خودش را در بست

 یاهارزش رنیسم، به جای موعظه درباب ترمیممد هاییصلیبی رایج علیه بدکردار یهاتداعی جنگ
 یخمصهپسامدرنیسم، م یزدودهتوهم هاییبه سرخوش شدنیم، و به جای تسلشدهیراناستعلایی و

 رشاز موقعیت یا پذی سرکشانه را با انتخاب بین این دو مورد به چالش بکشیم: امتناع مانروییشپ
 .اشمشربانهیکلب

ها و ضبط اوضاع واقعی امور به گزاره یبنددر جایگاه مناسب برای مفصل هایناین واقعیت که ماش
انی شیط واییها را به قآن نفسهیپیکوثانیه قرار دارند ف ینانوثانیه، و احتمالاً در آینده، به اندازه یاندازه

از  گردانیی. در واقع، مردم دلیل کمتری برای روسازدیها را دارند بدل نمکه خطر سلطه بر انسان
و  یافتهحادتوسعه یهاآخر هیچ نیستند مگر شکلکه دست هایییندارند، همان ماش هاینماش

ی که هایبهنانسانی، و البته توأمان باید تاکید کرد نه آن ج ییویتهسوبژکت هاینبهج ییرفتهحادتمرکزپذ
. پلی دوطرفه بین موجودات انسانی و دهدیمردم را در مناسبات سلطه و قدرت در مقابل هم قرار م

 خشبیناننوین و اطم یهابرقرار خواهد شد، و به محض آنکه این پل را برقرار کردیم وصلت هاینماش
 :پیشبینی کرد توانیتر مرا راحتان شبین

به  بلکه ،کنندینه تنها محتواهای بازنماینده را ارسال م فعلیو ارتباطی  یانفورماتیک هایینماش. 1
 ؛رسانندیبیان )فردی و/یا جمعی( یاری م یتازه هاییبندیک میزان به تدراک سرهم

منطقی،  ،یاشناختی، نشانهکه تعلق دارند )فنی، زیست یاماشینی، به هر حوزه هاییستمس یهمه. 2
شان را بر هایی که سرشتفرایند، همان اندینی آغازهای سوبژکتیویتهفرایند نانتزاعی(، لنفسه پشتیبا

 .]مدولار[ توصیف خواهم کرد اییمانهی پحسب سوبژکتیویته
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دیگر به مسائل  یاوهله که در ،ها رجوع خواهیم کرداین پرسش یاکنون به نخستین جنبه
 .شوندی، و الخ مربوط مبخشییخودارجاعی، خودتعال

« ماشین»ه به سوبژکتیویت« گرویدن»برویم باید از خودمان بپرسیم که آیا این  خیلی جلوقبل از آنکه 
 هاییویته. آیا سوبژکتنهست یا ا نو یکسرهواقعاً «( گرویدن به دین» گوییمیاصطلاح م)همچون وقتی به

گوناگونی که در  اندازاهبلاغی، اجتماعی، و ر هایینماش یواسطهنیز به« کهن»یا « پیشاکاپیتالیستی»
 تتحبا هم جا یک، دینی، نظامی، شرکتی، و الخ تجسد یافتند )همان نهادهایی که اییلهنهادهای قب

؟ دتولید نشده بودن خواهم کرد( شانیبندهدستجمعی سوبژکتیوسازی  یهاودستگاهعمومی دم نعنوا
عهد  تکه خاطرا هاییینرهبانی نیز شاهد بودیم، ماش هایینماش یبرای نمونه، این مورد را درباره

ها . آندانگیزاننیما به مدرنیته را برم راند، و توأمان دارند حین گذارشان گذاعتیق را به دست ما رسانده
های کلان[ ]پردازنده« شماکروپروسسورهای» قرون وسطی، یافزارهاچه چیز دیگری بودند مگر نرم

دند که کر یپردازمحوری را مفهومفرایندشان نخستین کسانی بودند که نوعی طی راه هایــ نوافلاطون
 یقادر است زمان و ایستایی را درنوردد. و دیگر آنکه کاخ ورسای، همراه با آن مدیریت موشکافانه

، چه چیز دیگری بود مگر ماشینی شیقبسیار دق یدانو آداب قدرت، پول، پرستیژ، رقابت هاینجریا
یش ــ که ب به بار بیآوردجدید و بهبودیافته را  آریستوکرات ییویتهکه عامدانه قصد کرد یک سوبژکت

ها و رسوم ناسبات انقیاد به ارزشدولت بود ــ و دیگر م از صاحبان دوران فئودال، مطیع پادشاهی
 فعال سازد؟ رشد رادرحال بورژوازی

 طرحییشسوبژکتیوسازی را در پ جمعی یهاودستگاهتاریخی این دم یینهزمپس توانمیاینجا نم
ی واقعاً در جایگاه یشناس، نه تاریخ نه جامعهرسدیعلاوه، تا آنجا که به ذهن من ممختصر مرور کنم. به

 یسادگدر اختیارمان بگذارند. بههای جاری را فرایندبرای  سیاسیـیلینخواهند بود تا کلیدهای تحل
 ،آشکار کنم اندها تولید کردهودستگاهرا که این دم بنیادی [voie/voix] یرهایسصداها/خط خواهمیم

های سوبژکتیوسازی در جوامع غربی معاصر فرایندمبنای  شانیدگیتنکه درهم یرهاییسصداها/خط
سه سری از این (. کندیم ایجادو بیان  یرسطآوا بین خزبان فرانسه پیوندی هم. )ماندباقی می

 :را متمایز خواهم کرد یرهاسصداها/خط
، خواه کنندیانسانی را از بیرون مرزبندی و محاصره م یهاقدرت، که گروه یرهایسصداها/خط. 1

 به جان از طریق امر خیالی؛ یاندازها، خواه با چنگبدن یبا زورگویی مستقیم و سراسرنمایی برای همه
صادی و اقت علمیـیفن هاییکسوبژکتیویته، با پراگمات ندانش، که از درو یرهایسصداها/خط. 2
 ؛شوندیم یبندمفصل
صات که مخت دهندیمحور را توسعه مفرایند اییویتهارجاع، که سوبژکتخودـ یرهایسصداها/خط . 3

« سوژهگروه» یقبلاً به مقوله چیزی کهاست ) بخشجامانسو خود گذاردیخاص خودش را بنیان م
 .سازدیروانی و اجتماعی برقرار م هایبندیینهصورت مناسباتی تراگذرنده با چدم(، ولی درهرش داربط

، هاینانسانی و ماش هاییتفعال یقلمروزدوده یهاخارجی، دانش هاییاِعمال قدرت بر قلمرومند
ی در قلب انشعاب یرسلازم برای تحولات سوبژکتیو: گرچه این سه صدا/خط خلاقیتو دست آخر، 

حال ایناولی ب اندیافتهتجسد  یشناختهای جامعهو تبعیض هایمتاریخی نقش بسته و دائماً در تقس
فیگورهای نو  یو بین مبارزه با مرگ و اشاعه شوندیغریب با یکدیگر ترکیب م ییهاهمواره در باله

 .اندندر نوسا
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 یاادهسوبژکتیوسازی، تنها استف شیزوکاوانه درباب ایضاحاجازه دهید گذرا اشاره کنیم که در نظرگاه 
 و حتی تبارشناختی )در معنایبسیار محدود از رویکردهای دیالکتیکی، ساختارگرایانه، سیستمی، 

 مبه طریقی معتبرند، همگی از دید یسازمدل هاییستمس یفوکویی کلمه( خواهد شد. زیرا همهمیشل
که  کندکشد و تصدیق بدست  گرایانهیشان از تظاهر کلفهمقابل ست که اصولا اند. مسأله اینقبولقابل

 یهادنیانگاری قلمروهای وجودی، ایجاب به نقشه رساندنیاریها هیچ مأموریتی ندارند مگر آن
زمانی که آشکارا تعیین  ییهارای نواحی و دورهب غیرهناختی، عاطفی، زیباشناختی، و محسوس، ش

 ییگرادر مورد این نسبت یآورشرم ی، هیچ نکتهیشناختتعلاوه، از نظرگاهی معرفاند. بهحدود شده
 های کمابیش، یا پیکربندیهایمندکه قاعده شودیاز این واقعیت ناشی م ییگراوجود ندارد. نسبت

کنند، به معنای دقیق و بنیادی کلمه از بطن  شانیزدایرمز خواهندیمپایداری که رویدادهای سوبژکتیو 
مان ، یا هیرسذکرشان کردیم: سومین صدا/خط تریشکه پ آورندیساز سربرمخودمدل هایییستمس

 یاگفتمانی )از جنس بیان و محتوا(، تنها با فاصله هاییرهخودارجاع. اینجا زنج یرهایسصداها/خط
. دهندیگفتمانی پاسخ م هاییدمانچ یروزمره تخریبگر، به منطق اییوهیا به ش شانلیدور یا برخلاف م

، نیز شانینتربه عبارت دیگر، در این سطح، همه چیز خوب است! هر ایدئولوژی یا آئینی، حتی کهن
 یزلهمنها بهنیست مگر استفاده از آن چیزیاز پس ماجرا برآید، چراکه مسأله دیگر بر سر  تواندیم
مور و زدن به اوضاع ابیانگرشان نه دیگر بر سر اشاره هاییرهزنج واد یا مصالح وجودی. قصد ابتداییم

 نکرد، بر سر وضعکنمیتکرار م بلکه، یابها یا سازماندهی اوضاع معنایی در محورهای دلالتفاکت
: دهندیخودشان را در سمت اصول ابتدایی عقل کلاسیک قرار م یاست که تا اندازهتبلورهایی وجودی
 یپیوستگی... دشوارترین نکته محذوف، اصل علیت، اصل دلیل کافی، اصل ییانهاصلِ هویت، اصل م

ها آغاز خودارجاعی بر مبنای آن های سوبژکتیوفرایندماجرا این است که خود مصالح وجودی، که 
 اهمگنن اییشهطور ر/چندپارچه، بهقاعدهیکه، اگر نگوییم ب شوندیم، از عناصری استخراج شوندیم

وگذرا، انواع یهاوسواسی، نمادهای همانندساز، ابژه هایبرگردانزیسته،  یهای تجربههستند: ریتم
 ست که خصایصسازییانشانه تو حالا هستی نواحی ن... طی این درنوردیدهایشاقسام فت

 تها، مختصاوجودی که اوضاع امور و فاکت یها، یعنی همان انواع نشانشوندیتصدیق م سازیینتک
« غیرضروری»، رخدادگون، و گذارییختار ها رامتناظر با آنبیانی  هاییبندشان، و سرهمارجاعی

وجود، جهت  و تراگذرسازی سازیینخصایص اشتدادی جهت تک مضاعف ت. این ظرفیسازندیم
تراگذرنده یا ترانواخت به آن )از  انسجامیک  نلی به آن )از یک سو(، و داداستقامت محیک  اعطای

به چنگ آورد. این ظرفیت  کاملاعقلانی دانش گفتمانی  تحالا یواسطهبه توانیسوی دیگر( را نم
عمل شمول جهان توقیف انتقالی/قبض باعواطف، یا  یبازداشت مرتبه/تمضاعف تنها از طریق دریاف

 نیتر: منفکیابدیامر واقع م ترینیرضرورینیز خودش را در پیوند با غ امر ترینی. کلکندمی
 یها. ولی سنتیابندیم (دازاین)آنجابودن  معنا خودشان را در مهار تناهی یروزمره هاییوابستگ

ند، جهل باور دار یکیچرهمچنان به جهلی سیستمی و شبه خوانیمیم« محدود ییگراعقل»گوناگونی که 
و غیرجسمانی ارجاع یابد،  مجازی یهادنیابه  تواندیم هایسازدر کانون همین متامدل آنچهدر قبال هر

، تصادف، احتمال، و الخ هستند. برای زمانی دراز، یتقطعمبهمی که از جنس عدم یهادنیاآن  یبه همه
ست که یسازمقوله یشدهیریحالات ردگــ واجد  یشناســ در بطن انسان« محدود ییگراعقل»این 

متالوژیکال و پارالوژیکال  فقطدر واقع ها که آنحالیدر کندیتوصیف م« یشامنطقیپ»را  شانسرشت
 نسجاما جمعی و/یا فردی سوبژکتیویتهْ هاییبندشان نیز اساساً این بود که به سرهمبودند و اهداف
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 ایهیینکودکان، تا سرتاسر آ هاییفکر شود که از باز بسا اینجا به پیوستاریببخشند. حال، چه
، تا «(شدهزیزش» یهاشناختی برای بازسازی جهانآسیبروان یهاتصادفی )حین تلاش

آخر دیگربار بتواند به ، تا دستشودیها و هنرها را شامل ماسطوره ییچیدهپ هایینگارنقشه
و فیلسوفانی بپیوندد که در پی دریافت این ابعاد  هاناسشیاتآن الاه یزنانهگمانههای مجلل و عمارت
 رموتو»پلوتینوس، یا « رفراموشکا یهاجان»ست تا به برایم کافیاند. )وجودی بوده خلاقیت

 توان وجود دارد.( از هر پراکندگی قبلزعم لایبنیتس ی استناد کنم که به«حرکتیب
قرار است: برقراری ینازاکنون  نمابازگردیم. مسأله مانییابتدا ریسولی اجازه دهید به سه صدا/خط

 یرهایسخودارجاعی، در نسبت با صداها/خط یرهایس، صداها/خطیرسسومین صدا/خط یتناسب
، غیرضرورترین )آنچه واقعیات انسانی را در تناهی قرار ترینینرا تک یزیچها. من آنها و دانشقدرت

های امور تراگذرنده بین حوزه ترینکنندهیجکه گ کنمیتعریف م است( ترینیرو کلو از این دهدیم
ی امر در معنا ترینینتر طرح کنیم: تکمتفاوت. باید این مسأله را قدری شوندیرا موجب م ناهمگن

که  است، همان دنیاهای مجازیتامر در  ترینیغن بلکهامر نیست،  ترینیهمان کل رویچهاکید کلمه به
م از شما خواهش ست. حال، در این بخش از شرحمحوریفرایندممکن آکنده از خطوط  به بهترین شکل

از  دتردییامر معناشناختی را که از عبارات مشخص، و ب، یا زیادت هایکاراکترپرداز رتا وفو کنمیم
 مانیدیگری برا ی، علیه من علم نکنید: در حال حاضر هیچ چارهشان اشباع شدهمی معین در فهمابها

 !وجود ندارد
استفاده ناند که ضامقدرت و دانش در مختصات ارجاعی خارجی نقش بسته یرهایسصداها/خط

 هایتها و جمعبدن یهاقدرت اییهپا هاست. زمین مرجوعبرای آن اشیامتدادی از معنا و مرزگذار ی
خودارجاعی،  اندامیبدن بتولید بود.  رابزا یاقتصادی و سلطه یهادانش که سرمایه مرجوعحالیبود، در

 مانمحوری را پیش چشمفرایندنوعی  تکاملاً متفاو بدون هرگونه شکل یا زمینه، افق خودینوبهبه
 .در نظر گرفته شده است خلاقیتهر شکل از  ییوستهپ رظهو ینقطه یمنزلهگشاید که بهمی

 قلمروزدوده، و خودارجاعی دانش ییهقلمروپذیرفته، سرما تقدر یگانهباید تاکید کنم که سه
ونی احیای کن، مثلا کردن مسائلی مشخصمگر روشن محورانه هیچ بلندپروازی دیگری ندارندفرایند

ی به بار تباه هایدئولوژیکه حتی بیش از این ا هاییییگرانئولیبرال یا دیگر کهن هاییدئولوژیا
 ینگاربه سراغ نقشه توانیمدلی بسیار سرسرانه نم. قطعاً این موضوع هنوز پابرجاست که با آورندمی

های انضمامی سوبژکتیوسازی رفت. اجازه دهید بگوییم که مسأله صرفاً بر سر ابزارهای لازم فرایند
روی مؤثر توجه به یک بنیان ساختاری کلی یا یک بهره آنکهیست بایگمانه ینگاربرای یک نقشه

برای  تردیدیاند و بست که همواره وجود نداشتهویی صداهاییشود. این نیز راه دیگری برای بازگ
نیست  ربطییکسان. در نتیجه احتمالاً ب یصورتکم بههمیشه نیز وجود نخواهند داشت ــ البته دست

می انسجا یهاآستانه ندرنوردید سازییباشیم ــ نیز محل شانیخیتار رظهو سازییاگر در پی محل
 .ما قرار دهند ییتهمدرن رماندگار در مداطورجال دهد تا خودشان را بهها مکه بنا بود به آن

ها داده« نیخترحافظهبه»مختص جمعی  هاییستمبر س پذیرفتنانسجامکه این سنخ از  رودیانتظار م
ی فنی، علمی، و مادی نظم یها، و البته به همین اندازه بر آپاراتوساتکا داشته باشد هاو دانش

تابعی از زایش  یمنزلهرا، از یک سو، به سوبژکتیو بنیادی تاین تحولا توانیترتیب مزیباشناختی. بدین
 مصالحابداع  یمنزلهفرهنگی و دینی، و از سوی دیگر، به ییهاعظیم، آپاراتوس جمعی یهاآپاراتوس



47 
 

 هاییرآوابداع فنآخر، نو برای تبلوربخشیدن به زمان، و دست هاییننو، ماش هایینو، انرژ
ست که این نیست که موضوع بر سر زیربناهایی مادی منظورمکرد.   گذارییخ، تارشناختییستز

ست ذاتی همین ییهابر سر مؤلفه موضوع، کنندیجمعی را مستقیماً مشروط م ییویتهسوبژکت
 .فنی، علمی، و هنری یهاتابعی از استحاله یمنزلههم به، آنو زمان در مکان پذیرفتنانسجام

شکافِ تاریخی سوق  یگانهاین ملاحظات من را به سوی تمایزگذاری بین مناطق سه ،در نتیجه
 :کاپیتالیستی بنیادین برملا شدند یدادند، همان شکافی که بر مبنایش طی یک هزاره سه مؤلفه

 ؛دهقدرت مشخص ش ناسبات بین زمین وفهمی تازه از م ییوهمسیحیت اروپایی، که با ش رعص. 1
 ؛ارز عام بنا شدهها و فنون، که بر اصول همیستی دانشکاپیتال قلمروزدایی رعص. 2
محوری فرایندکه یک  شودی، که به روی این امکان گشوده مگستریارهس سازییوتریکامپ رعص. 3
 .جدید بدل شود اییهبه ارجاع پا سازینو تک خلاق

به ما  توانندیروشن کنیم که عناصر ابژکتیو اندکی م پردهیوبآخر، بگذارید رک یدررابطه با نکته
ساب ح یابه عصر پسارسانه یاستمگر توده یهارسانه ییتهمجال دهند تا روی چنین شیفتی از مدرن

شان را کامل یسوبژکتیو گستره خودارجاعی هاییبندبازکنیم، دورانی نو که خواهد توانست به سرهم
شده است که تریکامپیو ییویتهتولید سوبژکت« ینگاربازنقشه»، به نظرم تنها در بستر حال. با این دهدب

هیچ  از قبلست، ش دست یابد. بدیهیوکمالواهد توانست به ظرفیت تمامخودارجاعی خ ریسصدا/خط
جبران کند. باید اجتماعی نوآورانه را  یهاعمل تواندیاطمینانی نداریم! هیچ چیز در این حوزه نم

رهاسازی سوبژکتیو )اسپارتاکوس، انقلاب فرانسه، کمون  یهاخاطرنشان کرد که برخلاف دیگر انقلاب
و خودسازماندهی سوبژکتیویته )که امروز  یگذاراجتماعی و فردی خودارزش یهاپاریس،...(، عمل

ز به چیزی مستمرتر ا حرکتمان هستند( احتمالاً برای نخستین بار در تاریخ در جایگاه در دسترس
 هستند: مثلاً، تغییر بنیادی اییهو حاش واریوانهد یهاوخروش، جوشخودانگیخته یهاوخروشجوش

 .)که گرایش به انطباق دارند( اشیعیهای ماشینی و طبموقعیت بشر در نسبت با محیط
 

 مسیحیت اروپایی رعص
کارولینی، فیگور جدیدی از سوبژکتیویته در اروپای غربی  هاییروم قدیم و امپراطور هاییرانهبر و

 :کرد ش توصیفمضاعف یبندرا با مفصل شسرشت توانیکه م اییویتهبرافراشته بود، سوبژکت
قومی، ملی، دینی، که در آغاز  اییصهخص با نقلمرومند بنیادین نسبتاً خودآئی هاییتموجود. 1
 یافته است؛ استمرارتا به امروز در اشکال گوناگون  هرچند فئودالی را ساخت، یقطعهقطعه ربافتا

 یاراتوسآپ کرد و درمقام شتولیدوبژکتیو که کلیسای کاتولیک س تقدر یموجودیت قلمروزدوده. 2
 .جمعی در مقیاسی اروپایی ساختار یافت

ی مرکزی قدرت در اینجا دیگر کنترل رپیشین برای قدرت امپراطوریایی، فیگو یهابرخلاف فرمول
بر قلمروهای بنیادین سوسیوس و سوبژکتیویته ندارد.  سازتمامیتـخواهیتمستقیم، کنترلی تمام

از ساخت وحدتی ارگانیک دست بکشد. ولی فارغ از ضعف  بایستیمسیحیت، بسیار زودتر از اسلام، م
مسیحی  یو اشاعه لاغرمردنی رکه ناپدیدی سزا بینیممیسوبژکتیویته،  سازییکپارچههای فرایند

ظرم علاوه، به نها را تقویت کرد. بهفراینداو را جانشین قبلی دانست( همین  توانیقلمروزدوده )که نم
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 ییصهصفئودالی و خ یوارگمناسب برای قطعه یاقتصادی و سیاس یهاحوزه پیوند بین خودآئینی جزئی
 یهاطور که بنا به توصیف ژرژ دابی در جنگمسیحی )آن ییویتهسوبژکت یخوردهجوششدیدا درهم

ده درافتا راههیخداوند مشاهده شده( به ب همچون صلح آریستوکرات ییهاصلیبی و پذیرش رمزگان
ه را های جزئی خودآئینی مناسب است. این مسألفراینداست، به توازنی فراپایدار، که برای تکثیر دیگر 

 :ر یافتدر موارد زی توانیم
 این دوره است؛ ینماو تأملی دینی که سرشت یریپذحس یزانگنفاق یسرزندگ. 1
 ادامه یافته بود؛ وقفهیزیباشناختی، که تا آن زمان ب خلاقیت رانفجا. 2
 یمنزلهش را بهسرشت هایخدانو مبادلات تجاری، که تار هایورآعظیم فن« خیز»نخستین . 3

تشکیلات شهری  یفیگورهای تازه رظهو یبستهاند و همتوصیف کرده« انقلاب صنعتی قرن یازدهم»
 .بوده است

یجه و در نت بدهد شدهتحریفمبهم، ناپایدار، و  را به این فرمول یااضافه انسجامچه چیز توانست 
 یها، جنگهایدمیو دشواری )یورش بربرها، اپ مهلکتاریخی  یهابه آن مجال دهد تا از آزمون

ه طرح طور خلاصشش سری از فاکتورها را به توانی؟ منشینندمی شهمیشگی( نجات یابد که به انتظار
 :کرد

و تکاملی خواهد بود، و خواهد توانست  یرپذمونوتئیسمی که در عمل کاملاً انعطاف یاشاعه. 1
 یریپذ، و الخ سازگار کند. انعطاف، بردگان«بربرها» سوبژکتیو خاص هاییگاهخودش را کمابیش با جا

ایدئولوژیکی ممکن است به امتیازی بنیادی برای نجات و استمرارش بدل شود، ولی این  ارجاع سیستم
الیستی کاپیت ییویتهسوبژکت مهم تاریخ یهاسازد که در تمامی گذرگاهاساسی را هم می یاواقعیت داده

ظر صر برای سازگاری را در نمعا کاپیتالیسم رآوشگفتظرفیت  توانییافت خواهد شد )برای مثال، م
را  اصطلاح سوسیالیستیتا اقتصادهای به دهدیکلمه به آن اجازه م یاللفظکه در معنای تحت گرفت،

موازی سوبژکتیوسازی منجر  رمسیحیت غربی به دو بازا دجدی اخلاقیینیببلعد.( ادغام الگوهای د
ا هفراوان( را دائماً بازسازی و وصلت هایینینشاصلی )جز عقب هاییخواهد شد: بازار اول، قلمرومند

 یهاهدانش، نشان هاینجریا؛ و بازار دوم، مستعد گردش آزاد کندیمتبوعیت را بازتعریف م یهاو شبکه
، کالاها، مردم، و الخ است، همان تمایلی که زمینه را برای یآورپولی، فیگورهای زیباشناختی، فن

 .کندیکاپیتالیستی قلمروزدوده نیز باز م ریسصدا/خط
 سیستم اشیسنخ جدیدی از ماشین دینی که مبنای اصل بامسیحی  هاییتجمع استقرار و تقسیم. 2

 .جات دادرا از ناپدیدی ن اشیمکتبی کشیشان بود، سیستمی که شارلمان آفریده بود و بعدتر امپراطور
ها، مراتب دینی، و الخ صنفی، صومعه هاییهتجاری، اتحااستقرار بلندمدت انبوه تشکیلات . 3

 .ها و فنون این دورانبرای دانش شماریی ب«هایتابانکد» یمنزلهبه
 یاند؛ توسعهکه از منابع طبیعی انرژی نیرو گرفته هایییابگسترده از آهن و آس یاستفاده. 4

 واراول ماشینیسم فقط به طریقی انگل یوسعهصنعتگرانه و شهری. ولی باید تأکید کرد این ت یهانگرش
انسانی عظیم مستقر سازد، یعنی خودش را به آن  هاییبندسرهم نتوانست خودش را در کانو

ر، اند. به عبارت دیگبزرگ تولید مبتنی بر آن هاییستمس یای وارد کند که همچنان بخش عمده«کیسه»
 .ادین انسان/ماشین نیستیماینجا نیز هنوز شاهد هیچ گسستی در نسبت بنی
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: کردندیل متری عمسوبژکتیو بسیار پیشرفته سازییکپارچهکه با  هاییینظهور نخستین ماش. 5
داع ؛ و ب( ابآورندیکه زمان رسمی یکسانی را در سرتاسر عالم مسیحیت به صدا درم ییهاالف( ساعت

 .مقیدنددینی که به کتاب مقدس  هایییقیموس گامبهگام
 و شناختییتپارامترهای جمع یحیوانی و گیاهی خاص، که مبنای رشد کمّ یهاانتخاب گونه. 6

 .مورد بحث خواهد بود هاییبندابعاد سرهم راقتصادی، و در نتیجه، مبنای تغیی
فرهنگی( که از یک سو  سازییخاطر فشارهای فراوانی )سرکوب قلمرومند، و نیز غنیا به رغمبه

طور ر )یا بهبرَبَر و کوچگ یها)با پشتیبانی امپریالیسم غرب( و از سوی دیگر قدرت امپراطوری بیزانسی
فرهنگی مسیحیتی که با  یاند، بوتهعمال کردهی فلزگری( اخاص همان حاملان نوآوری در عرصه

 اکم بر مناسباتح دمدتی( با سه قطب بنیادیکاپیتالیسم آغازین پیوند داشت به پایداری نسبی )ولی بلن
ترتیب، ، دینی، و دهقانی. بدینآریستوکراتاش دست یافت: سوبژکتیوسازی قدرت و دانش

شهری و نظامی، خودشان را در  نشهری و رشد فنو ی، در پیوند با توسعه«ماشینی هاییدنفراخروش»
ین انسان و برای مناسبات ب« طبیعی وضع»ن نوع . اییابندینشسته مو عقب شدهییجتهتوأمان وضعیتی 

 .دانیافتهادامه « کار، خانواده، ملت»هایی پارادایمی از سنخ ابزار حتی امروز نیز در بازقلمروگذاری
 

 ها و فنوندانش قلمروزدایی کاپیتالیستی رعص
ین مؤلفه ا. گیردیام پا مطور مؤثری در قرن هجدهکاپیتالیستی به ییویتهدوم سوبژکت یاین مؤلفه

فزاینده در مناسبات بین انسان و ماشین نشان داده خواهد شد. انسان آن  یتوازنبیش از همه با عدم
. نقاط ارجاع جسمانیت دهدیاز دست م ی را که پیشتر همیشگی دانسته بوداجتماع هاییقلمرومند

 فراگیر یمحورمبادله ارجاع برای ن. جهادمختل خواهد ش تماما هایفیزیکی و اجتماعی آن قلمرومند
 یانشانه تحال یمنزلهوار، که سرمایه خواهد بود، آن هم بهجدید دیگر نه یک قلمرومند قطعه

اند. هشان کردهای ماشینی از ریشه باطلفرایندانسانی و ساختارهایی که  هاییتبازقلمروگذاری فعال
 بندیبیعملیاتی جهت بازترک یبنانگس نعنواواقعی یا خدای خیالین بود که به دتر، این مستبقبل
انتزاعی  یهانمادین ارزش سازییه. اکنون این نقش را سرمارفتیقلمروهای وجودی به کار م یمحل

ه دو ، بخوردیاقتصادی و فنی پیوند م یهاکه به دانش اییژهو سازییه، همان سرماکندیقدرت بازی م
کالاها و  یگذاری حالات ارزشو، بین همه شودیم یبندقلمروزدوده مفصل یاجتماع یطبقه
فظ ح اشیخیتار انسجام تواندی. چنین سیستمی نمانجامدمیارز عام انسانی، به یک هم هاییتفعال

ش را پیوسته به کار بگیرد. این وارد شود و سهم پایانیب یعجولانه یکند مگر آنکه به یک مسابقه
ها و ش محو خواهد داد، خصوصاً آن فرهنگرا از جلوی راه یزچجدید همه« یکاپیتالیست رشو»

که هر یک تا حدی موفق شده بودند تا از غلتک سرکوبگر مسیحی بگریزند.  هایییقلمرومند
 :ین قرارندازاین مؤلفه  انسجامی اصلی در هافاکتور
زندگی اجتماعی و فرهنگی، که گرچه با تضعیف  یهاعمومی متن چاپی در سرتاسر دنده یرخنه. 1

مستقیم دهانی متناظر است ولی توأمان قابلیت بسیار بیشتری برای انباشت  ارتباط ینیروی اجراگرانه
 دارد؛ها را نیز روا میو پردازش دانش
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ر دبردارهای ماشینی را روی زمین،  رگرخنه تموتورهای فولادی و بخار، که قدر یافتنیتاولو. 2
آورانه، اقتصادی، و شهری تکثیر خواهد دریا، در آسمان، و به همین میزان در مجموعه فضاهای فن

 کرد؛
اللفظی کلمه تهی از دو مورد خودش را در معنای تحت یواسطهدستکاری زمان، زمانی که به. 3

جر یستی کار منتیلور نگارانه، که به تقسیمگاه هایینخواهد یافت: الف( ماش اشیعیطب هاییتمر
 عام یسازمجازیاقتصادی، برای مثال پول اعتباری، که  سازییا؛ و ب( فنون نشانهشوندیم

لاً نوآوری )مث یهاانسانی در رابطه با حوزه ییشگویانهلازم برای محاسبات مقدماتی و پ هاییتظرف
ساط که باعث انب هایییترفــ ظ کنندی( را ایجاب مشوندیهایی که برای زمانی در آینده نوشته مچک

 شوند؛اقتصادهای بازار نیز می یقدرت مطلقه رحدوحصیب
وجودات م ییندهآ اییندهطور فزا، بر اساس اکتشافات پاستور، که بهشناختییستز یهاانقلاب. 4

 .پیوند خواهد زد شیمیایییستز صنایع یزنده را به توسعه
. هر یابدیماشینی م یمجاورت با راسته رواانگلاست که انسان خودش را در جایگاه شبه گونهاین

عنوان تابعی از اقتضائات تا به شوندی، همگی از نو الگومند ماشیاو، مناسبات اجتماع یهایک از اندام
یش از ، و بوینچی، بروگلند. )در مجموعه آثار لئوناردو داجهانی سیستم تخصیص و فرارمزگذاری شو

 هایییاین بازآرا هایییبازنما ترینگویانهیشو پ آورترینیرتتوان حهمه آرچیمبولدو است که می
 تنانه را یافت.(

در  یگذارارزش هاییستمش برای سارز عامها و قوای انسانی و رژیم همی انداماین کاربردگرای
هرگز از حیث  یینماطور متناقضکه به دهندیارجاع م سازیکل ییاندازهاحالی لجوجانه به چشم

شدن روی خودشان، مگر انواع اند هیچ کار دیگری انجام دهند مگر تاـتاریخی نتوانسته
محور، شرکتی، نژادپرستانه، پدرانه، و الخ، که در نتیجه این ، طبقهگراینظمی مل هاییبازقلمروگذار

 رعص» .دهدیمسیرهای قدرت تقلیل م ینکارترظهردگرایی را، سنگدلانه و گاه غلوآمیز، به محافککار
 سازییشیست، با فتکاپیتالیستی ییویتههمین فیگور دوم سوبژکت ر، که نشانگر ظهو«روشنگری

کارگیری هــ فرمولی لیبیدویی برای قدرتی خصوصاً بورژوایی که با ب شودیسودها همراه م ییدانهنوم
کنترل بر قلمروها، مردم، و  ندار و کهنشان هاییستمی با ستر برای مرزبندقلمروزدوده هاییانجیم

ازد. دورنمای سوبژکتیو را پنهان س ینبارتر، و بلاهتترینیراجتماعی، غینترخردکمکالا، عملاً توانست 
ساختن خود دارد، کاپیتالیستی جدیدی که تمایل به پنهان ایش آزادی اندیشیدن به مونوتئیسمپید رغمبه

، دستاویزی غیرعقلانی و یتو مسئول گناهایجاد  ییافتهیتحادفرد یهااین آزادی از طریق آپاراتوس
ها به نقطهگرفته است که وقتی این آپاراتوس فرضیشناخودآگاهانه را پ ییویتهالگوساز به سوبژکتکهن

 شوندیتقصیر منجر م یکشنده هایینو آئ زایبخودآس ییهابه تشنج یابندیوق مشان ساوج هجوم ی
 .شکل خود در جهان کافکایی ترسیم شده است ینترــ وضعیتی که به کامل

 
 گستریارهس سازییوتریکامپ رعص

ه این ماشین است ک . حالشوندیقبلی به طریقی کاملاً متفاوت واژگون م یهاتوازندر اینجا، شبه
 اییویتهلکه سوبژکتب شدهیانسانی بازقلمروگذار ییویتهتحت کنترل سوبژکتیویته خواهد بود: نه سوبژکت

 :این عصر تازه است نپذیرفتانسجام یهاماشینی از سنخی نو. فهرست زیر برخی از مشخصه



51 
 

ند. شو« چیره»و نوشتاری کهن رسانه و ارتباطات از راه دور تمایل دارند تا بر مناسبات دهانی . 1
ه صداهای ب بلکه داهای انسانیاز این قضیه نه تنها به ص شدهیجهباید خاطرنشان کرد که چندصدایی نت

نوبهجمعی به د خواهد خورد. عقاید عمومی و ذوقمصنوعی نیز پیون ، و هوشهایتابانکماشینی، د
که  ییها)همچون آپاراتوس یسازمدل یهاهای آماری و آپاراتوسآپاراتوس یواسطهبه خودی

 .اند( توسعه خواهند یافتهکردتبلیغات و صنعت فیلم تولید 
 وندشیجایگزین م کردهاندک، مواد خام طبیعی با انبوهی از مواد جدیدی که شیمی تولید اندک. 2

تلاف ائ دتر، رش، و بعدیا، و الخ(. رشد شکاف هستههاهادییمهجدید، ن هایی)مواد پلاستیکی، ناخالص
شرط که انرژی شاهد باشیم، البته بدینرا در منابع  یتوجهتا انبساط قابل دهدیرا م، مجال آنیاهسته

 هاییبندهمچون آلودگی رخ ندهد! همچون همیشه، همه چیز به ظرفیت سرهم یریناپذفجایع جبران
 .اجتماعی تازه برای تصاحب جمعی مجدد بستگی خواهد داشت

مقادیر انبوهی  توانی[ مگرهامیکروپروسسورها ]خُردپردازشحاصل از  یمندزمان یواسطهبه. 3
 هایهیویتبسیار کوتاهی از زمان پردازش کرد، به طریقی که سوبژکت یهارا در دوره هامسألهها و از داده

 .افتندیهمواره پیش م شوندیها مواجه مکه با آن هاییمسألهها و ماشینی جدید از چالش
زنده  یهافرم رحدوحصبی یسازراهی را به سوی بازمدل خودینوبهبه شناختییستمهندسی ز. 4
ارجاعات  یزندگی روی سیاره و متعاقباً همه شرایط اییشهر به اصلاح میزانیک، راهی که بهکندیباز م
 .شودیمرتبط با آن منجر م یشناختی و خیالرفتار

 محور عظیمی که اینفرایند هایی: چرا بالقوگشودیپرسشی مبرم از نو پیدا م یدر نتیجه، سروکله
اند وردهپدید آ آورانهفنیستکامپیوتری، ارتباطی/پردازشی، ربوتیک، بوروکراتیک، و ز یهاانقلاب

ازخودبیگانگی، تولید یک فرهنگ  یقدیم هاییستمس یبرای زمانی دراز فقط به کار تقویت گسترده
ها را قادر آخر آندست تواندیسیاست اجماع آمده است؟ چه م نشدمایهیسرکوبگر، و  ب یارسانه

، و کاپیتالیستی خلاصی یابند آمیزیضتبع یهامنجر شوند، از ارزش یاسازد تا به دورانی پسارسانه
 خلاقیت، و حساسیتگسترده جهت انقلاب در هوش،  یهاوجوشبه نخستین جنب یاحیات تازه

ه یکی از این س ربااند که از طریق تصدیق خشونتگوناگونی مدعی آن هاییشیاندببخشند؟ جزم
. کسانی ابندییاز این مشکلات م یرفتبرون یرهاسکاپیتالیستی و به بهای نابودی دیگر خط ریسخط

سر میدوران قدیم را در  یشدهیو قانون یافتهیتمشروع یهاکه رویای بازگشت به قدرت هستند
 نحویمردم، نژاد، دین، کاست، جنس، و الخ. به ییدشدهتحد هاییپرورانند، بازگشت به مرزگذار

 رچوبابه سوسیوس فکر کنند مگر در چ توانندینم هادموکراتیالو سوس هاینیستنما، نواستالمتناقض
د. شون یبندره طبقهدر این زم بایستیها مگرا ــ آنالحاقی صلب به ساختارها و کارکردهای دولت

مدرنیته )در  یزادهشت هاییرانیو یها را به توجیه همهشان به کاپیتالیسم آنکه ایمان هستندکسانی 
آخر سودآوران پیشرفت و ها دست، چراکه آنداردیقبال مردم، فرهنگ، محیط اجتماعی، و الخ( وام

ها آن انسانی خلاقیتدرباب آزادسازی رادیکال  هایشانیکه فانتز هستند، کسانی سرانجاماند. توسعه
 ردر پس ظاه عاقبتکه ها کند، هماننی ریاکارانه محکوم میهمیشگی، به جها اییهرا به حاش

 .جویندسوسیالیسم یا کمونیسم پناه می
دیشی بازان اندکه ضرورتاً به همدیگر مرتبط یرسماست تا در قبال این سه صدا/خط ربرعکس، ب

پذیرفتنی نیست مگر آنکه قلمروهای وجودی  یرسسومین صدا/خط رآفرینشگ یمراهی با راسته. هکنیم
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ستند پساکارولینیانی نی ییوخوبرآمده از خلق یرسنیز آفریده شوند. در حالی این سه صدا/خط یاتازه
که در هر صورت آرایشی حفاظتی در قبال شخص، امر خیالی، و ساخت محیطی حمایتی را ایجاب 

)مخاطرات جمعی علمی و صنعتی عظیم،  یرسدومین صدا/خط ن. مخاطرات اقتصادی کلاکنندیم
اند: ولی را حفظ کرده شانیمشروعیت قانون یدانش( هنوز آشکارا همه یمدیریت بازارهای گسترده

 دانندهکه امروزه از روی درماندگی در قبال حقایق بشری کور و کر ما همان اهدافی راشرط که تنها بدین
است؟ در هر صورت، هدف  ست تا تظاهر شود که این هدف همان سود. آیا هنوز کافیبازتعریف کنند

از نو بر حق بنیادی تکینگی متمرکز  بایستی، مبخشیاجتماعی آزاد یهااز تقسیم کار، هدف از عمل
جتماعی قرار فردی و ا هاییتموجود یناهی، که هر چه بیشتر مورد مطالبهت تیکایک شود، بر 

 نیاهایدمتعالی استوار سازد. از این حیث آشکار است که  را بر اصول شینفرام تواندیکمتر م گیردیم
زیباشناختی مستقر سازند،  دنیاهای راستمرا یمنزلهارجاع تمایل دارند تا خودشان را به یسیاسیتیکا

ره . اشاردشمیرا مجاز نم« تصعید»یا « انحراف»استفاده از الفاظی همچون  رویچههمان اتفاقی که به
 بلکه، شوندیمربوط م سیاسییتیکخواهد شد که نه تنها عملگرهای وجودی به این موضوعات ا

ناچار از نقاطی گذر خواهند کرد که در آن معنا نیز به گسیختگی دچار عملگرهای زیباشناختی نیز به
 شان اغلبکه عاملان شودیرا شامل م یریناپذبازگشت یمحورانهفرایند هاییریر درگ. این امشودیم

. نداهیچ چیزی )کمتر از همه، خودشان( را توضیح دهند و بنابراین مستعد جنون توانندیاوقات نم
ست که به هر شخص مجال در مسیر خودارجاعی یگانه امکانی یرسسومین صدا/خط نپذیرفتانسجام
متقبل شود و احتمالاً این سیاره را که  تماماخودش را  یمحورانهفرایندهای داد تا بالقوگی خواهد

زیند، به جهانی از جادوهای آفرینشگر استحاله آنرا همچون جهنم می شیتامروزه چهارپنجم از جمع
 .بخشد

فایده خواهد بود، و حتی های خسته و درمانده بیکنم این زبان برای بسیاری از گوشتصور می
روزها کسانی که چندان بدخواه نیستند نیز من را به اتوپیاگرایی متهم خواهند کرد. بله، صحت دارد که این

 کنند، حتی وقتییاش تبادل نظر مطور که سبزها در آلمان درباره، هماناستزیر فشار خوب اتوپیا 
ویته ها از تولید سوبژکتیشود. اما نباید فریب بخوریم: این پرسشگرایی و کارآمدی میمتهم به واقع

ی ها برامدل ا دقت به ژاپن نگاه کنید، به مدلشود. بباف مربوط نمیدیگر صرفاً به مشتی خیال
این  یی اساسهه که یکی از عناصر سازند! هرگز به قدر کافی تاکید نشدنوهای کاپیتالیستی سوبژکتیویته

شود عبارت است از این واقعیت که آسا که به بازدیدکنندگان از ژاپن عرضه میی معجزهآمیزه
ا را با هترین مؤلفه«تکهای»شود، طور انبوه در این کشور تولید میی جمعی، که بهسوبژکتیویته

 وتئیسمی مونکرد بازقلمروگذارندهزند. دیگربار کارمیرسیده از اعماق گذشته پیوند ارثهای بهکهنگی
فرمولی  رهای کلی( که در خدمت استقراتوانانگاری و ای از جانیابیم )شینتوبودیسم، آمیزهمبهمی را می

یرهای ی مسگانهبه فراسوی فیلتر سه به معنای واقعی کلمهکه  اتفاقیست؛ منعطف برای سوبژکتیوسازی
 !یاد بگیریمرود. چیزهایی زیادی باید یحی میمسـکاپیتالیستی

ی بازآرایی که پدیده ولی بیایید در عوض سرحد دیگری را در نظر بگیریم: مورد برزیل. کشوری
معیت برزیل توجهی از جدانیم که نسبت قابلهای کهن به مسیر کاملاً متفاوتی درافتاده. میسوبژکتیویته

این مانع  شود، ولیکه این کشور به بیرون از اقتصاد پولی پرتاب میاند در چنان فقر شدیدی فرو رفته
ی ششم نباشد. در این جامعه ــ در های غربی در رتبهشود تا صنعت برزیل در میان قدرتاز آن نمی

: از مبینیرا میای در کار بوده باشد ــ محو مضاعف سوبژکتیویته ای مضاعف اگر هرگز جامعهجامعه
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ی یکی از قدرتمندترین واسطهمان بیاید یا نه( که بههای نژادپرست )خوشوج یانکیم با، طرفیک 
ار دارد انگای جانموجی که خصیصه بادیگر،  طرفشود، و از های تلویزیونی در جهان گسیل میشبکه

ی زمینهطور مستقیم پسشود. این ادیان که کمابیش بهل را شامل میمو ادیانی التقاطی همچون کندوب
ر ها بگریزند تا دشان در زاغهاند تمایل دارند تا از محدودیت واقعیفرهنگی آفریقایی را به ارث برده

آور سرتاسر جامعه، از جمله در مراکز بانفوذ ریودوژانیرو و سائوپائولو شیوع یابند. در این بستر، شگفت
سازی کاپیتالیستی پیش هنگهای همگانی به چه نحوی از فراست که اشباع فضای عمومی از رسانه

 400شستی حسابی به تورمی نشان بدهد که داشت به مرز خواست ضربهافتد. پرزیدنت سارنی میمی
برای انجام این کار چه کرد؟ به تلویزیون رفت؛ با اشتیاق دانید رسید ــ ولی میمی درصد در سال

حکمی وزارتی را که در از این لحظه به بعد  ها نشان داد و اعلام کرد کهکاغذی را در مقابل دوربینتکه
طوری که بنا بر این حکم هر کسی در سرتاسر کشور که در حال تماشای  تش دارد امضا کرده اسدستان

 هایی شخصی وی بدل خواهد شد و این حق را خواهد داشت تا تاجرانی را که قیمتاوست به نماینده
ؤثر بوده انگیزی مطور اعجابرسد که این تصمیم بهکنند دستگیر کند. به نظر میرسمی را رعایت نمی

 .بهای پسرفتی عظیم در دستگاه قضاییباشد، ولی به 
و بست سوبژکتیست )کاپیتالیسم جهانی یکپارچه( در بنکاپیتالیسم که از جنس بحرانی همیشگی

جاعی بخش سیرهای خودارداند که صداها/خطعیاری قرار دارد. این کاپیتالیسم میتمام
اپیتالیسم ک تش هستند، و با این حالز نجاناپذیری ارو بخش اجتنابش و از اینناپذیری از بسطاجتناب

سیرها قرار دارد. سوپراگویی در کار است )صدایی زیر فشاری زیادی برای نابودی این صداها/خط
سیرهای خودارجاعی کردن صداها/خطپروراند: لهرسا و کارولینیانی( که فقط یک رویا را در سر می

ی بیایید تلاش کنیم تا از رهگذر برقراری مجدد اش. ولکهنه ربر تصاوی شانبازقلمروگذاری از طریق
های انهای سوبژکتیو بزرگ در جهسیاسی که گروهسیر مزبور در نسبت با مختصاتی زمینسه صدا/خط

ی رفتی از این دور باطل بیابیم. در مورد سوبژکتیویتهکند، برونبندی میاول، دوم، و سوم را پایگان
 ماند(: این سوبژکتیویته هیچ قیدوبندی راو ناخودآگاه ساده باقی میمسیحی غربی همه چیز ساده بود )

مه چیز ست که همرکزی متعالی کند. این سوبژکتیویتهْدر قبال طول یا عرض جغرافیایی تحمل نمی
وتاز خود به تاختینوبهسیرهای سرمایه بهبچرخد. صداها/خط شزور بر گردبایست بهمی

نیامدنی به سوی غرب و چنگبه« دمرزهای جدی»اند: نخست در جستجوی شان ادامه دادهروندهپیش
های آسیایی کهن )از جمله روسیه( به سوی شرق. البته های امپراطورینیز اخیراً جهت فتح باقیمانده

ش رسیده است، از یک سو در کالیفرنیا و از سوی دیگر در ژاپن. آمیز به انتهای راهی جنونابقهاین مس
بندد، جهان در این کشمش سرفرود آورده و سیستم سیر سرمایه حلقه را روی خودش میطدومین خ

تردید فرانسه آخرین قدرتی خواهد بود که اشاره خواهیم کرد، همان نیز به اشباع رسیده است. )بی
ب وجنـهای امن موروروآ نشسته است!( در نتیجه، احتمالاً در راستای محور شمالتلقدرتی که بر آب

خودارجاعی، رقم خواهد خورد. من این  رسیسیر، یا همان صدا/خطاست که تقدیر سومین صدا/خط
ذیر ناپنحوی چارهدهند بهخوانم. دیوارهایی قدیمی که حدود بربریت نشان میمی« سازشی بربری»را 

د، زیرا اندادهشان را از دست های مونوتئیسم گوسفنداناند. واپسین چوپانمتلاشی و قلمروزدایی شده
توان در یک گله گرد هم آورد. و حال، این سرمایه است که دارد ی جدید را دیگر نمیسوبژکتیویته

گر ای خواهد بود اشود. چه واژگونی معرکهپاره میانگاری و چندصدایی ماشینی تکهرفته به جانرفته
یو مجدد نهایی تصاحب سوبژکت یهای آفریقایی کهن، پیشاکلمبی، و بومی به سرچشمهسوبژکتیویته
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پوستان، و اهالی اقیانوسیه است که خودارجاعی ماشینی بدل شوند! منظورمان همین کاکاسیاها، سرخ
د که های مسیحی و کاپیتالیستی قدرت شونآلشان ترجیح دادند بمیرند تا آنکه تسلیم ایدهپیشینیان

 .ایاقتصاد مبادله بعدبندگی،  اولگویند: می
شان اشتباه ندانید. حتی در کشورهای ی بیگانهخاطر خصیصههای آخرم را بهرم که مثالامیدوا

مرکز انبوه ـشرقـایم که در قلب مثلث شمالد بودههای اخیر شاهدنیای قدیم )همچون ایتالیا( طی سال
ونیک رهای پیشگام صنعت الکتاند که در همزیستی با قسمتهای خانوادگی کوچکی تکثیر شدهگروه

ورتی ی سیلیکن ایتالیایی تنها در صپیش رفته که یک دره جاییاند. این اتفاق تا و ارتباطات عمل کرده
ی های سوبژکتیوی که ریشه در ساختارهای پدرسالارانهتوانست در آنجا توسعه یابد که کهنگیمی

رو هیچشناسان مشخصی که از قضا بهخبر نیستیم که آیندهقدیمی دارند، از نو استقرار یابند. و احتمالاً بی
ای مشخصی همچون اند که طی چندین دهه کشورهای مدیترانهکنند مدعی شدهها فکر نمیبا فانتزی

ایتالیا و اسپانیا مراکز اقتصادی عظیم در اروپای شمالی را به دست خواهند گرفت. بنابراین وقتی کار 
ی دازه به روی ما گشوده است! آرزوی من این است که همهانرسد، آینده بیبه رویاپردازی و اتوپیا می

 ها به دامیی پیشرفت اجتماعی باور دارند، کسانی که امر اجتماعی نزد آنکسانی که هنوز به ایده
طور جدی به همین مسائل تولید سوبژکتیویته روی بدل نشده،  به« تظاهری ساختگی»فریبنده یا 

نقش نبسته  هاییشود؛ این سوبژکتیویته در کروموزومز آسمان نازل نمیی قدرت ابیاورند. سوبژکتیویته
که  ای منجر شودهای ظالمانهبایست ضرورتاً به تبعیضها تقسیم دانش و کار میاست که بنا بر آن

ها وجه کلی نیستند. آنهیچی قدرت و دانش بهکند. فیگورهای ناخودآگاهانهبشریت امروزه تجربه می
 سمتتوانند به ولی می ندشومربوط می اندهای ارجاعی که عمیقاً در روان پناه گرفتهبه اسطوره

نترل ک ای تحتطور گستردهشوند. امروزه، سوبژکتیویته به خمیا  بخش منحرفسیرهای رهاییخط
ترین های فنی، علمی، و هنری را به خدمت قهقراییاست که نوآوری های قدرت و دانشآپاراتوس
حورانه مفرایند، دیگر وجوه تولید سوبژکتیو )وجوه این وجود آورند. و باجویی درمیجامعه فیگورهای

 گذاریْ های بدیل برای تصاحب وجودی مجدد و خودارزشبسا این شکلپذیرند. چهساز( امکانو تکین
 کردن خودشان به آنتروپیهایی انسان بدل شوند که از تسلیمافراد و جمع نیل زیستدر آینده به دل

 .کنندامتناع می دوران در حال گذر ماستنمای ای که سرشتکشنده
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 گتاریاییـاثر دلوز

 لیهاریک ا
 

وقتی دارد از سیاست، یا از  خصوصاست، انگیزیگتاری فیلسوف حیرت
 هاوگفتگپگوید ــ ژیل دلوز، موسیقی، سخن می

امکانی  انری رسمی یا ارجاعی را شکل دادهست ژآیا برای فلسفه که دیرزمانی
بهره  خواهد زبان قدرت باشدضدفلسفه می؟ بگذارید از این لحظه که وجود دارد

 اقلی یسوی ادبیاتکافکا: به ببریم ــ ژیل دلوز و فلیکس گتاری، 
 

نتگمی دلوز در سی لدر و از خلاــ تا آنکه سودمندی اثر گتاریایی  گتاریاییـدلوز /معلولراثاینک 
 گتاری وـدرون ماجراجویی دلوز یواحد فشرده شود. چراکه از نظرگاه نخستین اثر گتاریایی، اثر

جویانه از فلسفه به صرف نام گتاری، این گفتمان توأمان متعلق به آن، با بزرگداشت خروجی مبارزه
این  .دهداز دست می نهد شبایست بنیانناگزیر چیزی را که ماهیتی کاملاً متفاوت دارد و در واقع می

م. مسأله تا دیگربار آغاز کنی بلکه برای آنکه نتیجه بگیریمردیم، نه کند تا به آن بازگوادارمان می اثر
به  سازیتراگذر ینظر لی عممنزلهست که بهگفتمانی فلسفی یدر واقع بر سر امر انتقادی و امر بالین

آزمونگری  ، آنجا که«های آفرینشگرفرایندی بر افق مطلق همه»است ــ آن هم  گرفته شده دست
به این  ایای تازهگیرد، آن هم از نظرگاهی گتاریایی که معنای ریشهنشأت می بطنشاز  اساساسیاسی 

 اندیشیدن که تی سیاست در اندیشیدن و سیاسمنزلهبخشد. یعنی: آزمونگری بهآزمونگری می
بریم تا شود ــ و دست آخر: عبارتی از دلوز را به کار میبا تحلیل کاپیتالیسم تنظیم می اشگیریجهت
بردن و پیش شلی را تصریح کنیم که اصل واقعیتعمـنظریه یی سیاسفلسفهی منزلهبه ضدادیپتمایز 

اندیشیدن همواره تفسیرکردن : »شست که بر طبقای فلسفیایدهسیاست بر مبنای و درون  نبازگرداند
گسست  ،گرداندبازمینگاری مناسبات مؤثر نیرو مادامی که تصریح مزبور سیاست را به نقشه« است.

ترین بزرگ»ی فلسفی اهمیت فراوانی دارد، گسستی که حاکی از همین فهم از فلسفه است: از آن ایده
 ـسیاست آن گسستی که موضوع یک تقابل است: آزمونگری « تفسیر»فلسفه « هنر است. یک گسست ـ

علوم  الینیبمر گذرد تا ادرمی ی بازنماییاز فلسفه« نقد فلسفه»در مقابل تفسیر، در بطن حرکتی که 
ی بلندمدت خودش ی پایانی بر پروژهخاطر گتاری را نقطهرا ایجاب کند. زیرا دلوز بدین اجتماعی

شد احساس می 1968نهد که پس از را پیش می ( سرتاسر متفاوتی)و اثر یداند که گَتاری بالقوگمی
م بخشی به رژیی هنری و شدتی بسط فلسفه به اندیشهدرنگی داشته باشد: پروژهضرورت بی

اش جهت شکافتن خود فلسفه از رهگذر خارج فلسفه؛ خارجی که فلسفه را به اندیشیدن زیر تفسیری
فه از خودش بیرون بزند، آن هم از رهگذر کند. یعنی: سبب شویم تا فلسمیزور پذیری حس الزام

گذارد و توأمان اش و بر منطق معنایش تأثیر میکه بر کارایی متنی یزدایرمزای از جنس پروژه
 این نابودی را در روایتی فرایندکند؛ کاپیتالیسم نیز ها میاش را متوجه نابودی رمزگاننیروگذاری

دهد. در نتیجه، دلوز در بطن منفک نیست نشان میسوژه  اینشانه نشدماشینیتاریخی که از 
 توانه زند تا بای که از خودش بیرون میشود ــ فلسفهگتاریایی همراه می فلسفه با اثر نشدسیاسی

ی اندیشه رتصوی سازی: خنثیشنخستین اثردرون ساحت اجتماعی دست یابد. و  زداییمطلق رمز
این تصویر. پس مسأله  تدرونی لآایدهـهای شکل مادیانداختن در رمزگانی ترکواسطهفلسفی به

تاب رسد که نوشتن کرفته زمان آن میرفته: »تفاوت و تکرارگفتار )در تطابق با هشدار مشهور پیش
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ی شکل دیگری از سر ارائهنه بر «( دیگر دشوار خواهد بود شدهکه برای زمانی دراز انجام میفلسفه 
ست که در مقابل فلسفه ایبر سر رژیم تولید تازه بلکه «فلسفه»جدیدی برای کتاب سبک و  بیان
ن نیروهاست، خود تریترین و درونیکه شرط بیرونی ماشینیفلسفه به واقعیتی  نکردچفتایستد تا با می

 .بگنجاندفلسفه را دیگربار درون محیط مادی 
شناسی کردن فلسفه درون نشانه/ناکتابی که با غرقکتاب، کتابـنجریاکتاب، ـماشین
 یواسطهکند ــ اتفاقی که تنها بهفرنیایی میشیزوشناختی( عمومی خود فلسفه را )ضدزبان

رود. مادامی که گستره است پیش میکه با ساحت اجتماعی هم ضمیر ناآگاهکردن ساحت فرنیاییشیزو
ن )ای« شود... وساطت و فسخ میدرونیتی نوعی رابطه با خارج... همواره به واسطه»رد فلسفه، در مو

 به روز ضدادیپدهد و بعدتر با لحن ضدتفسیری ای نیچه توضیح میدر مداخله 1972را دلوز در 
آن  بگسلیم ــ گسست از« سبک فلسفه»نیاز داریم تا از « نوع جدید کتاب»شود(، ما نیز به این می

ی منزلهاب بهکتاب ]کتهایی را که ملهم از شکلکند تا رمزگانسبکی که به قرائتی هرمنوتیکی استناد می
دهد: قراردادی، نهادی. دلوز ادامه میـشده[ هستند به هم آمیزد: قدسی، بورژواییشکلی تثبیت

اند، انجام نداده هرگزست که فیلسوفان اندیشه به خارج به معنای دقیق کلمه آن کاری نکردمتصل»
گذار وشتی گزدن دربارهگفتند، حتی وقتی در حال حرفی سیاست سخن میحتی وقتی داشتند درباره

ی درباره ی اندیشه به امر خارجواسطهکردن مستقیم یا بییا هوای تازه بودند. کافی نیست که برای متصل
های ملاحظات پیشین آید، پژواکهایی از دوردست میواکپژ .«هوای تازه یا خارج سخن بگوییم

های منطق ی که با گیرافتادن در مخمصه«مسخرگی اندیشمند»درباب  منطق معنافیلسوف در 
یابد که هیچ روشی برای بازی سریالی نخواهد توانست به واقعیت معنا درمی یکاوساختارگرای روان

بخشد مربوط شود. دلوز با آغاز از کلماتی روها را مادیت میی نیاندامی که همهیبدن ب یفرنیایشیزو
یابد ق میسو« بدنی حیاتی»شوند، به ژرفای یابند و در سرتاسر سطح معنا منفجر میکه جسمانیت می

: او «مسخرگی اندیشمند»وارد کرد. « ادبیات»ش را آنتونن آرتو به بهترین شکل ممکن به که شدت
شود که کند، هرچند ظنین می ورزیفلسفهی ساختارگرایانه از معنا در اکنون داند چگونه بدون منطقنمی

یا « سیاست»نیابد، اگر باید به  اش«انتزاعی» د شد از این منطق دست بکشد اگروادار خواه
فسیر در نسبت با محصولاتی که ساختارگرایی ت»ی دست یابد که دیگر «عیارجویی چریکی تمامستیزه»

ی برملاکننده ررود )زیرا امر نمادین، نخستین معیانمی« عمل»انداز مکمل یک چشمزیربار « کندمی
 تر(. اینجا ضروساختاری رتفسی«: ی لاینفک تفسیر و آفرینش استسرچشمه»ساختارگرایی، 

دیگری « کتاب»کنیم، زیرا بدون یک اصل عملیاتی هیچ تمامی برآورد میتصادفی اثر گتاریایی را به
« ی سطوح امر واقعیشده بر همهنوشتاری حک»عملیاتی  لندام سربرنخواهد آورد ــ اصایاز بدن ب

ن امر دهد. ایهای سریالی ارائه میبرای بازیسرتاسر سیاسی نهد و بدیلی که پیچ ساختار را ارج می
ست، جتماعیا یهنآگاه در سرتاسر بدضمیر نا ی ماشینی تراگذرندگی مطابق با توزیعبه معنای توسعه

ند که کنکه فلسفه را تا آنجا قلمروزدایی میهایی کارگیری پراگماتیک جدید دانشهآن هم از خلال ب
شناختی ــ تولیدی هستیگنجاند شناختی میتولید هستی ها را در کمونیسم مصنوعه نیز آنخود فلسف
های یکی از یادداشتست. نقل قول گتاری در راستی گتاریاییاش بهاز اساس پسانیچه یکه گشودگ

 زوسانشانه جایگاه سوخت«: »ی تواناهانشانه»با عنوان  1970اش به دلوز در تاریخ جولای ارسالی
ی ماشینی صناعتی نشانهتوانی ارادهسازد، می ساحتی ساختاریی نیچه نیروقدرت است... اگر 

نه « ماشینی»بازگشت ابدی امر  کشد[.طور کامل خط میسازد ]دلوز زیر این جمله را بهمیناپیوسته 
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، ید هستیتولو  هستی تولیدماشینیسم است:  بهبازگشتی ابدی  بلکههمان در همان،  یتکرار مکانیک
ن نوع مدرنیسم تریبنابراین، ادغام مصنوعی« »بریکولاژ هستی. رناپذیی تقلیلتصنع هستی و خصیصه

امر واقعی همان امر مصنوع است »ی دیگر، و در جای« آفرین میل را خواهیم داشت.و طبیعت طبیعت
 «گوید( امر ناممکن.طور که لکان میو نه )آن

است، کتابی که با تبدیل اندیشه به ماشین جنگ در  ضدادیپاین نکته آذرخش نخستین پاراگراف 
ی هگیرد. همقرار می«( اش با قانون، نهاد، و قراردادنسبت ذاتی»ی گفتمان فلسفی )در مقابل مرتبه

ش دور کنند و آن را به اختلال ماشینی شوند تا فلسفه را از میزانن میهای آکادمیک خردوداغارمزگان
کند و گاه نامیزان. نفس همه جا در کار است، گاه میزان کار می)»ارند سپ]سوم شخص غایب[ می آن
های واقعی، ها هستند ــ ماشینجا ماشینگاید... همهریند و میخورد. میدهد، میکشد، حرارت میمی

به همین «(. مانهای کوچکایم: هر یک با ماشینمان آچارفرانسههای مجازی... پس همهنه ماشین
بر  رایندفی منزلهتولید به»تعریف شده که  واقعیتورز ــ که با این تولید میل مضمونکه  خاطر است

اش با میل از اصلی سازد که رابطهای را میشود و چرخهآلیستی چیره میی مقولات ایدههمه
را  [و کتاب درمقام فرم ی کتابشدهکتاب ]شکل تثبیتـــ شکل« کندماندگار پیروی میدرون

یان و ی بنه دو صفحه»کتابی سوق دهد که در آن ـکند تا خواننده را به جانب ماشینمیاختارزدایی س
، «ماشینی( وجود دارد فرزندیی )یا همان صفحه انسجامی واحد تنها یک صفحه بلکهمحتوا، 
زهای اتصالی تسنشویم تا موتیفی گتاریایی فراخوانده میکتابی که در آن ما نیز بر اساس لایتـماشین

 یآلیستی ایدهتوانیم مقولهنمی»خاطر کنیم. زیرا بدین تولیدخاص خودمان را  یو انفصالی تراگذرنده
ماشین »ک ی تکه خواننده باید درون حرک« بخش بپذیریمبیان را به عنوان تشریحی کافی یا رضایت

ت یا گسس»که در آن « تولید تولید نقانو»)با همان ماهیت( یکپارچه/متلاشی شود ــ نوعی « ماشین
ه آنچه را که کند: گسست/وقفآنکه در تقابل با پیوستگی باشد، همین پیوستگی را مشروط میوقفه، بی

تار اشتدادی در عمل، نوش«. کندگیرد یا تعریف میفرض میکند پیشآل قطع میی پیوستگی ایدهمنزلهبه
کند که قل میی منت«نوشتار» ژآگاه را به قرائت/مونتامیر ناضتولید  فرایندسرتاسر  ضدادیپو پرانرژی 

ست، و طرز غریبی چندصدایی: نوع خاصی از نوشتار که به«شودبر سطح امر واقعی حکاکی می»
ر و نه شود؛ سیستم فراگفتمانی نوشتامحسوب نمی یکبهیک با تناظری شده ورو نوشتاری خطیهیچبه

امه به ن»رساند که چرا دلوز در به توضیح این نکته یاری می مسأله این«. هرگز نوشتاری گفتمانی
کند، و چگونه کار آیا این کتاب کار می»ش آن است که که تنها پرسش 1973در « سرسختمنتقدی 

اش !(، در پی توصیف مواجههکندکار میگوید، اینکه همین را می ضدادیپ)نخستین جمله از « کند؟می
ــ دلوز در این « بیرون آمد. ضدادیپو از دل آن مواجهه »وجز ولی صریح است: با گتاری به نحوی م

ای اشتدادی هشیو»نویسند: کند و میی متفاوتی از قرائت متن درنگ میش از شیوهیل بر فهمصتفنامه به
ینی اشکند، مدیگر برخورد می جریانیکه با  جریانیی منزلهاز قرائت متن، در تماس با خارج کتاب، به

ای هم در کار است ــ اینجا خواننده« های یک سری از آزمونگریمنزلهها، بهی دیگر ماشیندر میانه
ای که به خوانندهنزدیک شود، همان « گر کوچکیک ماشین نادلالت»تواند به کتاب همچون که می

 کند.اش میگتاریایی درآمده که در اینجا دلوز پشتیبانی یتصرف اثر
اندازد، یعنی دورانی که در آن مسأله ی دلوز را به راه مینامهی مذکور دومین وهله از زندگینکته

فاوت و تکرار تاش ــ حتی اگر هر دو )بر مبنای نسبتی چندتعینی با تاریخورزی فلسفهنه دیگر بر سر 
که  «هنر غریب سطوح»لال کشانده و آن را از خ« تغیّر»راستی این تاریخ فلسفه را به بهمنطق معنا و 
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د یک امر بر سر تولی بلکهکرده باشند(، « منحرف»اش کرده بود رواقیون طرح و لوئیز کارول رادیکالیزه
ای «سدشکننده بواقعیت نا»ی را آوایتک یاز فلسفه است. در اینجا تایید فلسف سیاسیانتقادی و بالینی 

 یواسطهدرآید، آن هم به جریانبه « نو»یزی شود چاست( که سبب میی بهشت شماره 68سنجد )می
فقط از ه ورز را )کاندازی ذاتی ماشین میلسیلانی که دورافتادگی/فاصلهـهای گسستتولید اثر/معلول

الی( ماندگاری سنتز انفصی درونمنزلهکند و توأمان آن را )به( از نو وصل میکندطریق فروشکنی کار می
ورز که تعریف جدیدی از فعالیت اندیشیدن را میل نای ماشید غیراستعارهگسلد. و چنین است وجومی
ر کند ــ ماشینی که رسالت امطور مؤثر ماشین و میل را به همدیگر جفت میطلبد، فعالیتی که بهمی

 ماشین، و البته فرنی( نیز به همینشیزوترتیب در رابطه با کاپیتالیسم و انتقادی و امر بالینی فلسفه )به
شود. دلوز این انقلاب ماتریالیستی در مربوط می انسجامشی ی استعلایی و صفحهتوأمان به صفحه

ای جدید معادل که نزد من با دوره ایفلسفه»کند: اندیشه را با یک تکینگی بسیار غریب خلاصه می
 «برد.شد، نه راه به جایی میبود و بدون فلیکس نه هرگز آغاز می

کاوی یزوشای که از جوانب گوناگون وابسته به ی سیاسی از جنسی کاملاً نو، فلسفهفلسفه نوعی
یب خواهند کتاب ترتـاش بر مبنای ضوابط ضدتبارشناختی ریزومست که پروتکل آزمونگرایانهایفلسفه

چگونه »)ند نشیشود: ابتدا، کافکا به جای پروست میای محقق میمرحلهیافت. این امر در عملیاتی سه
به  کافکا:ها نخستین خطوط از این«: توان به کار کافکا وارد شد؟ این یک ریزوم است، یک نقبمی

( ولی نه بدون پروست که [«بدون تفسیر یا دلالت آزمونگریـنوعی کافکا»است،  اقلی یسوی ادبیات
ی پاپ ی مانیفستی برای فلسفهمنزلهسپس، خود ریزوم به اش ماشینی شده بود.تراگذرندهپیشتر در بُعد 
گر و ، گسست نادلالتناهمگنیکند و اصول خاص خود را به همراه دارد: اتصال و قد علم می

 زمونگریآ و این یعنی یکگیرد، قرار می برداریگرتهواقعی: نقشه در مغایرت با  هایکثرتنگاری نقشه
. دست آخر، همین مسأله ریزومدر مغایرت با تفسیر ساختاری و/یا تکوینی. « سرشار از امر واقعی»

طور ه، جایی که فلسفه بهزار فلات زشود، در همان آغاشده به دست گرفته میدیگربار به شکلی اصلاح
ا نوعی شود. اینجا بورز، تعریف میتولید میل یغیراُدیپیا عاقبت « هاکثرتمنطق »ای در مقام برجسته

رح ط ضدادیپدر « ناب کثرت»ش با استفاده از همین م که پروتکلایطرف وغریبباوری عجیبحیات
دت از این ، زیرا وح«پذیر نیستگویی که به هیچ نوع وحدتی تقلیلنوعی آری»ریخته شده بود، یعنی، 

 لوجود دارند که با تحمی« انبیج»هایی برد که در یک بخش تراگذرنده فقط تمامیتواقعیت بهره می
بخشد. و آخرین کتاب دلوز و می «تجسدی دوباره»اندام را بیای فلسفه، بدنی ریشه نکرداجتماعی

فهمیل به فلس»تواند زمانی پرسیده شود که ــ همان پرسشی که تنها می فلسفه چیست؟ گتاری:
رسد. ز میبرانگیگتاری به نظر قدری تعجباز سر باز شده باشد، پرسشی که پیوندش با نام « ورزیدن

اش تا رو غیرعادی نیست، و نوشتار ریزومی و پرمایههیچبا توجه به آنچه تاکنون گفتیم، این کتاب به
را  فلسفه چیست؟« اتصالی»گرایی مفهوم است. ساخت کفیزیبیشترین حد ممکن در خدمت زمین

منفک کرد ــ یعنی از مفهومی که  آشوبناکفی و ماندگاری غیرفلسی درونتوان از یک صفحهنمی
ا ها نامتناهی یها حرکتهایی را از آشوب بیرون بکشد که با آنتعین»خورد تا اندیشه در آن غوطه می

 طرف هستیم که هیچ ضرورت درونی ایفلسفهشیزواینجا با  «.کنداش را ایجاد میخصایص نموداری
های نسبی سرمایه، تا در نتیجه بتواند بر ش با قلمروزداییققلمروزدایی مطلکردن ندارد مگر جفت

ماندگاری را بازگرداند و آن را از نو در مقابل سرمایه اش غلبه کند و درونی حد درونیمنزلهسرمایه به
 علم کند.



59 
 

وز و ی تبلور در کار دلآسا به این نقطهمان کم کنیم، خاصه که با سرعتی برقبایست از سرعتمی
، در 1972ابزار کسی کنکاش کنیم که دُلوز در شویم تا در جعبهایم. در واقع مجبور میی رسیدهگتار

ی او معرفکی یک فعال سیاسی و یک روان، وی را مواجههکاوی و تراگذرندگیرواناش بر کتاب مقدمه
فلیکس ـپیرو فلیکس،  پیررسند: به هم می« ضدخود»در یک « فرنیاییشیزو هایتوان»کند که با می

ین درنگ نشان دهد که چگونه اکند تا بیها تاکید میفرنیایی ــ دلُوز بر آنشیزوهای توانگتاری. این 
ها بخشی از تلاش برای بازسنجی کند و به چه نحوی این قدرتکاوی را واژگون میموضوع روان

گستره مسر ساحت اجتماعی هاش با سرتاکه پوشیدگی ضمیر ناآگاهیپریشی هستند: تحلیل میل و روان
 های اصلی کار[ و نیزها، موانع عمده ]گرهتکینگی رساحتی آکنده از گسست در علیت، و ظهو»است، 
که  ”a“ی پریشی، ابژهی لکان از جانب گتاری )اولویت رواندر واقع، تصاحب دوباره«. هانشتی

رود تا شکل یک ری از بین میش با قانون توسط گتای نماد فقدان و نسبتمنزلهش بهکارکرد
است،  «سوبژکتیوِ بیان اجتماعی انسجام»اش ماشینی را آزاد کند که مسأله« گروهی»ی سوبژکتیویته

شود میمحو  «تفاوت با رایش» خیز برداشته است( به نفع « گسستی انقلابی»همان بیانی که به جانب 
روانکاوی و ی سریع گردد. وقتی خواننده)دوباره دلوز( ت «کاویشیزودگرگونی روانکاوی به »تا 

افتد: حیرت از اثر/معلولی نگرد عمیقاً به حیرت میهای دُلوز به کتاب میبا عدسی تراگذرندگی
ی بر حسب شناسشناسی )دیرینهتولید شده است، اثری که دیرینه ضدادیپشونده که در نسبت با جفت

اش )که در پی دهد( و تبارشناسیرا به ما می« سازیهای خاص مسألهفرم»شرح فوکو امکان تحلیل 
اند عرضه شده هم در عمل و هم در زمان واقعیاست( در اینجا ]«هاها از دل عملگیری همان فرمشکل»

های ، بعُد تبارشناختی برآمده از عملحالسال منتشر شده بودند(. با این )هر دو کتاب در یک 
ی ها شده و بر مواجههی دلوز وقف همین جنس از عملی مقدمهسیاسی گتاری )که جوهرهـتحلیلی

 یپضدادکتاب  بینابینیگیری دهد تا شکلست( مجال آن را به ما میبین فعالی سیاسی و روانکاو متکی
این صفحات  تآلادهد، وحدتی که ماشینی محتوا و بیان تحلیل میصفحه وحدتهمین  را در سطح
یک دویی اقتصاد سیاسی و اقتصاد لیبی»راند که شناختی( را با این واقعیت صرف به پیش می)بُعد دیرین
، حقی را تصدیق کنیم« نجریاـشیزوحق »ای دارد تا بنابراین اهمیت فزاینده«. چیز هستند و تنها یک

که بنا بر استدلال دلوز همواره گتاری را مشغول خود کرده و خود گتاری نیز درصدد بوده تا آن را به 
فعالیت » و« نقد نظری ناب»اش )بین ارتقا دهد که تراگذرندگی« نظرگاهی متافیزیکی یا استعلایی»

عادل است. م« گران تحلیلماشین میل، یا به عبارت دیگر با ماشین جنگ، یا هم»با «( تحلیلی انضمامی
ها اید در تکهب»ایم( که این کتاب گیری آمادهگیرد )و البته ما نیز کاملاً برای این نتیجهو دلوز نتیجه می

ها کوچک های یک ماشین. گاهی دندهها و چرخهایش فهمیده شود، همچون مونتاژ یا نصب دندهو پاره
د از ]تاکی« نیز هستند. ناپذیراجتنابازپیش رو بیشایناند، ولی به نحوی نامرتب و از و ریزنمره

اشاره  روانکاوی و تراگذرندگیاش به اهمیت خاص دو متن از نگارنده[. او سپس در انتهای مقدمه
های ساختاری جدا ی ساختار متمایز و از گرهماشین از فرضیه لمتنی نظری، جایی که اص»زند: می
ـهلک»و « نشانهـنقطه»های متن، جایی که انگارهـشیزو، و یک «(تارماشین و ساخ»ی شود )مقالهمی

مان گذاشته رویاین قرائت پیش اللفظیطور تحتبه؛ جایی که «شوندآزاد می دلالت داز بن« نشانه
اش )مدلول/دال( مورد حمله قرار گرفته شناختیی زبانکه هسته ساختارگرایی یانشانه دشود که نقمی

ی دلوز/گتاری ذیل عنوان آن هم از طریق قراردادن مواجههکند، ماشین میرا  ضدادیپسازی مسأله
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که  ،”D’un signe à l’autre“اش را قلم دلوز به سرقت برده است: بندیمتن که گویی کلمهـشیزواین 
 «دیگر. ایاز یک نشانه به نشانه»جمه شود: صورت تراللفظی بدینتحتطور تواند بهمی

ی منزله)که در آن تفسیر به هاپروست و نشانهای که دُلوز را از اینجا باید به خاطر آوریم که توسعه
گردد( سوق )که تفسیر به بازی سریابی بازمیمنطق معنا راند( به تصویر اندیشه حکم می قهری باربا
ست که توأمان از ساختارگرایی نیز حکایت انتقالی زایشی یا ،زایشی بضرید تا حدی مرهون دهمی

سرعت خود را از این به« ضرایب تراگذرندگی»ی با استفاده از انگاره به نحوی سیاسیدارد. گتاری 
سبب شد تا به ارمغان آورد و  شگری نهادین برایدرمانکه روانای کند، انگارهی دُلوز دور میمسأله

 ، و در الهامی«گروه تحت انقیاد»)در تقابل با « موضوع کوشش یک گروه سوژه»ی منزلهوی آن را به
ی کنترل ناخودآگاهانه»تواند از مطرح کند؛ امری که می« ی تحلیلیفرایندموضوع »( و پساسارتری

ای ازهی عزیمت تزند، بگسلد. نقطهگره مینمادین نظمی هموارهتحلیلی را به  فرایندکه « مانسرنوشت
 جمعی بیان لی عاممنزلهیا در عوض بهی ناخودآگاهانه، ی سوژهمنزلهتعریف سوژه به»ضرورت دارد: 

ی یک منزلهبخشیدن به جامعه بهبخشیدن به نهاد، نیز مادیتمادیت»تا در نتیجه از « ]تاکید از نگارنده[
 همچون»شود گفته میکه  ضمیر ناآگاهود ــ همان ساختاری که به خودداری ش« ساختارکل یا یک 

ای هایدگری توان نقد فلسفهی یکسانی مید. در مقالهدهوضعیت تهدیدگرش را می« زبان ساختار یافته
« بانبین هستی و ز یکبهیکتناظری »ای که بر اساسی بر فلسفه حالرا یافت، نقدی موجز و با این 

د که ها سوق یاببندیمفصلشود پژوهش نظری به سوی یک سری از سبب می»ری که ، تناظاتکا دارد
تر، به بیانی عمومی«. نداهای بیانی محافظی که متوجه امکان«هابرش»اند، همچون تلقی شده بنیادی

ای آیا پذیرش وجود سوبژکتیویته»کشد: تری را پیش میهای گستردهزنیگتاری در این متن گمانه
انگاره )همچون کار ما( مستقیماً ما را به ماهیت موضوعی هایی نهادین به صورت یک بناعی و ابژهاجتم

اً (. و دقیق«گری نهادیندرمانی روانتأملاتی درباب فیلسوفان و سوژه»« )سازد؟فلسفی رهنمون می
در مقابل « ساختارـباـهمراهی»است که ساختار یا « ی دیگرگذار از یک نشانه به نشانه»در همین 

گیرد، زیرا نه تنها منطق درونی ساختار با ماهیت میل که در قرار می« نشانهـباـمراهیه»و  ماشین
گر لتهای دلانشانه نیز به منطق درونی زنجیره بلکهریشه دارد مغایر است، « قلب سوبژکتیویته»

« اعرانههای شبهترین ظرافت»که همه چیز را به « رحمگر بیی دلالتقوه»ناپذیر است. به دور از تقلیل
 ایالگوی نشانهپیش» نشانه را در مگر و خانادلالت تتوانند مادیها میکند، این ظرافتمحکوم می

نابراین ب« تواند سرتاسر عمل آفرینش را توضیح دهد.تنهایی میبه»که  شامل شوند ی«دفرمنحصربه
ی منزلههرا بگر گسست دلالت، «شدهی ربودهنامه» نی گفتگویی پیوسته با لکافرایندگتاری، در 

یست )این غیرتاریخی وابسته ن« شناختیهای زبانمعلول»فهمد که دیگر به می گسستی سوبژکتیو از دال
را واضح یاری برساند(، زی« عملیات آلتوسری»و « بست ساختارگرایانهبن»اند به گسست از توحتی می
که  پاهایمان نوشته شود اتام اجرا شود یا بند بر طبل تامتوااین گسست به همان راحتی می»است که 

ته فــ یعنی وقتی انگار تصمیم به خروج از یک کنفرانس گر« دادن با پاهای خودرای» اصطلاحدر 
پردازد، نکته میبه این  1966ای دیگر در درنگ در یادداشتی جانبی در مداخلهگتاری بی«. شودمی

شناسی یلمزلف نزدیکتر است تا به واژهای از نشانه که به تکایده»معناست: ای که بدیننکته
از طریق  تاریاست، زیرا گ این نکته از اهمیت زیادی برخوردار«. شناسی سوسور و یاکوبسنسینتگم
طور قطعی از دست لکان خلاص شد )و دلوز را نیز از لکان رها کند(، همان لکانی تواند بهمی یلمزلف

شناسان نادرست همه چیز را نقش بر زمین انتخاب زبان با او»اش خواهد گفت: که گتاری بعدتر درباره
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که هرگز  کندان و محتوا ترسیم میشناسی یلمزلفی تمایزی را بین صفحات بیواژهدر واقع، تک« کرد.
 ری جوهمحتوا و نشانه ری جوهنشانه آناً و توأمان نشانهپذیر نیست: به شکاف بین دال و مدلول تقلیل

 وهای کاپیتالیستی نجریای که با ماهیت قلمروزدوده را شاهدیمجوهری ـنجریا بیان است.
سازی نشانه که هر شکل سازی ماده و مادیایجاست اصل نشانهفرنیایی مطابقت دارد. از همینشیزو

گذارد، آن هم در نوعی قلمروزدایی مضاعف که زبان را در از دوآلیسم بین فرم و جوهر را کنار می
ن یگتاری این ماش«. سرشار از امر واقعی است»کند، مسیری که می« ماشینی»گر نادلالتمسیری 

یش بسط خواهد داد: نسبت خردسیاسی بین فرم بیان و فرم «هاسازیفرامدل»ای را بعدتر در نشانه
ی شرط منزلهاش را بهماندگاریی درونی اولیه صفحهمحتوا، ولی آنچه پیشاپیش در همین مرحله

دیگر نه »ریم، وام بگی ضدادیپاندازد، فیگورهایی که اگر از واقعیت آن فیگورهای گتاریایی طرح می
هایی هستند که دیوار دال را گسستـنجریاها یا نشانهـها، نقطهزیزش بلکهیک دال،  یهامعلول
اید اشاره کرد که این خود )ب« روند.پیش می شگذرند و همچنان به فراسویشکنند، از آن درمیفرومی
اشکوه چندان بگذاری نهبه نشانه یلمزلف باشکوه»زند که می هست که بازیگوشانه به دلوز اشارگتاری

گوید.(. این نکته نیز به ما یاری شود و به آن پاسخ میملحق می« ی دیگریک نشانه به نشانه»از 
ده بود ها تاکید کراش بر آنی دو متنی را که در انتهای مقدمهرساند تا دریابیم چرا دلوز ترتیب ارائهمی

 به دلوز پیشنهاد« ماشین و ساختار»ماشینی که گتاری در  یایساختارزدحل کند. زیرا راهوارون می
مورد  ناهمگنهای گذار سریخودش را رها کند )تا امر تفاوت منطق معناهای داده بود تا از معضل

رتبط ی ماشین ممنحصراً به مرتبه»هایش را ی اصل گسیل تکینگیمنزلهساختار به از طرفاستفاده 
وسیله و بدین ماشین را در قلب میل بنشاند، تا «(ساختار»هشتمین سری، منطق معنا، ر.ک. «. کند

مل کند )در ع« ی متمایز هر نظمی از تولیدخصیصه»ی منزلهرا سبب شود که به« تغییری سوبژکتیو»
« مناسبات تولید»ی ست که با نظریهسیستمی ضدتولیدیی ساختار حالی که وجه بازنمودگرایانه

 رماشین بازنمودگشود که در آن گر نابی همدست میگشودگی فضای دلالت»، با مارکس معادل است(
افتیم لکانی گیر می ”a“ی ماشینی از ابژهتفسیری یعنی: ما هنوز درون «. سوژه برای ماشینی دیگر است

ورود اجباری به توازن ساختاری فرد، درست »آورد: )امری که با خود این تهدید را به همراه می
دال « ترینناب»برد تا دست آخر ، ولی در هر صورت از بازنمایی بهره می«(ماشینی دوزخی همچون

ش سوق م لکانی آن را همه جا به سرحداترا فراخواند و بازگرداند، نوع خاصی از دال که مارکسیس
 شکل»این نکته دید: این دال، گسسته از نظم نمادین ساختار، هیچ  در داده است. تفاوت را باید

اتی در ی طبقمبارزه»یا نشانگر  ضمیر ناآگاهی جایگاه منزلهدر تاریخ ندارد که به« نوشتاری ممکنی
جاست اهمیت هشداری که کار گتاری با آن آغاز عمل کند. دیگربار از همین« بطن میل ناخودآگاهانه

و  بور بین ماشینگردد: اینکه، تمایز پیشنهادی مزاش با دلوز بدل میشود و به ماتریس همکاریمی
 «کنیم.ای بستگی دارد که ما از این تمایز استفاده میتنها به شیوه»ساختار 

 دست آخر ناممکنی برقراریترین استفاده از این تمایز )پیرو خود گتاری( ها، ممکنبا این گفته
 د.کنات میدلوزی ــ را اثبـگتاریایی ــ یا گتاریاییـدلوز یگتاریایی خارج از ماجراجوی یاثر

 

*** 
 

با  تکه به مفهومی نظری/عملی در مغایر کثرت، این مورد مشهود از بندی جمعیسرهمباقی اینکه: 
گتاری، البته با این فرض که تبارشناسی مفهوم مزبور  یامضاست به ساختار دگرگون شده، مفهومی
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به « ضرایب تراگذرندگی»کند و همراه با نزد او را منعکس می عامل جمعی بیانو « هاسوژهـگروه»
رسد )آن هم در بستری اکیداً ضدساختارگرایانه که اگر به یاد بیاوریم گتاری بارها و ی ظهور میمنصه

 فرمالیزاسیون ساختارگرایانه نی پیشراکند، زیرا مشخصهمان را به آن جلب و تشدید میبارها توجه
 شاست.(. قطعاً جالب است تا گتاری را در اثر شانهای جمعیبندیها از سرهمهقطع تولید گزار

هم در وقفه به آن بازگشته است، آنهم بر مبنای این مفهوم عملیاتی که او بیدهیم، آنگسترش 
 هایی که دلوز و گتاریی خود از نوشته)که به نوبه« ورزماشین میل»شده با مفهوم بندی حفظمفصل

ده جایگزین ش« بندیسرهم»اند محو شده و به معنای دقیق کلمه با مفهوم امضا کرده ضدادیپپس از 
ار ز پیامدهای انتشاست(. از این بابت، بد نیست اشاره شود که ماشین نوشتار دلوز و گتاری پس ا

ی جوانب گوناگون مفهوم را به سوی تشریح اولیههایش را عوض کرد و آنمسیر تلاش ضدادیپ
یافت  ساخت شپیرامون اقلیبندی سوق داد، مفهومی که سرتاسر کتاب درباب کافکا و ادبیات سرهم

خواهد  ار فلاتهزش را در ، که بسط«اقلیتی توان» ساخت سیاسیی ی مسأله)آنجا که طرح اولیه
 بندیای رمان است، دو صورت دارد: هم سرهمی نمونهبندی، که ابژهسرهم»ترسیم شد( ــ زیرا  یافت

ی این ندهکنتشریحساز یا( . کافکا نه فقط اولین )پیادهبندی ماشینی میلجمعی بیان است و هم سرهم
خوانندگان ضرورتاً  یکه همه، نوعی امضاست سازدها میترکیبی از آن بلکه، دو صورت است

تواند اش میوسیلهکه به دهددستاویزی به او میی محبوب گتاری، کافکا، نویسنده.« دهندمی شتشخیص
بندی ی مفصلش را توسعه دهد و نقشهزدایی از زبان و نشانگرهای قدرتسیاستی اشتدادی جهت قلمرو

 ی آزمونگری دائمیگرایانهرا به رژیم ساختبین ماشین و میل را )که فلسفه  ضدادیپی برسازنده
ندارد  بندی ماشینی وجودهیچ سرهم»ی بیان ترسیم کند. زیرا مسأله یخردسیاسی سپرده( بر گستره

ان بندی جمعی بیبندی اجتماعی میل وجود ندارد که سرهمبندی اجتماعی میل نباشد، هیچ سرهمسرهم
هایش عمل خواهند کرد: دندهبندی همچون چرخهای تولیدشده با چنین سنخی از سرهمگزاره« نباشد.

ماندگاری ساخته شود خواهد توانست با ی درونبایست بر صفحهاش که میدهتکینگی تکثیرشون
تی پیشدسهای تازه، از شرایط جمعی بیان ها و گذرگاهگذاری گسستها، با نشانکردن فرمخردوداغان

 ![فلسفی مفرهایش را ]نگارنده: با آغاز از تواند سامان فرمکه می ماشین بیانیک »کند. به عبارت دیگر، 
ی ها در یک مادههای محتوایش را، تا محتواهای نابی را آزاد کند که با خود بیانمختل سازد، نیز فرم

به  اش،های انقلابیتواند خودش را، به همراه شدنبندی نیز میــ سرهم «شوندشدید واحد ترکیب می
 این ماده چفت کند.

 وابسته است، ماشینی که او ماشین بیان ادعایمان این است که اثر گتاریایی از هر حیث به همین
ای از اش در انبوههچندصدایی ناش، در فرورفتآن )در عمل تحلیلیدادن بر گواهیهرگز از 

دست  آمیزمخاطره 2ایپذیری نشانهحس( در نوعی کردنجهت وضعها( و اندیشیدن به آن )سوژهـگروه
های ینگاری نقشهوسیلهای نیز بهپذیری نشانهی این حسهای آزمونگرایانهنکشید ــ خود پروتکل

 هایبندیسرهم تکاوانه )درون و ورای اثری که این عنوان را بر خود دارد( بر مبنای خردسیاسشیزو
ای ست، سوبژکتیویتهای کاپیتالیستیسوبژکتیویتهی کاپیتالیسم تولید «معجزه»شوند. ای آشکار مینشانه

راهبری زبان را »ست که گواهی کافی بر این تصمیم کاپیتالیستی ای معاصرشنشانهـایرسانهکه انقیاد 
ه طور کشود، آنطور که به آن اندیشه میآید، آنطور که این زبان به سخن درمیبه دست بگیرد: آن

                                                            
2. signesthesia 
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امل خود تمامی با تکشود، و الخ ــ تا در نتیجه بهطور رویا دیده میگردد، آنتلویزیونی می
ی شدن به معجزهچنین، از منظری اقتصادی، تبدیل؛ و این«ی کاپیتالیستی منطبق باقی بماندسوبژکتیویته

ی سازند؛ زیرا شیوهاش را میاولیهتولید که  هایشکپارچه و ساختارهای مولد نشانهکاپیتالیسم جهانی ی
پروری دهشود )بنناسبات تولید مربوط میــ به م مکانیکی به نحویــ یعنی:  مستقیماًها تولید در آن

 شود(.ای مینشانهـهای جمعی جانشین انقیاد ایدئولوژیکیرسانه
ند و خوامی« شناسی ذهنبوم»، شناسیسه بوماش از اینجاست فوریت مبرم آنچه گتاری، در مقاله

زند. شناختی[، گره میک: بوممنطق؛ اکولوژیـلوژیک: بومـمنطق ]اکوـها، یا بوممنطق شدت»آن را به 
تولید سوبژکتیویته است، آن هم ابتدا از  ری تصاحب مجدد ابزاخلاصه، این فوریت به معنای اشاعه

خشی باش )خروج از زبان( و سپس جهتشناختیطریق مرکززدایی پرسش بیان از ساختارمندی زبان
که  نزد یلمزلف(، جایی« نیافتهای فرمنشانهاز حیث ای ماده» م)مفهو ناهمگنبه آن به سوی مواد بیانگر 

 یی انتزاعماده»های ماشینی این گذاریها و میانکنشیی همورزی بر آن، به هزینهعملگرهای سخن
اند، گردش بر میی انتزاعی امر ممکنرا به ماده «مجازی»دلوزی  میابند. گتاری نا، بنیان می«امر ممکن

تر بگوییم، او )یا به شناسی نوینپارادایم زیباییکه بعدتر « مجازیسی امر شنابوم»آن هم بر مبنای اصل 
ها و تأثیرها/عواطف یعنی، آفرینش و ساخت درک»را ایجاد خواهد کرد:  اش(«شناسی اولیهزیبایی»

آمد، آنجا که در آن نظرگاه  اش خواهددر ادامهنیز  هابندینگاری سرهمنقشهفرد عمل منحصربه «.متقابل
شود با اکتشاف برابر شمرده میخود برد که وجودی راه می تکوین ناهمگن ]دگرزایی[خارجی به 

اش، با نابودی آنتروپی پذیریآمیزی و امکاندر حداکثر مخاطره دیگربودگیانتزاعی/انضمامی 
شود ــ نمی هستیر تاکیدی بر دیگ»ست. ارزهایی دلالتی که توصیفگر سرشت جهان کاپیتالیستیهم

ها )سرمایه، انرژی، اطلاعات، دال( ارزشناختی عامی که همچون دیگر همارز هستیی هممنزلهبه هستی
منتقل  ودنببار تاکید به طریق زداید؛ اینهایش را میبندد، و تکینگیپوشاند، فرومیرا فرومی فرایند

 اهمگنینهای زایشی کند: پراکسیسکه وجود را تولید می چینی[شدن ]دسیسهشود، به نوعی ماشینمی
د، حرکتی که عمل را در شومی درگیرمحور آفرینش فرایندخود تکوین بیان در حرکت «. و پیچیدگی

ود؛ امری که ششناختی شناخته میهستیـگرایی سیاسیی ساختمنزلهکند که بهوثبت میای حکنظریه
فلسفه )دلوزی( به ی سطوح دگرگونی اجباری )یا اجبار( زیستمهدر هش را واقعیت طتاییدش شر

ت وجود دارد ، سیاسهستیپیش از »ــ یعنی  کنددلوزی( به دو نیم تقسیم میـسیاست )گتاریاییزیست
ینی بر ذات ماش هستی»شود: عواقب این ادعا به فیلسوف خطاب می« ، پیش از هستی[.هست]سیاست 

باید در « یشناسی سیاسهستی»سینتگم «. افتدپیش می یهست ناهمگناز تکوین  فراینداولویت ندارد؛ 
« نطقمـهستی»شناسی را اعاده کند، یا )به زبان گتاری( نتیجه ماشین شود تا حق سیاست هستی

ه از عمل که ندرون یک  پردازششناختی[ از طریق منطق؛ اونتولوژیک: هستیـلوژیک: هستیـ]اونتو
در  هستیی مسأله نبگشاید ــ همچون گشود آیدمی از پیشطریقی مشخص  به بلکه پس

 به امر ممکن. مجازیتبدیل )ماشینی( امر  حترین سطبرسازنده
شده ماشینی است و میلورز میل نماشیدلوز به ما هشدار داده بودند: مادامی که ماشین همان ـگتاری

رینش چیزی آف»باید دست به  :بسازیمای نیست. اکنون باید چیزی نو است، ماشین هم فیگوری استعاره
گار است مفهوم که ساز یارشتهغیرتک تدلوز، با سیاسـببریم، ولی با استفاده از همین اثر گتاری« نو

مرکز کرده اش تهای توسعههبر تحلیل کاپیتالیسم و شیو»که  ماشینـاندیشه یمولکول ببا دوران انقلا
خی تاریش تعریف شود و نه با تضادهای درون«خطوط پرواز»بایست با که می« چیزی نو»ــ  «است
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جایی ر سر جابهب. موضوع کمتر هستیی تاریخ و (: در میانهفرنیشیزوکاپیتالیسم و کاپیتالیسم )به سوی 
وچرا چونفلسفه است که بی« خود» مینور سازیر واقع بیشتر بر سر مسأله، و درمینوبه  ماژورفلسفی 

علمی ـرینظ یآزمونگر نساختساختن و ضروریگریزد، زیرا فلسفه از طریق ممکناز تاریخ فلسفه می
انی زمـهای تاریخ را در سرزمین در، فلسفهاندیشیدن به بحرانها در شدن یپساتاریخ تی سیاسمنزلهبه

که ما را  ، سیاستی«استراتژی»ولی نه بی تلوسکند. یک سیاست ــ سیاستی بدون خودشان باطل می
اندیشیدن » یبسیار عرف)انتقادی و بالینی( کلمه به فراسوی فیگورهای بسدر معنای واقعی تر بیشهرچه

 .کندپرتاب می« به مقاومت
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 ای برای سیارهنقشه
 فلیکس گتاری

 
ها را از ها و مکانی زمانای همهای وجود ندارد. امر حاشیهی امر حاشیهاز مسأله ترایحاشیه
ای هیچ پرسشی از تحول اجتماعی، نوآوری، و تغییر انقلابی نوردد. بدون فهم امر حاشیهمیان درمی

ظهور ها همواره در بالادست« فرمِ شایسته»رسد که نظم، قانون، و وجود ندارد. اما چرا به نظر می
های ای را مفروض بگیریم که در طرف دلالتکنند؟ آیا احتمالا باید وجود نوعی آنتروپی نشانهمی

ها روی چالههای کامل، قلمروهای بسته، و سیاههایی که به سمت ابژهمسلط است و در تناسب با جریان
و ایجاد یابد )به همان سمتی که ضامن یک خودبسندگی محصور است آورند افزایش میمی

 کند(؟های اجتماعی را تا ابد تثبیت میمراتب برای فرماسیونسلسله

های ترمودینامیک اعتماد ندارم. در نظریه هیچ نیازی به هرگونه مدار کنش/واکنش من به استعاره
بسته یا بازگشتی به وضع اولیه نیست. هم قوانین علم تاریخ و هم ممنوعات اخلاقی غیرتاریخی فاقد 

ی اند که کالبد واقعی تاریخ را بسازد. باید به یک اندازه هر دو ضابطهی خردسیاسی لازمآن نیرو
شت که بشود از سرنو« دیالکتیکی»ی آزاد یا سرنوشت )حال هر شرح جایگزین را کنار بگذاریم: اراده

و  ها و هنجارهای پیشینی خلاص کنیم: ارزشگذاریی ارزشارائه داد!(. باید خودمان را از همه
ای به سوی تغییر وجود های خطوط تکاملی و انحطاطی سوسیوس. هیچ راه شاهانهبازسنجی ارزش

 شوند:های دسترسی فراوانی وجود دارند که از این دو جنبه شروع میکه راهندارد، بل

های متنوع یک ریزوم که در ذات مؤلفه« مورد ترجیح هایانتخاب» خمش جمعیالف( از 
 علمی قرار دارند؛ـفنیـشناختیبومـاقتصادی

ی هر شکل از نیروهای اجتماعی، از جمله واسطهممکن بسیاری که به« مقاصد»)ب( از 
 شوند.ای میای، نشانهنیروهای حاشیه

پذیر، آیا این یعنی امروز یک انقلاب واقعی محال است؟ نه ــ صرفا اینکه یک انقلاب مولی، رویت
ولکولی که اقتصاد هایی م)مگر اینکه فاشیستی یا استالینیستی باشد( از انبساط و امتداد انقلابو گسترده 

 ناپذیر شده است.شوند جداییمیل را شامل می

نیم. ای برای تاریخ را رد کطرفهی علیت، هر خیابان یکطرفهبه عبارت دیگر: باید هر سیستم یک
شان از یک دیالکتیک وارونه است که تضادها را بدون حل در این عرصه، محک واقعیت و تاریخ بخشی

ای های دشوار بقایطور از موقعیتکند، همینها را از مسائل کاذب گذشته مشتق میبرد و آنتحلیل می
ه چیز از دست رفتشود همهگر یا همان ماشینیسم قلمروزدایی که درست هنگامی که تصور مینادلالت

 ار از آن آغاز شود.تواند دیگربچیز میهمه

های ی کهن، سیستمشدهبندیهای چینهاتفاقی که خواهد افتاد: سیستم
شان را از اماند، انسجی ارجاعی متعالی تثبیت شدهی گذشته که روی نقطهپذیرفتهتمامیتـخواهتمامیت

 که: یم چنگ بزنندشان بر واحدهای اجتماعی عظتوانند به کنترلها تنها به شرطی میدهند. آندست می

 شان را متمرکز کنند؛( قدرت1)

 شان را ریز کنند.( ابزار زورگویی2)
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 توانند روی بدهند، این دو حالت سرحدی را داریم:ای که رخدادها میشمار شیوهاز بین بی

( تحکیم و تثبیت کاپیتالیسم جهانی یکپارچه. این سنخ جدید کاپیتالیسم از تحولات و 1)
شود. می های گوناگون کاپیتالیسم دولتی ناشیبل بین کاپیتالیسم مونوپولی و صورتتنظیمات متقا

ا بر محور ری عناصر جوامع طبقاتی و کاستاین کاپیتالیسم، درون یک سیستم جهانی واحد، همه
م جهانی گیری کاپیتالیسکند. مراکز تصمیممبنای استثمار و تبعیض اجتماعی یکپارچه و ادغام می

یابند، تمایل دارد تا خودآئینی هایش که به سرتاسر جهان گسترش می، همراه با شاخکیکپارچه
ازد که ای بسی پیچیدههای بزرگ گسترش دهد و شبکهمشخصی را در نسبت با منافع ملی قدرت

ای ههای انرژی، مجتمعهای مجتمعی سیاسی استقرار یابد )شبکهتواند در یک عرصهدیگر نمی
با  ی کاپیتالیسم عبارت است از تقویت دائم کنترلی کار این سنخ تازهو الخ(. شیوه نظامی/صنعتی،

 های جمعی.استفاده از رسانه

های خودآئین )توأمان جدید و مستقر(، که به ها و جنبشای، اقلیتهای حاشیه( تکثیر گروه2)
بندی اجتماعی منجر ی گروههای تازهشکوفایی امیالی ویژه )فردی و/یا جمعی( و ظهور شکل

 ها خواهند شد.ملتـهای قدرت دولتشود که جانشین فرماسیونمی

 

 تثبیت کاپیتالیسم جهانی یکپارچه

 تصور کنید این موارد اتفاق بیافتد:

 ــ افزایش جمعیت جهان

 های انرژی و مواد خامــ قطع تدریجی جریان

 های اطلاعاتها و سیستمــ تسریع تمرکز ماشین

 ی نخست، به این نتایج خواهیم رسید:در چهارچوب فرضیه آنگاه،

 

 یافتههای طبقاتی در کشورهای توسعهبندی آنتاگونیسم/ بازصورت1

هایی از صنعت که اقتصاد سود و کاپیتالیسم دولتی بر ــ تقلیل نسبی تعدادی از مشاغل در بخش
ای هاقبال مواجه شود، رشد مشاغل در بخشی تقاضا با ها استوارند. یکسره به دور از آنکه مسألهآن

 ی جهانی انرژی و مواد خام محدود شود.ی عرضهواسطهتولیدی گرایش دارد تا در عمل به

کنند. ورشکستگی اقتصادهای سنتی و شکست ها ظهور میتوسعه درون ابرقدرتــ نواحی درحال
ی بسیار انجامد که ماهیتگرایانه مییی ملیهاگرایانه و جنبشزدایی صنعت به مطالباتی ناحیهدر مرکزیت

 تر از قبل دارند.رادیکال

« خطرات»ی سیاسی وجود دارند )محاسبهـهای فنی، که همچون مسائل اجتماعیــ گزینه
« اییهکاپیتالیسم حاش»ی ی صنعتی و توسعهی بازساختاریابی نقشهکنندهاجتماعی(، عامل تعیین

 نخواهند بود.

« هرهب»شهرهای امپریالیستی از موارد زیر بورژواهای کلاندهه، طبقات کارگر و خردهبرای چندین 
 اند:برده
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 ،تر یکپارچه و مکانیزه استا کم( از وجود ابزارآلات تولیدی که نسبت به ابزارآلات فعلی م1)

 ها.ی کلونیازاندازهاز استثمار بیشو ( 2)

ه ، امیدشان ب«از پای درآیند»بایست طبقات مزبور میاگر ماهرترین کارگران را کنار بگذاریم، 
اند از دست بدهند. اتفاقات کنونی را قربانی کنند، و برخی از مزایایی را که به دست آورده« منزلت»

ها دارند برای رسیدن به جایگاه نخست با هم رقابت ای شبیه نیست که در آن ابرقدرتچندان به مسابقه
 ست که در سرتاسر جهان یکسان خواهد بود.ایتر ایجاد تبعیض اجتماعی تازهشکنند؛ این اتفاق بیمی

شوند، ها، و دانشمندان در فقیرترین کشورها مستقر میشناسبالای کارگران، فنکه نخبگان سطحدرحالی
 همچنان در میان اغنیا شاهد نواحی عظیمی خواهیم بود که به فقری مفرط دچارند.

های صنعتی مستقر به چالشی با دیرپاترین اریابی کاپیتالیسم در قدرتطریق، بازساختبدین
 چسبند:وسخت به آن میشود، چالشی که طبقات کارگر نیز سفتدستاوردهای اجتماعی وارد می

 های خانوادگی، و الخهای امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، مقرریــ تمام شکل

 ــ دادوستدهای جمعی، با حکمیت حکومت؛

شده، های ملیهای دولت و کاسبیهای مهم اقتصاد ــ کاسبیـ حفاظت حکومتی از شاخهـ
های حکومتی، و غیره. از نظرگاه کاپیتالیسم هایی با یارانههای مرکب از چند حوزه، و کاسبیکاسبی

شود که سود کمی دارند یا سودی هایی توجیه میشده، این سنخ حفاظت فقط در مورد قسمتیکپارچه
های مسلط، مدیران ها(. ولی در قسمتندارند )مدیریت زیربناها، خدمات همگانی، و مانند این

صورت هها را بگیری راجع به این پرسشهای چندملیتی انتظار دارند تا آزادی کامل برای تصمیمشرکت
ن، رتبط با فی تصمیمات مای( داشته باشند و همهای، ملی، و قارهجایی صنایع )در سطح ناحیهجابه

 ها بگیرند.انرژی، و الخ را خود آن

یشان هاکنند ولی بحثهای کشورهای اروپای شرقی طور دیگری به این مسأله نگاه میبروکراسی
 ی سودها.سازریزی، و باقی موارد، همان مقصود اصلی را دارند: بیشینهدر باب تسهیم سود، بهبود برنامه

 

 للی کارالمبندی تقسیم بین/ بازصورت2

نوزدهمی تنها تا آنجا گامی به جلو برداشت که دیوارهای جغرافیایی و اجتماعی کاپیتالیسم قرن
 رژیم قدیم همراه با ماترک فئودالیسمش فروشکسته شده بودند.

در سطح ملی ]یا امتیازات مخصوص « معافیت تجارت»رسد که مرزهای ملی، نظر میامروز به
طور که قبلا در اروپا، خصوصا در اروپای نواحی مدیترانه، تثبیت و ــ همانبازرگانی[، و نظام طبقاتی 

ی جهانی ویکی و زایش یک طبقهقشربندی شده بودند ــ در مقابل پیشرفت کاپیتالیسم قرن بیست
 آید(، مانعی واقعی ایجادهای غرب و شرق درمیمسلط )که از دل آریستوکراسی بورژوایی و بروکراسی

 کنند.

معی رود که نیروی کار جکنونی جهان در آخرین تحلیل به سوی استقرار روشی تازه پیش می بحران
ی هاطور همگانی به انقیادی سیاسی و اقتصادی درآورد. محو تدریجی شکلدر سرتاسر جهان را به

ز راکساختارها )قلمروزدایی مهای چندملیتی و فنشان با قدرتجاییسنتی کاپیتالیسم دولتی و جابه
 شود با:خصوص( همراه میگیری در نسبت با هر کشور بهتصمیم
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ی نزلهم( پیشرفت نسبی چند کشور جهان سوم بابت تنشی همیشگی در بازار مواد خام به1)
 یک کل؛

( فقیرشدن مطلق هزاران میلیون نفر از مردمان ساکن در کشورهایی که در خیز  اقتصادی 2)
 مزبور مشارکت نکردند؛

 ار شدید کشورها و مناطقی که بین ابراغنیا و ابرفقرا قرار دارند.( استثم3)

که همچنین در تر بین شرق و غرب ــ نه تنها در ضوابط اقتصادی، بلنزدیکهای هرچهنسبت
 ها، و نیروهای مسلح کشورهایها، بروکراتتر بین تکنوکراتبیشسازی جهان: مشارکت هرچهپلیسی

 بلوک شرق و غرب.

ی تسلیحاتی. این مسأله اکنون چندان هم موضوعی بر سر مهیاسازی یک ر جریان مسابقهتغییری د
 صورت موارد زیر نیست:جنگ جهانی سوم به

 ها؛اقتصادی ــ بین ابرقدرتـ( حفظ توازنی نظامی ــ و بنابراین، توازنی سیاسی1)

 ی دوم؛های درجهها و قدرت( حفظ شکافی نسبتا عمیق بین آن2)

هایی مانند نیروهای مسلح، پلیس، انرژی، گرا در حوزهتقویت نوع خاصی از الگوی مرکزیت( 3)
 آوری در هر کشور.و فن

های کند. چون مادامی که مدلرسد که همین هدف آخر دو مورد دیگر را مشروط میبه نظر می
آید پیش می ارچهشوند، این ضرورت برای کاپیتالیسم جهانی یکپسنتی مرکزگرایی سیاسی تهدید می

 که بر تضاد آشکار بین موارد زیر غلبه کند:

های های انرژی، مواد خام، برقراری صنعت، گزینههای ملی در بخشــ تقلیل نسبی نقش حکومت
 آورانه، وجه رایج، و الخفن

 ای از قدرت.بندی تازهــ نیاز به استقرار دوباره و قلمروگذاری نیروی کار جمعی بر صورت

المللی ینهای بمراتب قدرتبروکرات همچنان بر سلسلهفراگیر، و بورژواـتوکراسی نوین، جهانآریس
ها یکی دانسته شود. )درست کدام از این قدرتمتکی خواهد بود، ولی توأمان تمایلی هم ندارد تا با هیچ

امروز هم باید شدیم، خلاص می« دویست خانواده»ی بایست از اسطورهطور که همین اواخر میهمان
جا دشواری یکی اولویت مطلق کاپیتالیسم آلمانی/آمریکایی دور شویم. هدف واقعی بهاز اسطوره

ترین مقرهای کاپیتالیسم را باید در کشورهای بلوک شرق و جهان سوم، و شود. خطرناکمتمرکز 
 علاوه در غرب، یافت.(به

 
 
 

 ظیمالمللی عهای بینیابی زیرمجموعه/ بازترتیب3

)موازی با تلاش برای برقراری یک « مدل آلمانی»فرمولی که اکنون به محک گذاشته شد، یعنی 
 خواهد موارد زیر را با هم وفق دهد:، می«(میدان اروپایی»
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ی ای درجههبیشتر از پرولتاریای ملتی آریستوکراسی کارگران که هرچهسازی فزایندهــ یکپارچه
 شود؛دو جدا می

 ی شهری؛های مرتبط با جامعهها، خصوصا در حوزهقدرت سرکوبگر حکومت ــ استحکام

وکامل در قبال تصمیمات برآمده از مراکز کاپیتالیسم جهانی یکپارچه )همراه با سازی تمامــ رام
 اش(.ی چندمرکزی، فراملی، و قلمروزدودهشبکه

 به عبارت دیگر، مسأله بر سر ترکیب این سطوح است:

های همگانی نقشی حیاتی در بعدی نیروی کار )رسانهحلی: بازقلمروگذاری تکــ در سطح م
ریزی افراد و نیز در آفرینش اجماع اکثریتی در جهت پشتیبانی از نظم مستقر گذاری و قالبچارچوب
 کنند(؛بازی می

 ست؛ی که مسئول کنترل و سرکوب اجتماعی«اجتماع»ــ در سطح اروپایی: 

 ی عملکرد فعلی کاپیتالیسم.ونقص شیوهعیبنظیم بیــ در سطح جهانی: ت

های متنوع کاپیتالیسم جهانی یکپارچه برای بازساختاربخشی توان دیگر تلاشافزون بر این می
 خصوص را هم مد نظر قرار داد. برای نمونه:های اقتصادی و اجتماعی بهموقعیت

شود تا در مقابل مداخلات ریکا حمایت میی نیرویی درون آفریقا که از جانب فرانسه و آمــ نقشه
ی ملموس تمام این مداخلات در راستای تحکیم میخی بوده که کوبا و روسیه قرار گیرند. تنها نتیجه

 کاپیتالیسم جهانی بر آفریقا کوبیده است؛

 ند.شود تا در آمریکای لاتین بازی کرسد از برزیل خواسته تری که به نظر میــ نقش بسیار بزرگ

که قبلا از سوی ایالات متحده آمریکا « المللیهای بینپلیس»کنند که نقش ها روشن میاین مثال
و اتحاد جماهیر شوروی بازی شده بود )ماجرای کانال سوئز را به خاطر بیاورید!( اکنون به اختیار 

ت با ولی درهرصور راحتی شناسایی کردشان را بهتوان هویتالمللی افتاده که هرچند نمیعاملانی بین
 ناپذیرند.همدیگر آشتی

 

 ای از فاشیسمفراگیر صورت تازهی جهان/ توسعه4

ه ترین حد ممکن بدر برخی جهات به نفع کاپیتالیسم جهانی یکپارچه خواهد بود تا در پایین
 ی وهای سیاسی کلاسیک که خواستار پشتیبانی و نگهداری از بروکراسیهای اقتدارگرایانهحلراه

 ـایناند متوسل شود و فرمولهای نظامیکاست همه های سازش با ساختارهای ملی کلاسیک را بپذیرد ـ
هتر باشد بسا بی خود کاپیتالیسم جهانی یکپارچه قرار دارند. چهدر مقابل منطق فراملی و قلمروزداینده

ترل گرفته شود که کنهایی به کار دست روشتر کنترل حساب باز شود، و آنهای منعطفروی سیستم
کنند: از این به بعد بهتر است نظارت متقابل، آمادگی جمعی، کارگران را در سطوح ریزتری اعمال می

پزشکان و تلویزیونی جذاب داشته باشیم و نه سرکوبی که وابسته به پلیس ضدشورش اجتماعی، روان
آور باشد و نه یک بوروکراسی ملالی افراد در نهادها در کار باشد! چه بهتر که مشارکت خودخواسته

 کند.ولورده میکه هر نوآوری را له
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 ی یک کل را برای چندین سال فلجمنزلهولی بحران بلندمدت و فراگیری که کارکردهای اقتصاد به
حران سرشت شود. خود این برفته دارد به فروپاشی ایدئولوژی مدرن کاپیتالیستی منجر میکرده بود رفته

 قرن بیستم را توصیف کرده است.چهارم سه

عدد های متها داشت در میان زیرمجموعههایی که دولت با استفاده از آنتعادل طبقانی سابق، شیوه
زد اند( دست به حکمیت میهای بورژوایی، سیاسی، و قضایی )که در ذات دموکراسی بورژواییپاسبان

یسم اند از نو ارزیابی شوند. کاپیتالروشن ساخته جانبهطور که ابرمدیران کمیسیون سهباید درست همان
تواند به شرطی نجات یابد که کارکرد موارد زیر را در کنترل خودش داشته جهانی یکپارچه تنها می

 باشد:

  کودتای »ی تغییرات اجتماعی کلان )برای نمونه، دستکاری المللی و همه( کنترل مناسبات بین1)
 دهد(؛آنچه اکنون در ایتالیا دارد روی میدر پرتغال، یا  1974« میخک

  رو، اهمیت مقاومت آلات عدالت ــ و از اینآلات دولت )از جمله ماشین( کنترل ماشین2)
 جاری در بین حقوقدانان و مجریان قانون(؛

های کار، و الخ. مذاکرات مبتنی بر قرارداد های کارگری، کمیتهآلات اتحادیه( کنترل ماشین3)
عنوان جزئی لاینفک از عملیات معمول هر شرکت در نظر گرفت، و گران را باید بعدتر بهبا کار

عنوان دپارتمان کارکنان به دست خواهند گرفت تا مناسبات ها نیز چنین عملیاتی را بهاتحادیه
 مدیریت پرسنل شایسته را تضمین کنند؛

که در هر چیز دیگری ها، و ها، دانشگاه( کنترل تمام تشکیلات جمعی ــ مدرسه4)
 اند.گذاری نیروی کار جمعی دخیلچارچوب

گذاری ( کنترل کارکردهای مطبوعات، سینما، تلویزیون، و الخ، و هرآنچه در چارچوب5)
 اند.ی خانوادگی و فردی دخیلسوبژکتیویته

شود که هرگونه امکانی برای سرایتش به اعتراض در ذهن یک شخص زمانی به خطر بدل می
های العملها حتی در عکسها و بیگانهران هم در کار باشد. پس ضرورت دارد تمام کژرویدیگ

 شان پاییده شوند.ناخودآگاهانه

تواند اند. کاپیتالیسم جهانی یکپارچه بارها اثبات کرده که واقعا نمیهنوز تمام این ماجراها روی نداده
شناختی، تباهی شود )رشد جمعیتا مواجه میهحلی برای مسائل بنیادینی که جهان با آنهیچ راه

های مدنظر ک.ج.ی. به شناختی، نیاز به تعریف اهداف جدید برای تولید، و الخ( ارائه دهد. پاسخبوم
ی جمعیت جهان عرضه مسائل انرژی و مواد خام چیزی در چنته ندارند که بخواهد به انبوه گسترده

نظر المللی را سامان دهند؛ در واقع بهتوانند مناقشات بینا نمیالمللی موجود آشکارهای بینکند. پیکره
ریقا، های خاورمیانه، آفگیر )جنگرسد که صرفا دارند بر مبنای استقرار برخی تعارضات نظامی بوممی

چ خواهد هیفریبی پرشتابی وجود دارد که نمیکنند. عواماطمینان عمل میصورت سوپاپو غیره( به
اه ای همرها با خشم و سرخوردگی فزایندهمنافع انسان« حراست»به اینکه این شکل از  ای شوداشاره

زدن با اعتراض کند ببیند برای سروکلهخوبی از این نکته مطلع است، و دارد تلاش میاست؛ کاپیتالیسم به
 وپا کند.تواند دستو انقلاب چه چیزهایی را می
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سم جانبه و مدیران کاپیتالیکمیسیون سه« متخصصان»ــ که  خواه جدید راحال، رژیم تمامیتبااین
های ملی تمامی با فاشیسمسادگی و بهتوان بهاند ــ نمیجهانی یکپارچه در تلاش برای رسیدن به آن

خواه جا خواهد بود. رژیم تمامیتجا و هیچاز سنخ هیتلر یا موسولینی یکی دانست. این رژیم همه
ق پهلوی مناطجهان سرایت خواهد کرد، ولی مناطق آزادی نسبی نیز پهلوبه جدید به سرتاسر مناطق

سرکوب حاد وجود خواهند داشت، طوری که مرز بین این دو منطقه سیال باقی خواهد ماند. این رژیم 
ی آن عناصری که در خدمت آموزش که از راه همهها، بلجدید نه فقط از طریق دستیاری حکومت

گذاری بر هر فرد، و تحمیل یک سبک زندگی خاص هستند عمل خواهد کرد ــ نیروی کار، چارچوب
ای که در مدارس، ورزش تجاری، رسانه، های انقیاد نشانهبه عبارت دیگر، از طریق انبوهی از سیستم

به مردم )خدمات اجتماعی، روانکاوی در « کمک»ی فنون گوناگون مورداستفاده برای تبلیغات، و همه
 کنند.های فرهنگی، و الخ( عمل میاش، برنامهدهمقیاس گستر

 
 ایهای حاشیه/ تکثیر گروه5

ر، زنان، های کارگکردن تودهیافته برای لهمند و عمومیتای نظامکاپیتالیسم جهانی یکپارچه برنامه
پذیری انعطافها ندارد. در واقع، ابزار تولیدی که ک.ج.ی. به آن وابسته است مستلزم جوانان، یا اقلیت

های ی حداقل توانایی لازم برای تنظیم شکلعلاوهست بهمعینی در مناسبات تولید و مناسبات اجتماعی
کنند. های بسیار زیادی ظهور میهای جدید روابط انسانی که در مکانجدید احساس و سنخ

ند؛ گرایشی وجود دارد افتهای همگانی میای به چنگ رسانههای حاشیهی گروههای خلاقانهیافته)»
های آزادی عمل که توان تحمل نسبتا بالایی دارد؛ و الخ(. با چنین مواردی در دست، به برخی شکل

به جزء  تواننداند، مینیمه ترغیب و جذب شدهنیمه تحمل و نصفهها، که نصفهشمار مشخصی از اعتراض
 ذاتی این سیستم بدل شوند.

شوند به نحوی که این تر فهمیده میراض هم بسیار خطرناکهای دیگر اعتاز سوی دیگر شکل
ست )احترام به کار، به ها متکیاعتراضات عملا آن روابط حیاتی و الزامی را که خود سیستم به آن

کنند. محال است بتوان تمایزی گرایی( تهدید میمراتب اجتماعی، به حکومت، به دین مصرفسلسله
( که ایای، کنارهدوم، غیراصلی، اقلیتی، حاشیههایی جنبی )دستدهوشبهه قائل شد بین ایشکبی
ند. رسانموثق می« های مولکولیانقلاب»هایی که جریان امور را به توانند بازیابی شوند و آن ایدهمی

جاست که آید. تفاوت اساسی آنماند، و هم در زمان و هم در مکان به نوسان درمیاین مرز سیال می
اش گسترده باشد های ضمنیی مفروض ــ حال هر قدر هم که دلالتنهایی آیا یک پدیده در تحلیل

ماند، یا در عوض تهدیدی بنیادی برای آن است؟ از این منظر، های سوسیوس باقی میــ  در حاشیه
شود که خطوط گریز با خطوط ابژکتیو قلمروزدایی با این نکته توصیف می« مولکولی»سرشت امر 

ه ناپذیر را برای فضاهای جدید آزادی بیافرینند. )یک نمونشوند تا اشتیاقی سرکوبترکیب میسیستم 
شدن آورانه، و خصوصا مینیاتوریی فنهای رادیویی آزاد است. توسعهاز چنین خط گریزی ایستگاه

سایل برای وشان کنند، با اشتیاقی جمعی همتوانند سرها و نیز این واقعیت که آرماتورها میفرستنده
 شود.(می« رویارو»نوین بیان 

د، و هم بر حسب رفتار اجتماعی جدی« ابژکتیو»چندین فاکتور را باید در نظر داشت، هم به دلایلی 
 های تغییر انقلابی در آینده را فهمید:تا امکان
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ریت آنرا ثخواهد نظمی اجتماعی را مستقر سازد که نه تنها اک( آیا کاپیتالیسم جهانی یکپارچه می1)
که تبعیض اجتماعی نیز در آن تشدید شده است؟ سرمایه ــ هم در غرب و هم در شرق ــ پذیرفته، بل

ی سازی، و انتقال همهسازی، همگونایای از نشانهی قدرت است، یعنی شیوهسادگی سرمایهبه
، ، همسایگان«تانفرودس»های گوناگون قدرت )اعمال قدرت بر وسایل، زمین، کار، بر زیردست، شکل

 تواند سبب دگرگونییابی با جهان و سوسیوس میی نسبتهای تازهخانواده، و الخ(. فقط ظهور روش
افراد روی سیستم سرمایه و تبلورهای گوناگون قدرتش شود. در واقع، سیستم « تثبیت لیبیدویی»

اهانه با آن فراد موافقتی ناخودآگتواند باقی بماند که اکثریت عظیمی از اکاپیتالیستی تنها تا زمانی می
صرفا  ترتیب، براندازی کاپیتالیسم مدرنداشته باشند، نه اینکه صرفا سهمی در آن نداشته باشند. بدین

ز همه تر اکه مهمپذیر سرکوب نیست، بلهای رویتای بر سر مبارزه علیه بندگی مادی و شکلمسأله
 باشد. داشتنکارکردکردن و ای بدیل عملهجور کل است که مملؤ از روشبر سر خلق یک

ب هایی که اغلایم که از دیگر جبههرا شاهد بوده« های جنگجوجبهه»ی گذشته، تکثیر ( طی دهه2)
مهارتی اند )در میان کارگران سازشکار سابق، افراد بیاند بسیار متمایز بودهنشانگر جنبش سنتی کارگران

شناسان، ش هستند دل خوشی ندارند، بیکاران، زنان استثمارشده، بومهایی که مجبور به انجامکه از شغل
شوند، همجنسگراها، های روانی نگهداری میگرا، کسانی که در بیمارستانهای ملیاعضای گروه

ها دست آخر خواهد توانست با چارچوب آن شکل از سالخوردگان، جوانان، و الخ(. آیا مطالبات آن
های شدنشاخهوجور شود؟ یا در عوض، شاهد شاخهقبول است جفتاعتراض که برای سیستم م

هایی که از وسایل های انقلاب مولکولی مادون تمام این ماجراها خواهیم بود؟ )جنبشتدریجی عامل
کنند، ها که محورهای ارجاع خاص خودشان را تولید میکنند، آنجوی همانندسازی اجتناب میسلطه

بات خورند، و متعاقبا مناسشان از درون به همدیگر پیوند میرزمینی و تراگذرندهها که با اتصالات زیآن
های خانوادگی و اجتماعی سنتی، گرایشات سنتی به بدن، جنس، و جهان را از پایین تولید سنتی، نظام

 کنند.(برند و نابود میتحلیل می

بات اجتماعی، درون نواحی های ژرف با مناسها، این چالشی این میکروانقلاب( آیا همه3)
اهد ای در کار خوی سوسیوس باقی خواهند ماند؟ یا در عوض، آیا اتصالات بینابینی تازهمحصورشده

دی را برقرار مراتب یا تبعیض جدیوسیله هیچ سلسلهآنکه بدینبود که یکی را به دیگری پیوند بزند بی
اهند ها خود انقلابی واقعی ختم خواهند شد؟ آیا آنها به تولیی این میکروانقلابسازد؟ خلاصه، آیا همه

 ی واحدهای اقتصادی عظیم را در نظر آورند؟خصوص، که ادارهتوانست نه تنها مسائل محلی به

ی اتوپیاهای متعدد نوستالژیا فرار کنیم و به خواهیم از همهــ به عبارت دیگر: آیا می
ناپذیرند. یا باز کردیم؟ خطوط ابژکتیو قلمروزدایی برگشتهایمان، به طبیعت، و به امر متعالی خاستگاه

 رسیم و قدرت کاپیتالیسمجا نمیآوری برویم، یا به هیچدر علم و فن« پیشرفت»بایست سراغ می
 جهانی دیگربار احیا خواهد شد.

ید. ری بریتانی را در نظر بگیی کورس و ناحیهبخشی در جزیرهبرای نمونه، مبارزات برای خودتعین
آشکار است که این مبارزات طی چند سال آینده تشدید خواهند شد. آیا این نیز صرفا مورد دیگری 

 جا استقرار کورس جدید و بریتانیاز نوستالژیا به خاطر گذشته است؟ قطعا موضوع موردبحث در این
رون تار ذشته دی گشرمانهجدید است ــ نیز سارسل جدید و ایولین جدید. مسأله بر سر بازنویسی بی

توانند نوع خاصی گراها هم میها و مطالبات ملیعنوان نمونه، مطالبات اقلیتای روشن است. بهآینده
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ها نیز حاملان ویروس بسا آناز قدرت دولتی و انقیاد را در درون خود شامل شوند: به عبارت دیگر، چه
 کاپیتالیستی باشند.

ی ی شیوهواسطههایی تطبیق داد که اکنون بهترین گروهسنتی توان باهایی از مقاومت را میچه شکل
سیک های کارگری و احزاب کلااند؟ آیا اتحادیهی کاپیتالیسم جهانی یکپارچه نابسامان شدهرشدوتوسعه

خواهند همچنان تا ابد به کار همیشگی خود بپردازند و اجازه دهند تا کاپیتالیسم دولتی چپ می
 نحوی ژرف استحاله خواهند یافت؟ها چیرگی یابد، یا اینکه در عوض بهبر آنشان کند و دستکاری

هایی از مبارزه و سازماندهی را پیشگویی کرد که انقلابی که اکنون آغاز محال است بتوان شکل
 رسد که مطلقا هیچ اتفاقینظر میهای مزبور سازگار باشد. در وضعیت جاری بهشده در آینده با شکل

یش روی هایی پرسند ــ نه اینکه چه پرسشبیافتد. با وجود این، چند نکته روشن به نظر می تواندنمی
 ی چه مواردی نخواهند بود.ها قطعا دربارهکه این پرسشخود خواهیم داشت، بل

ها دیگر صرفا بر روی اهداف کمیّ متمرکز نخواهند بود، و سرتاسر مقصود کار و متعاقبا ( آن1)
ها محیط اجتماعی، زندگی روزانه، زندگی فرهنگ را نیز از نو بررسی خواهند کرد. آن مقصود فراغت و

خانوادگی، مناسبات بین مردان و زنان، بزرگسالان و خردسالان، ادراک زمان، معنای زندگی، و الخ را 
 نیز از نو در نظر خواهند گرفت.

بزرگسال متمرکز نخواهند بود. ـمردانهـسفیدپوستـماهرـصنعتیها دیگر صرفا بر کارگران ( آن2)
وجود ندارد(. تولید امروز  1917های پوتیلف در های کارخانهای در مورد انقلابی)دیگر هیچ اسطوره

کامپیوترها،  ها وماشینتواند با صنایع سنگین یکی دانسته شود. تولید امروز ذاتا هم ابزارـرو نمیهیچبه
گیرد. تولید از آموزش نیروی کار جدا نیست، آوری را دربرمیو فن و خدمات اجتماعی و هم علم

حفاظت »شود. تولید امروز همچنین واحد ترین کودکان آغاز میخردسال« کار»همان آموزشی که با 
شود، و این یعنی تولید سنگینی ، تولیدمثل، و تحصیل ــ یا خانواده ــ را هم شامل می«و نگهداری

 گر کنونی ما در اصل بر دوش زنان است.خود دارد که در سیستم سرکوب همان جریانی را با

رداز مبارزات پی نظریهمنزلهها دیگر صرفا بر حزبی پیشگام متمرکز نخواهند بود، حزبی که به( آن3)
بایست از روی آن تعریف می« های انبوهجنبش»ی ست که همهشود و همان منبعیدر نظر گرفته می

های جدید مبارزه و سازماندهی روی موضوعات بسیار متفاوتی های نو درباب شکلشوند. پرسش
ای هرود که قطعا بتوان مؤلفهای حرف بزنیم، انتظار نمیمتمرکز خواهند شد. اگر با زبان کلیشه

ان ناپذیر همچنهای تقلیلتمامی با یکدیگر هماهنگ کرد: تضادها و حتی تخاصمشان را بهگوناگون
ناپذیر طور اجتنابطور که در مورد زنان و گرایشی که بهوجود خواهد داشت )درست همان شانبین

ه صرفا کشود، بلی مردان دارند(. این نوع تضاد مانع از کنشگری نمیسلطههای تحتنسبت به جنبش
 خصوص وجود دارد.فرد یا میلی بهنشانگر آن است که موقعیتی منحصربه

رین تکه با دقت تمام به خاکیها درحالیر بافتی ملی دیده نخواهند شد. آنها دیگر صرفا د( آن4)
های اجتماعی را که از هر حیث به فراسوی مرزهای پردازند تمامیتشان میی زندگیواقعیت روزمره

روزها، هر طرحی برای مبارزه که صرفا بر مبنای چارچوبی ملی دهند. اینروند مد نظر قرار میملی می
ترین طلبار درآمده باشد پیشاپیش محکوم به شکست است. هر حزب یا گروه سیاسی، از اصلاحاز ک

کند توأمان خودش را محدود می« قبض قدرت سیاسی دولت»ترین، که خودش را به هدف تا انقلابی
ها یستلها را نه سوسیای ایتالیاییحل مسألهبه عقیمی و ناتوانی هم محکوم کرده است )برای نمونه، راه



74 
 

کم در ها. این مسأله به جنبشی مبارزاتی نیاز دارد که دستها نه مستقلدرخواهند یافت نه کمونیست
 چهار یا پنج کشور اروپایی دیگر بسط یابد.(

ی واحد متمرکز نخواهند شد. عناصر گوناگون )هریک در سطح ها صرفا بر یک نظریه( آن5)
دهند تا خود شان را گسترش میسازیایحالات نشانه های خاص خودش(خودش و با برداشتن گام

مولد  ی خلاصی از تقابل بین کارشان را هدایت کنند. این نکته دیگربار ما را به مسألهرا تعریف و کنش
 گرداند.و کار علمی یا فرهنگی، بین کار یدی و کار فکری بازمی

های میل ه را در بخشی دیگر، و ارزشها دیگر ارزش مبادله را در یک بخش، ارزش استفاد( آن6)
انی ترین مببندی یکی از بنیادیاصطلاح سوم قرار نخواهند داد. این سنخ قسمترا در یک بخش به

مراتبی قدرت است طوری که خود کاپیتالیسم و تبعیض اجتماعی های فروبسته و سلسلهبندیصورت
 اند.ها متکیبه آن

ز منافع و امیال تر ابیشکاپیتالیست و تکنوکرات، دارد هرچه« اننخبگ»تولید اجتماعی، تحت کنترل 
 رساند:شود. این نکته ما را به موارد زیر میافراد جدا می

ی مند صنایعی که دارند بقای نژاد انسانی )مسابقهازاندازه و توأمان نظامیافتن بیش( به ارزش1)
 ازند؛اندای، و الخ( را به خطر میتسلیحاتی، قدرت هسته

 فراگیر، حفاظت از محیط(؛های اساسی )گرسنگی جهاناستفادهانگاشتن ارزش( به نادیده2)

دادن فردبودن امیال، یا به عبارت دیگر، به ازدستسازی منحصربه( به سرکوب و یکدست3)
 هرگونه فحوایی برای واقعیت در زندگی.

 

ی وقت ضرورت دارد که دورنمای یک تغییر انقلابی بزرگ را همبستهباشد، آن از این قراراگر ماجرا 
 م.عیار میل در هر سطح جامعه بدانیپذیری در قبال زندگی هرروزه و پذیرش تمامتقبل جمعی مسئولیت
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